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یاد و یادواره دوع مس فا سس وی وت ۱1 
یادداشت هفته هم مس سا بت نم ماه هه ید سب سب ۳ 
تسیز سیاسی 9 
انه بت تک 

ب هفته E EEE E EEE‏ 
گزارش شهرستان سس سس سس ساب ساب ساب ساب ساسا ۱۰ 
خاطرات روانپزشک سس سس سس ۱۲ 
داستان زندگی sss SSS BIGE ERE i‏ ۱ 
گزارش هفته سس سس سس تست سس 11۶ 
گزارش خارجی سس سب سس ات سا سس ساب سس تست ۱/۸۱ 
مشاور خانواده ۱۲ 
خاطرات کلانتر 1 
درس زندگی تس سس تست ۲۴ 
پرسش ویژه پاسخ ویژه o‏ 
ماجراهای خواستکاری تست ۷۶ 
در پیج وحم دادگاه ta‏ ی AEE‏ 
گزارش از زندان تسس تست تست 2 ۷ 
داستان کوتاه EEE‏ ات | 
کلمات اهل غربت یا خی سس ات E EE‏ 
دسنپخت عدسی سس سا سم سس سم سس سس سس ۱۳ 
با کوتاه ویژه کا کے ت 
از گوشه و کنار جهان سسس تس ۳۴ 
خواندنیهای تاریخی عبت ۱ 
یک هفته حادثه تحت ۲۷ 
پاورقی خارجی ------=--------- A-1‏ 
عکسهاو حرفها EEG NT‏ 
ترازو سس تست ات کب تب بت تست ۴۱ 
تماشاگه راز مت دب و EL‏ 
سوال این هفته د ۱۳۷۴ 
باریک تر از مو ادد ۴۵ 
در قلمرو داستان سا تسس ساب بات سا ۶ ۱۴ 
جدول ---ر 
باهوش خود کلنجار بروید سسس تست ۲۴۹ 
جنگ هنر سس سس تس تس سس سس تسس سس سس سس سم 
ك آلفرد هیچکاک تب لیبس سب تست ۶ 
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فتح‌الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
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صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل عا 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد-خیابان نفت 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
E ES‏ 
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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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# سالروز مبلاد حضرت امام 
زمان(عج) 
پانزدهم شعبان سال ۲۵۵ هجری 

-قمری حضرت امام مهدی(عج) آخرین 
امام و پیشوای مسلمانان جهان در شهر 
سامرا به عرصه حیات قدم ان 
پدر بزرگوار آن وجود پاک و نورانی 
حضرت امام حسن عسکری(ع) بودند و 
مادر محترم ایشان نرجس نام داشتند. از 
القاب مبارکشان حجت. قائم. منتظر. مهدی و 
صاحب الزمان مشهورتر از بقیه است. دوران 
زندگی امام عصر. مقارن با حکومت معتمد عباسی بود و وی 
پیوسته در جهت محو اسلام و از بین بردن خاندان علوی توطئّه می‌کرد. پس از شهادت امام یازدهم. جعفر 
کذاب درصدد کسب موقعیت و جانشینی آن امام برآمد و در همین هنگام حضرت مهدی(عج) به امر پروردگار 
ار ار مر ی ی یا ی دا ار اه 
خاص خود ارتباط داشتند. این چهار تن «عثمان ابن سعید. ابو جعفر عمری, حسین بن روح نویختی و ابوالحسن 
بر این دوره از غیبت امام عصر. غیبت صغری نام گرفته و شیعیان ¿ امامیه بر این عقیده‌اند که با 
وفات چهارمین فرد از نواب اربعه» دوره مذکور پایان یافته است. 


7 سالکره شهادت آیت‌الله مدنی 

ار ی ۱2 
خورشیدی در محراب عبادت بدست عوامل منافق شهید شد. آیت الله مدنی از 
دوران ن¿ طلبگی در مبارزات سیاسی شرکت داشت ت و در قیام پانزدهم خرداد به 
تبعیت از حضرت امام راحل به افشاگری چهره رژیم طاغوت پرداخت. از این‌رو 
سالها در بازد اشت و آیت الله مدنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
به فرمان حضرت امام < خمینی(ره) امامت جمعه تبریز رابه عهده گرفت و سرانجام 
TS‏ 


3 سالگرد رحلت آبت الله سبدمحمود طالقانی 


نوزدهم شهریور ماه سال ۱۳۵۸ خورشیدی حضرت آیت الله سید محمود 
طالقانی دانشمند و مفسر قران کریم و مبارز نستوه بدرود حیات گفت و ملت 
رای ار ار ی IC ETS‏ 
سال ۱ به اتها TT‏ .اماپس از 
7 این روحانی مبارز در قیام پانزدهم خرداد سال 
۲ به اتهام تهیه و تنظیم اعلامیه ضددولتی و تشویق قوای نظامی به تمرد از رژیم به ۱۰ سال زندان 
ریاست شورای انقلاب و امامت جمعه تهران را برعهده گرفت و در مقام نمایندگی مردم تهران به مجلس 
خبرگان راه یافت. از ایت الله طالقانی کتابهای ارزشمندی چون «پرتوی از قران» به جای مانده است. 


# سالروز واقعه هفده شهر یور 


نخستین تظاهرات میلیونی مردم ایران روز هفدهم شهریور ماه سال ۱۳۵۷ در میدان شهدای کنونی برپا 
شد. در این روز جمعیت عظیمی از مردم با قلبهایی اکنده از ایمان در مقابل نظامیان رژیم قرار گرفتند و در راه 
ایمان و اعتقاد خود به شهادت رسیدند. تظاهرکنندگان در این روز حکومت نظامی رانادیده گرفتند و با از جان 
گذشتگی شعارهای ضدرژیم پهلوی سر دادند. با صدور فرمان حمله گلوله‌های سلاح سربازان بی وقفه به 
طرف مردم بی دفاع و مظلوم شلیک می شد. پس از چند ساعت زد و خورد. کامیونهای مملو از مجروحان و 
کشته‌شدگان صحنه تظاهرات را ترک کردند. پس از این تظاهرات عظیم و میلیونی در تهران و یازده شهر 
دیگر حکومت نظامی برقرار شد. اما مردم با فریاد استقلال ازادی. جمهوری اسلامی در خیابانها اجتماع 
کردند. بدین ترتیب این روز به نام جمعه خونین یا جمعه سیاه در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد. 

حضرت امام خمینی(ره) روز ۱۷ شهریور را «یوم‌الله» نامیدند و از آن پس قیام بر ضد رژیم روزبه روز 


شدت یافت و عاقبت به سقوط حکومت پهلوی انجامید. ` 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰۰۰ :۰ ۷ 5 1 5 5 5 1:72 7 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 7 5 5 15 15 1 ۳115 15 11 5 _ اطلاعات هفتگ ۳ ۱ 












گهان را هلاک قضاوت و عدالت قل ندهید 


امام علی(ع) 
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یاذذاشت هفیه 


محمدامین جوادی 





به علم و عالم 
و محصول علمی توجه کنیم 


به اعتقاد من یکی از مجموعه‌های خوب 
تلویزیونیء برنامه‌ ای است با عنوان «مهاجران» که 
ار تال را اک 
در خارج از کشور ساکن هستند. . بخصوص آن 
هک e‏ 
تحمل و نیز پشتکار یک ایرانی دور از وطن اشاره 
دارد و برای بینندگان می‌تواند منشاء تحول باشد. 

از جمله محاسن ساخت چنین مجموعه‌هایی این 
است که الا تصویر روشن‌تری از ایرنیان خارج از 
ي ae‏ ی نگرش 
yy‏ 
سفرکرده با مام میهن موثر است و ثانیاً نکات 
آموزنده‌ای با خویش دارد و نیز می‌تواند در پیوند دو 
گروه از ایرانیان خارج و داخل کشور موثر باشد. 

ار 


نامه های بدون واسطه Î‏ 


خودمان هم مراقب باشیم 

هر روز در صفحات حوادث نشریات و بعضی 
شبکه‌های تلویزیونی می‌خوانیم و می‌بینیم که 
متاءسفانه ادم‌ربایی در اشکال مختلف در جامعه 
مارخ می‌دهد و گاهی می‌شنویم چند زن و دختر 
TOT‏ و 
این رک سک ای 
اف 

ی فا( اقا ۱ ۱ 
ETE‏ 
۲ شب تک و تنها در فلان اتوبان و یا حتی داخل 
شهر در خیابان باشد؟! من خودم شخصا جراءت 
نمی‌کنم ساعت ۱۰ شب به تنهایی 
ات 

ای کاش دختران و زنان ما خودشان کمی به این 
ار 
نباشیم 


از خانه خارج شوم 


فاطمه استادرحیمی تهران 

ثربیت ثرزندان مهمترین رکن خانواده‌ها 
تربیت فرزند یکی از اساسی‌ترین و مهمترین 
رک و اصل نظام خانواده محسوب می‌شود. اما 
ET‏ را 
CET‏ 
چندان مهم نیست که فرزندان آنهادر چه وضعیتی 


اطلاعات هفتگی 


شمان ۳۲۳۷ 


شب گذشته یکی از این برنامه‌ها را از شبکه یک 
می‌دیدم. داستان یک ایرانی خودساخته ۴۳ ساله که 
در این سن توانسته بود به مقام پروفسوری برسد 
و در دانشگاه برلین استاد تمام وقت دانشگاه شود. 
داستان زندگی این پروفسور بسیار جالب و شنیدنی 
است. در ۱٩‏ سالگی از ابران رفته بود و تک و تنها به 
جای آنکه مثل خیلی‌ها در غرب به دنبال خوشگذرانی 
باشد. باسختی و مرارت تمام موفق به گرفتن پذیرش 
از دانشگاه هامبورگ شد و پس از ان در برلین به 
تحصیلاتش ادامه داد. انتا مدرک لیسانسش را 
گرفت. سپس فوق لیسانس پس از ان دکتراو پس از 
که در دانشگاه برلین ند ریس کی کد و نیز یک 
انستیتوی کشت سلولی رادراختیار دارد که کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشی انجام می‌دهد و جالب اینکه 
می‌گفت جز در ترم اول در بقیه سالها به دلیل 
وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده مجیور به کار 
سخت همراه تحصیل بو ده از گارسونی و باربری 
امادر این میان آنچه که برای بنده جالب بود مقایسه 
نوع برخورد با اندیشمندان در ایران و خارج از کشور 
است. او می گفت تصور اینکه یک استاد داد 
بتواند با روزی دو ساعت کار و یا با روی آوردن به 
شغلهای دیگر و مشاغل دیگر به جایی برسد. تصور 
غلطی است و چنین چیزی امکان خد او د. او می گفت 
که روزی هفت ST‏ تمام وقت در دانشگاه کار 


چیست؟ عده‌ای از والدین به ویژه پدران تا پاسی از 
شب بیرون از خانه به کار رورانه و شبانه مشغول 
بوده و فقط در اندیشه پول دراوردن بیشتر هستند. 
تامین مخارج زندگی برای بیشتر خانواده‌ها بسیار 
مشکل شده و مردان خانواده از روی اجبار. بعضا 
سه شیفت کار می کذند و هرچه تلاش می‌کنند. باز 
همچنان مشکلاتی بر سر راهشان وجود دارد. این 
امر باعث شده برخی کودکان در هر سنی که باشند. 
از محیت پدران و ماو محروم باشند. 
کمبود محبت پدرانه. رفتارهای نامعقول به خاطر 
خستگی کار و تلاش بیش از حد. رسیدگی نکردن 
به وضعیت درسی و بیگانه بودن با اولیاء مدرسه 
مربوطه و ناآشنایی با رفتار و کردار فرزندان خود 
در محیط مدرسه» همگی باعث رنجش فرزندان 
می‌شود. در این میان است که دانش اموزی که خود 
را با سایر همکلاسی‌های خود مقایسه می‌کند و 
می‌بیند والدین دیگر دوستان به سراغ مدير و معلم 
محل تحصیل فرزندشان می‌ایند. اما دریغ از 
رسیدگی به وضعیت درسی خود! همین آمر سبب 
می شود. برای رهایی از مشکلات و خارج کردن 
۱ 
مخرب آن علاوه بر خود دانش آموز متوجه 
TY oT‏ 
بیرون از خانه به کار و تلاش مشغولند باید از ذهن 
دور نداشته باشند که غافل بودن از رسیدگی به 
مسایل و مشکلات خانه و خانواده و یا کم توجهی 
و بی‌توجهی آنهاء وضعیت رابدتر از انچه که هست 
خو‌اهد کرد. 


علیاکبر فرقانی 


می‌کند و روزی هفت ساعت هم در کلینیک 
تخصصی خودش به مطالعه و تحقیق و پژوهش و 
ازمایش در ازمایشگاه مشغول است. نکته جالب دیگر 
E‏ 
۰ متری دراختیارش گذاشته بود و بالغ بر یک 
میلیون یورو برای تجهیز این آزمایشگاه بودجه به 
او داده بودند و همه اینها به خاطر انکه بتواند بهتر و 
را ی E E‏ 
می‌خواست دراختیارش بود تا بتواند بهتر کار کند و 
قدرمسلم المانیها پول مفت به کسی نمی دهند. این 
E SS‏ 
بیشتر به دانشجویان آلمانی خدمت کند. حقوقی که 
به او می دادند» حقوق متوسطی بود. انقدر که بتواند 
اقساط یک آپارتمان کوچک و یک اتومبیل و نیز 
مخارج معمولی زندگی راتامین نماید. 

وقتی این مصاحبه را دیدم و صحبت‌های این 
هموطن ساعی و پرتلاش و فعال را شنیدم. غبطه 
خوردم که چراما در کشور خودمان با وجود صرف 
هزینه‌های فرآوان» چنین روحیه ای ند اریم که از همه 
انرژی آدمهای تواناء کاربلد. دانشمند و کاردان به نفع 
خود و کشورمان استفاده کنیم. لازم نیست حقوق 
کلان بدهیم و یا بریز و بپاش داشته باشیم. بلکه برای 
آنها که اهل علم و دانش و تحقیق‌اند و فقط بستری 
برای کار و فعالیت می خواهند و محیطی برای 
پژوهش و آزمایش, درست هزینه کنیم و هرانچه را 
۱ سک را باه و 
تا بل رد را 


ایمان و عمل بهترین عامل دوست یابی 
چون ريشه ازهم پاشیدن بسیاری از دوستی‌هارا 
می‌کاويم. به این نتیجه می‌رسیم که اگر دوستی بر 
پایه‌های لرزان وزودگذر بنا شود. بقا و دوام ندارد. هرگاه 
پول. تروت. جمال. زیبایی» مقام و رتبه یا یکی دیگر از 
عوامل مادی و دنیایی. انگیزه محبت و دوستی باشد. 
ها 
اگر دوستی‌ها بر پایه ایمان و هدفهای مذهبی 
استوار شود. نه‌تنها برای جامعه ارزنده و سودمند 
است. بلکه جوابگوی غریزه اصیل انسانی. یعنی 
«خویشتن دوستی» نیز خوآهد بود. چون به حساب 
این غریزه است که انسان می‌خواهد در جامعه 
همگان به وی علاقه‌مند بوده و او را دوست بدارند. 
انسان می‌تواند در پرتو ایمان و کردار شایسته این 
غریزه تشنه راهم سیراپ کند و تاهر کجا که اشعه 
تابناک ایمانش پرتو افکند به همان نسبت به تعداد 
دوستان و شدت علاقه مردم نسبت به خود بیفزاید. 
کی 
رفتار و کردار او در آن روز کاملاًبررسی و سزاداده 
می شود همواره می‌کوشد که رفتاری انسانی و 
تا E‏ 
برخوردار گردد. 
حسن چراغیان - روستای کوشه. بردسکن 
بگویید به درد مردم برسند! 
آقای رئیس جمهوری فرموده‌اند مسوولی که به 


درد مردم نخورد و مشکل مردم راحل نکند در کابینه 
من جای ند ارد» اما آیا واقعاایشان می‌توانند در تمام 


کشور سیستمی را ایجاد کنند که همه مسوولین کار 


آهمیت دادن به دانشمند و دانش.» صرفابا پرداخت 
هزینه‌های گزاف راه به جایی نمی‌برد. داننشمند مایل 
است که محیط مناسب فعالیت و کار و پژو‌هش 
دراختیار داشته باشد, بتواند اند و خته‌هایش را اراته 
دهد و دانش ارائه شده توسط او به کار آید و او تمره 
زحماتش را در عمل ببیند. کاری که در ایران به 
هیچ وجه صورت نمی‌گیرد و یا بسیار کم صورت 
می‌گیرد. گاه هزینه‌های کلانی هم صرف پژوهش و 
تحقیق می‌شود. دستمزدهای خوبی هم پرداخت 
می‌شود. اما این پژوهش مورد استفاده هیچ نهاد و 
OES SES‏ 
سازمانهاو حتی صنعت مابیشتر ترجیح می دهد از 
محصول وارداتی و حتی از دانش وارداتی استفاده 
کنند. بدون آنکه از ثمره علم و عالم وطنی بهره بردارند 
و یا محطی برای مراجعه به او پیدا کنند. 

کی را ار 
علم رادر کشور نهادینه کنیم و بستر رشد و فعالیت 
عالم رادر هر زمینه ای فراهم اوریم و چنین اقد امی 
تنها با صرف هزینه و پول فراهم نمی‌شود. 

Eg CT 
به خدمت بگیریم» بهترین حقوق راهم به او بدهیم.‎ 
یک خانه شیک دراختیارش قرار دهیم. یک اتومبیل‎ 
آخرین مدل هم زیر پایش بگذاریم و آنوقت از او‎ 
استفاده نکنیم. از تجربیات و دانش و تولید علمی اش‎ 
خود را بی‌نیاز بدانیم. تحقیقی را که پس از صرف‎ 
CC CS 


و یا حداکثر با یک چاپ خوب ان را منتشر کنیم 


مردم را راه بیاندازند؟ من حدود یک سال است از 
یکی از شعب بانک رفاه خوی حقوق می‌گیرم. قبل از 
عید می خواستم برای موبایل ثبت‌نام کنم و رئیس 
شعبه هم قول وام به بنده داد. اما در طول این چند 
ماه بعد از چند بار وعده و وعید گفتند اعتبار نیامده. 
قرار بود اول تابستان وام بدهند که گفت حساب شما 
خوب کار نکرده. سوال بنده این است که چرا از روز 
او ۵ اک ۱ تا نت اه 
نمی‌دهیم تا مردم مستاصل نشوند. 
محمدصادق صادقی - خوی 
تشکر از کار خیر 
هر مومنی که گرفتاری مومنی را برطرف کند. 
خداوند هفتاد گرفتاری دنیا و اخرت رااز او دور 
0 امام صادق(ع) 
از مسوولین محترم مجله و بخصوص از 
تهیه کنندگان سلسله گزارشهای زندان که با چاپ 
زندگینامه فرزندم و همکاری و همیاری موجبات 
TK TC yT‏ 
انسوی ابها که حتی از ذکر نامه خودشان هم 
خودداری کردند. فراهم نموده و خانواده‌ای را از غم 
و اندوه نجات بخشیده‌اند. بسیار سپاسکزارم و از 
خداوند برای همه شما آرزوی توفیق دارم. 
سیدبهمن موسوی - مشهد 
ریشه های رانت خواری و فساد 
پدیده‌هایی مثل رانت‌خواری» رشوه‌خواری و 
مفاسد اقتصادی در اکثر اوقات ريشه درهمین 
ها ها را ۰ 
گاه متناقض کشور دارد که راه را برای چنین 
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ی ای را کر سا 
9 
باشیم. قاعدتاً همین پروفسور مازندرانی پرکار 
وطن دوست که اتفاقا ادم معتقدی هم بود. اگر به ایران 
بیاید ممکن است خانه. اتومبیل و حقوق بهتری هم 
دراختیارش گذ اشته شود. اما قدرمسلم پس از مدتی 
خواهد فهمید که به اصطلاح امروزی‌ها عمرش بر 
فناست. کسی خود را نیازمند دانش و تجربه و 
آزمایشهایش نخواهد یافت و ثمره کارش به درد 
جایی نمی خورد. آنها که کارهارابه دست دارند. هر 
کاری را که خودشان بخواهند می‌کنند. دقیقآهمین 
معضل بزرگ است که بسیاری از دانشمندان و 
پژوهشگران را از آمدن به کشور و کار در ایران 
منصرف می کند» درحالی که ایرانیان استعد ادهای 
درخشانی دارند و کشور ایران نیز بشدت نیازمند 
انا اب ها رن که تاه تسار داد 
دانشمندان هسته‌ای کشورمان و نیز دانشمندانی که 
ET‏ ار 
در این حوزه‌ها دستمان در واردات علم و محصول 
ی کر رازن رز 
هم می‌بینید و می‌بینیم. اما دلارهای نفتی در سایر 
حوزه‌هاو نیز مدیریت دولتی و انحصاری کمتر جایی 
برای توجه به علم و عالم باقی گذارده است. 
فکر می‌کنم برای برپایی نهضت تولید علم که 
مقام رهبری بارهابر ان تاکید کرده‌اند. اسیب شناسی 
این معضل, بسیار ضروری باشد. 
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مواردی باز می‌کند و نکته دیگر عدم برخورد با افرادی 
است که به راحتی از کیسه بیت المال می دزدند و با 
انها برخورد نمی‌شود. حتی نام انها هم اعلام 
نمی‌شود. باید با مفاسد اقتصادی به‌گونه ای برخورد 
کرد که کسی جرأت خلاف پیدا نکند. 

محمدرضا جامی - خواف 


شوهرم بیکار است 

زنی ۴۲ ساله هستم که سه فرزند پسر دارم. 
همسرم فوق دیپلم وبا ۵۰ سال سن چند ماهی است 
که به خاطر طرح جدید دولت و برخورد 
CT‏ نا کار 
شده است. قرار بود با تصمیم جدید دولت وضع ما 
بهتر شود که همان اب باریکه هم قطع شد. حال از 
خوانندگان مجله خواهش می‌کنم برای اینکه از این 
استیصال نجات پیدا کنیم. برای همسرم کاری پیدا 

شود تا خانواده ما هم رنگ خوشبختی را ببیند. 
خواهر شما: ف - ر - هشتگرد 

پس حق همسایه چه شد؟ 
از زمان پیامبر اکرم|ص) تا به حال درباره حق 
همسایگی بسیار صحبت شده. امسال که سال پیامبر 
ار یر ره 
متاسفانه شکل زندگی مدرن باعث شده که ما رابطه 
مناسبی با همسایه‌هایمان نداشته باشیم. چقدر خوب 
است تادر این باب مطالبی در مجله به چاپ برسد تا 
آهمیت مساله بیشتر شود. زیبنده یک جامعه اسلامی 
با 
یکبار هم به خانه همدیگر نروند. 

فاطمه کیخسروی - تهران 


نامه به سر دییر 


رانا خوت رح له اطعا دک 
وبا تبریک فرارسیدن عید محرومان و مستضعفان. 
ولادت باسعادت امام زمان(عج) وبا پوزش همیشکی 
به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان: 

4 مینا فولادوند - تهران از نامه‌های قبلی شما 
اطلاعی ندارم. اما نامه جدید شما به دستم رسید 
که تا ار اه دا ها 
همکارانم. بخصوص بخش قلمرو داستان توصیه 
ھی کح که اگر نامه ای از شما دریافت کرده‌اند. در 
اولین فرصت به آن پاسخ بدهند. موفق باشید. 

4 زهره گازری -اصفهان حق با شماست. کسی 
که برای اشتراک مجله پول می فرستد باید در 
نخستین فرصت مجله به دستش برسد. 

عین نامه شما را به همراه درخواست خودم 
برای مسوول مربوطه ارسال کردم. 
بفرستید. با مهرزاد معدنچی هم در بخش ورزشی 

ر ا ا 
ماهواره‌ای رآننوشته‌اید. امابه هرحال جز تلویزیون 
جام جم. ایران برنامه ماهواره‌ای دیگری ندارد. لذا 
صحنه‌هایی راکه دران ماهواره دیده‌اید که اشکالاتی 
داشت فکر نمی‌کنم مربوط به دولت باشد. 

4 سمانه پناهی - اردبیل از لطف شمامتشکرم. 
تصاویر روی جلد را از میان پیشنهادهای ارائه شده 
انتخاب مي‌کنيم. 

4 هانیه مهدیان - تهران من هم با شما موافقم. 
انس با قران همواره کارساز است. بخصوص اکر از 
دوران کودکی این عادت پسندیده رابه کودکانمان 

م - و - رشت نامه شمارا خواندم. گرچه 
حرف شما در مورد رسیدگی به مردم کشور 
صحیح است. اما دلیلی ندارد که بگوییم همه 
مهاجران را باید از کشور اخراج کرد. اگر اینطور 
باشد پس کشورهای خارجی هم باید مهاجران 
را کت اما ا ان 
به منظور جلوگیری از جرم البته کار لازمی است. 

4 مشکینی - تهران می‌توانم خواهش کنم که 
درنامه‌های بعدی کمی بازتر و خواناتر بنویسید؟من 
COT‏ ۱ 

4 لال بخش رئیسی - نیکشهر کم لطفی نکنید. 
معمولا در سفرهای استانی رئیس جمهور, ایشان 
ایشان به نیکشهر هم حتماً ناخواسته بود. باید 
پذیرفت که وقتی رئیس جمهور در یک فرصت 
طولانی از یکدیگر دیدار کند ممکن است تاخیر در 
سخنرانی هم پیش بیاید. انهم بدون نیت قبلی. در 
مورد پدیده بدحجابی هم بارها در بخش بازتاب 
ما در ا ال با رش با 
مساله مشکل حل شود. 





اطلاعات هفتگی 
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ایر آن و جهان سباست 


احمدی‌نژاد از مرکل خواست در جهت 
شند. 

وزير کشو ر:یا احمدی‌نژاد اختلاف سلیقه 

4 کروبی اعلام کرد که نامزد انتخابات 
خر کان تنو اهد شد 

ایران و کویت درباره میدان گازی آرش 
مذ‌اکره می‌کننل. ۱ 

4 خاتمی به دعوت کوفی عنان به امریکا 
ھی رود. ۱ 

4 لاریجانی: اماده ایم نضمین دشیم که به 

مرتضوی: نامه سخنگوی دولت اعلام 
جرم علیه یکی از سایت ها و یکی از روزنامه‌های 
سراسری بود. 

4 پرونده تبدیل زندان قصر به باغ ایرانی 
مسکوت مانده است. 

4 در میزگرد نفت و اقتصاد سیاسی اعلام شد 
که باید دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه شود. 

4 کروبی باز هم درباره وضعیت خبرگان به 
مشکینی نامه نوشت. 
می دشد. 

4 حکم اعدام ۶نفر از متهمان ناامنی‌های اهواز 
تایید شد. 

4 آخرین اجلاس مجلس خبرگان سوم 
برگزار شد. 
تولید ۵ میلیون بشکه نفت محقق نمی‌شود. 

رامین جهانبگلو از زندان آزاد شد. 
تجهیزات کاهش ضایعات در نیروگاه بوشهر را 
راه‌اندازی بکز ق 

4 دولت سوریه برای ازسرگیری مذاکره با 

۴٩‏ بمب مناطق توریستی ترکیه رالرزاند. 

4 چاوز از سوریه در مقابل توسعه طلبی 

4 فتح از شروط حماس برای تشکیل دولت 
ائتلافی انتقاد کرد. 

4 حزب کارگر انگلیس با بحران مواجه شد. 
اختلاف بر سر ادامه نخست وزیری تونی بلر بروز 
کرد. 

4 طرفد اران رفیق حریری بر کناره‌گیری امیل 
لحود از ریاست جمهوری لبنان تاکید کردند. 

4 پاکستان یک بار دیگر رهبر گروه 
شبه‌نظامی لشکر طیبه را بازد اشت کرد. 





اطلاعات هفتگی 


FV شماره‎ 





درحالی که ولادیمیر پوتین و دولت محلی چچن 
ارامش رابه این سرزمین باز گردانده و جنگ و 
درگیری را متوقف سازند گروهی از چریک‌ها با 
اقد امات تروربستی به اختلافات دامن رده و تلاش 
می‌کنند مانع آشتی مردم و دولت گردند. 

چچن که پس از فروپاشی شوروی خواستار 
استقلال بوده و برای تحقق خواسته خود دست به 
سلاح برده در طول این سالها نه‌تنها نتوانسته به 
استقلال دست یابد بلکه به دلیل جنگ و درگیری به 
ویرانه‌ای تبدیل شده که آثار آن سالهادر این سرزمین 
رن مه رازن 

آنچه بر سر چچن‌ها آمده ممکن اسنت در سایه 
تلاش طرفین برطرف شود زیراویرانی و خرابی را 
می‌توان از بین برد و یا ترمیم کرد اما اثار برجای 
مانده بر قلب و روح مردم رانمی‌توان از بین برد و 
وارده بر جان و روح مردم به اسانی صورت 
نمی گیرد و نیاز به زمان دارد. پس از اقدامات 
تروریستی که چچن‌ها در سرتاسر روسیه به راه 
ارتش روسیه به این 
سرزمین شد روابط ميان 
آنها تیره شد به‌طوری که 
اين وضعیت هنوز هم 
ادامه دارد. 

اگرچه در این سالها 
مسکو سعی کرد ه از 

روزگاری چالش و رویارویی ميان روس‌ها و 
چچن‌ها در این سرزمین جریان داشته و ارتش 
به صحنه رویارویی تبدیل کرد. ولی با شکستی که 
نصیب شورشیان شده و انها ناگزیر به پیش گرفتن 
شورشیان برای انتقام گرفتن از روس‌هاو رساندن 
فریاد خود به گوش جهانیان به اقدامات تروریستی 
روی آوردند که در جریان این اقدامات تروریستی 
صدهانفر از جمله کودکان جان خود رااز دست دادند. 
درمیان حوادث تروریستی دو اقدام شورشیان چچن 
شامل حمله به تئاتر مسکو و کروگانگیری در یک 
مدرسه در بسلان می شود. 

در اکتبر ۲۰۰۲ چریک های چچن با حمله به تئاتر 
مسکو عده‌ای رابه گروگان گرفتند که در جریان حمله 
نیروهای آمنیتی روسیه برای آزاد کردن گروگانها 


2> اصولاً رهبران بر ججن از سال 
۱ که آنها اعلام استقلال کردند 


تاکنون در اقدامات تروریستی از جانب 
نیروهای امنیتی روسیه جان باخته اند 








مدرسه بسلان در سپتامبر سال ٣۰٢‏ زوئ دال در 
جریان این حادثه که هنوز هم در روسیه ازان سخن 
گفته می شود ۰ نفر جان خود رااز دست دادند که 
واکنش حاد روس‌ها مواچه شد. لذا روس‌ها هم 
درصدد برآمدند با حمله به سران شورشیان, رهبری 
وا SE e‏ 
رهبر دست از مبارزه برداشته و راه سازش راپیش 
بگیرند. 

اصولا رهبران بزرگ چچن از سال ۱۹۹۱ که آنها 
از جانب نیروهای آمنیتی روسیه جان باخته‌اند. اولین 
استقلال اعلام کرد جوهر دودایف بود که در زمان 
کمونیست‌ها از افسران نیروی هوایی شوروی بوده 
و پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ در چچن 

پس از دودایف روابط بین مسکو با گروزنی مرکز 
چچن همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. در 
این ميان بیشترین لطمه به مردم این سرزمین وارد 
شده که يه دلیل جنگ ٤‏ 
خونریزی از خانه و 
گاشنانه خود رانده شد هد 
و ناگزیر به زندگی در 
گر رفا رس او 
شده ند . ۳۹ علاوه بر 
ات موس سوام 
شورشیان راترور کرده‌اند. چریک ها نیز دست به 
ترور مقامات دولت محلی که وایسته به کرملین 
هستند زده‌اند. به این ترتیب در دو سوی این معادله 
چچنی‌ها قرار دارند که به جان هم افتاده و به قلع و 
قمع و نایودی همدیگر مشغولند. 

اگر جوهر دودایف رهبر استقلال‌طلبان ترور 
می‌شود و از بین می‌رود و یا قادراف رئیس جمهوری 
فرمایشی چچن که عامل مسکو است در جریان 
انفجار بمبی در یک استادیوم در شهر گروزنی جان 
خود را از دست می دهد لطمه این اقدامات فقط به 
مردم چچن وارد می‌شود زیرا هر دو طرف این 
درگیری‌هاو انفجارها و قتل و خونریزی‌ها چچنی‌ها 
هستند. به همین دلیل انتظار می‌رود انها از فرصت 
به دست آمده برای عفو عمومی و آشتی ملی بهره 
گرفته و دست از رویارویی و لجاجت با یکدیگر 
برداشته و قدم در راه صلح بگذ ارند. 

روس‌هاو دولت محلی چچن برای جلب رضایت 
این مساله در شرایطی که سران این گروهها از بین 
رفته اند می‌تواند راهگشا بوده و جبهه جدیدی عليه 





شورشیان بکشاید. 

ضد تروریستی چچن کروههای بسیاری از 
شورشیان خود را تسلیم کرده و امان‌نامه دریافت 
کرده‌اند. 

است که نه‌تنها در چچن بلکه قبلا در سرزمین های 
دیگر نیز تجربه شده و با موفقیت همراه بوده است. 


خواسته خود به انواع و اقسام حریه‌ها متوسل 
می‌شوند. 

روش مبارزه مسلحانه زمانی می‌تواند پاسخگو 
باشد که منابع تسلیحاتی و مالی و اقتصادی چریک‌ها 
قطع شده و آنها در نوعی محاصره قرار بگیرند. در 
این صورت می‌توان به موفقیت این روش امیدوار 
شد. در غیر این صورت جنگ حالت فرسایشی به 
خود گرفته و نیروهای دولتی رافرسوده می‌کند. این 


ارتش از چچن می‌شود و دستور می دهد که نیروهای 
پلیس و ارتش روسیه به تدریج از چچن عقب نشینی 
این دستور وزارتخانه‌های کشور و دفاع ر 
موظف کرده بود ۱۵ دسامیر برنامه ای برای 
عقب نشینی تدریجی از چچن تدوین کنند. 
به این دو وزارتخانه دستور داده شده در طول 
سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ از چچن عقب نشینی کنند. 


اصولاً هر کشور و جامعه‌ای که با فعالیت‌های وضعیت را در جریان مبارزه کاسترو در کوبا با مقامات کرملین و مقامات ارشد چچن مدعی هستند 9 
چریکی مواجه است از سه روش برای مقابله با آنها ‏ آرتش دولتی باتیستان شاهد بودیم که به پیدوزی که پس از یک دهه درگیری در این منطقه, اکنون : ,2 
استفاده می‌کند که این روش‌ها و شیوه‌هابه این شرح چریک‌هاو سقوط دولت انجامید. ولی در برخی از شرایط عادی بر این منطقه حاکم شده این درحالی * لح 


ات 


شمسددد: 


ا,عفو عمومی 
عفو عمومی از جمله شایع‌ترین روش‌ها برای 
مقابله با شورشیان و چریک‌ها است. زیرا به این 
ترتیب شورشیان سلاح‌ها را زمین گذارده و با 
دریافت امان‌نامه به زندگی بازمی‌گردند. این شیوه 
در بسیاری از کشورها مفید واقع شده ولی گاهی نیز 


موفقیت برسند که در این رابطه می‌توان به بولیوی 
و توپاماروها اشاره کرد. البته گاهی اوقات روند این 
مبارزه طولانی شده و هیچ‌یک از طرفین نمی توانند 
به موفقیت برسند که در این رابطه می‌توان به انچه 


البته مسائل بسیاری درباره خلع سلاح 


است که هنوز درگیری‌ها در این منطقه گزارڈ 
می‌ شود. 

ولی در این رابطه واکنش مقامات چچن جالب 
مدعی است باتمدید مهلت خلع سلاح در این سرن بر 
حتی یک جنگجوی چچنی هم در گروهک‌های مسلح 
غیرقانونی باقی نخواهد ماند. 

وی می‌گوید سال ۲۰۰۶ آخرین سال برای 


وري در من دحشی 


۰ 


۰ 





جناع‌های افراطی روند پیشین را دامه داده و دست وحود دارد و مقامات ججن می خواهند با پشگهویان در خاک چچن است: نضست E O‏ 
زسلاح و مبارزه برنمی‌دارند. لذا این جناح اقدام به تمدید مهلت خلع سلاح افراد بیشتری ب | مدعی است پس از انتشار بیانیه رئیس کمیته مبارزه * 2 
انشعاب کرده و با دست زدن به اقدامات حاد 8 E i e‏ 
ا این مساله لبیک بگویند باتروریسم خطاب به اعضای گروههای مسلح افراد » 7 

IL‏ سا ۱ و ی 
رادر ارتباط با جدایی‌طلبان د چیه و ارس داده‌اند. 2 


جمهوریخواه ایرلند مشاهده می‌ کنیم. 
۲ مشا رکت در دولت 


یکی از راههای آرام کردن چریک‌هاو جذب آنها 
تغییر فاز مبارزه است. در این روش حکومت سعی 
می کف جرک ها راکب وهی اما کته ادر 
روند سیاسی جامعه جریان مبارزه رادگرگون سازد. 
به این ترتیب که این گروهها و جناح‌ها تبدیل به احزاب 
سای تفه تا وا ی 
گاهی اوقات بخشی از چریک‌ها جذب ارتش‌ها شده و 
با مشارکت در روند سیاسی کشور درگیری‌ها و 
تضادها به حداقل می‌رسد. چنین وضعیتی را در 
السالوادور مشاهده کردیم. در سال‌های گذشته نیز 
دولت سودان با چریک‌های جنوب این کشور وارد 
چنین تعاملی شد که موفقیت آمیز بود. 

۳ جنک و درگیری 

آخرین راه که همان ادامه جنگ و درگیری است 
گاهی اوقات توانسته مفیدواقع شود اما این روش با 
لطمات و صدمات بسیاری همراه بوده زیر دو طرف نفی‌کننده دیگر اقدامات او و دولت محلی چچن برای 
برای نابودی همدیگر وارد صحنه شده و برای تحقق آشتی ملی نیست. او صراحتاً خواستار عقب نشینی 
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در ترکیه ميان دولت این کشور و کردها در جریان 
است اشاره کرد. پیدایش این وضعیت نیز دلایل 
خاص خود را دارد. 

در چچن» روسیه از روش عفو عمومی بهره 
چریک‌ها و یا ترور و از بین بردن سران موثر این 
کروههانمی‌شود. 

در این رابطه می‌توان به سخنان ولادیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه در مراسم اعطای مدال به 
افرادی که شامیل باسایف یکی از رهبران چچن را 
ترور کردند اشاره کرد. در این مراسم که ۰ روز 
پس از ترور شامیل باسایف برگزار شد پوتین بر 
اهمیت تقویت نیروهای مسلح روسیه تاکید کرده و 
گفت: 

روسیه هنوز در معرض تهدید جدیدی حمله 
شورشیان قرار دارد و برای پیروزی در برابر انها باید 

البته تاکید پوتین بر مقابله با شورشیان 


البته مسائل بسیاری درباره خلع سلاح وجود : 
دارد و مقامات چچن می‌خواهند با تمدید مهلت خلم * 
سلاح افراد بیشتری به این مساله لبیک بگویند. در : 
این ارتباط رئیس جمهوری چچن خواستار تمدید » 
تلاش‌هایی از سوی رمضان قادراف نخست وزیرو = 
تا موفقیت بیشتری نصیب طرح شود. 

ولی در این شرایط کروهی از شورشیان برای 
ایجاد شبهه دست به اقدامات تروریستی در اینگو ڈ 
زده ویک خودرو حامل افسران روس رامورد حمله » 
قرار دادند. ولی این اقدامات موجب نشده خللی در :2 
اراده دولت و مردم چچن برای خلع سلاح به وجود » 
دناید. 


خود را در داردکی ها ببایه 


مبارزات چچن ها 
به اشغال این سرزمین کرد که سالها بخشی از ایران 
به‌شمار می‌رفت سالها با نظامیان اشغالگر در 


بقبه در صفحه ۴۷ 


اطلاعات هفتگی ۸ 
شماره ۳۲۴۷ 





کیان فولادی 


مدینه منوره 


ماجرای دربند کردن درد 

دخانیات در ایران هم مثل بسیاری چیزهاء جزو 
ماجراهایی است که تکلیف ما با آن چندان معلوم 
نیست. از طرفی نهادهای رسمی و دولتی با صدای 
بلند فریاد می‌زنند که دخانیات از هر نوع ان باید 
منهدم گردد و از سوی دیگر یکی از بزرگترین و 
پرسودترین تجارتهاء تجارت سیکار است که 
میلیاردها نخ از ان به داخل کشور وارد می‌شود و 
میلیونها نخ نیز در داخل کشور تولید. 

نمایندگان مجلس خود قانون مبارزه با دخانیات 
رابه تصویب می‌رسانند درحالی که برخی از آنها 
بعد از جلسه سیگاری روشن در دست دارند و پکی 





پیش روس قبر 

در آگهی‌های برخی نشریات. به چیزهایی 
برمی خوریم که بد نیست هميشه درباره اش 
تردید کنیم. آخرین نمونه از آن آگهی پیش فروش 
قبر در «بهشت زهرای تهران» است. کسانی که 
زودتر از خود ما به فکر فراهم کردن مقدمات 
مرگمان هستند و قبرهای بهشت زهرا را با 
قیمت های کلان به شما پیش فروش می کنند و 
ظاهرا سندی هم به دست خریدار می دهند تا 
مطمئن باشد که گام اول رابرای رفتن از این جهان 
درست و محکم! برداشته است. اما مدير سازمان 








FV شماره‎ 





به اینکه بر روی هر پاکت بنویسند این ماده 
سرطان اور است و در اخبار هم به مردم می‌گوییم 
که پزشکان و متخصصان معتقدند تنفس دود سیگار 
از کشیدن ان خطرناک‌تر است. ولی فردی نیست تا 
جلوی کسانی را که در محیط‌های عمومی سیگار 

البته تردید نداریم که کنترل سیگار و دخانیات 


بهشت زهرا اعلام کرده است با وجود اضافه شدن 
۰ هکتار به وسعت این گورستان. هنوز فضای 
کافی دراختیار نداریم و هیچ گونه پیش فروش 
قبری در این محل انجام نمی‌گیرد. ۱ 

به این ترتیب این آگهی‌هاء هیچ نیست مکر اغاز 
یک کلاهبرداری زشت که در ان حتی از مرگ و 
گورستان هم سوءاستفاده می‌شود. پس اگر هستند 
کسانی که برای مخارج این جهان پول کافی 
دراختیار دارند و به فکر فراهم کردن مقدمات 
هک ی ها 
هیچ چیری جر فریب نیست. 


ایبران راههای 


بسیار بهتری هم 
برای تولید ارز و 





لااشکال کار 
آنحاست که 


افرادی متولی 
ات مبارزه‌اند 
که خود گرفتار 
این بلا شده‌اند 


مسار مگ اعت ا آ نها کدی مه و که کا 
نتوین آماکن مد ھی معان اسک جت سال 
است تابلوهای دخانیات ممنوع نصب شده و قانوناً 
استعمالش منع دارد. اما حتی در این شهرها و در 
نزدیکی حرم رسول یا حتی در کعبه نیز از دست دود 
سیگارهای روشن خلاص نمی‌شوید. امابا این وجود 
اگر عزمی جدی بر مبارزه با این موارد زیانبخش وجود 
داشت. تأحدود زیادی سفره دخانیات در شهرهای ایران 


CEC CL 
دراختیار دارند و به فکر فراهم‎ 


کردن مقدمات هزینه‌های پس از 
مرگ هستند. بدانند در این آگهی‌ها 
هیچ چیزی جز فریب نیست 





بسنه های دلار در شکم تمساح 

از چند هفته دیگر در کشور یک فعالیت جدید و 
بی‌سابقه اقتصادی روی می‌دهد. حدس زدن این فعالیت 
جدید چندان ساده نیست. هر چند شبیه ان در کشور 
سابقه داشته و کم کم مورد استقبال قرار گرفته. پرورش 
حیوانات, نظیر دام و طیور و در این اواخر میگو و شترمرغ. 
ەر ایران شات سد و مت و ی 
به‌تازگی عده‌ای به فکر پرورش آن افتاده‌اند. حیوانی است 
گوشتخوار که یکی از بزرگترین و ترسناکترین 
ارواره‌های جهان را دارد. چند روز پیش با پیگیریهای 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی و وزارت 
جهاد کشاورزی جهت رفع ابهامات و شبهات شرعی. 
مجوز پرورش «تمساح» در ایران صادر شده است. 

در توجیه این طرح گفته شده که پوست این حیوان 
در تولید چرمهای گران قیمت و مرغوب استفاده می‌شود 
و از گوشت ان نیز برای تولید خوراک «سگ» و «گربه» 
کر هس که مزا سار 
مرغوب تمساح در ایران مشتری فراوانی دارد ونه ایران 
در ھی خر رای یرای سگ هار گس افص اکال انیت 





جفعرمی ههد آکلوی که کیش a‏ 
روزی مردم تهران از کمربند ایمنی خودروها استفاده 
کنند. اماباسماجت پلیس امروز تقریباتمام خودروهای 
تهران از این وسیله استفاده می‌کنند. اشکال کار 
دخانیات شاید ان است که افرادی بايد به مقابله 
برخیزند که بسیاری از انها خود گرفتار دخانیات 
هستند. از طرفی همین که پدران خانواده‌ها و گاه‌مادران 
در برابر فرزندان سیگار می کشند. خود اجازه 
غیرمستقیمی است به فرزندان که شما هم اگر 
میس CI‏ ند مو تس ما 
فراوان و ان گرفتاران زیاد. باید هم کار سختی باشد. 
۱ وی کب فا 
وزارت بهداشت. بخشنامه ممنوعیت عرضه قلیان و 
مواد دخانی در مراکز گردشگری و قهوه‌خانه‌ها و 
رستورانها را ابلاغ کرد بخشنامه‌ای که دران فروش 
سیگار در کیوسکهای روزنامه‌فروشی هم ممنوع شده. 
اگر دلسوزانی هنوزهم در این حوالی هستند که هستند. 
باید از انها خواست و امیدوار بود که نگذارند قانونی 
که تصویب و بخشنامه‌ای که ابلاغ شده تنها تکه‌هایی 
کاغذ بمانند با جوهرهای خشک شده بر ان. 

تا آن روز ایران منتظر شخص یانهادی خواهد 
ماند که افتخار پاکسازی دخانیات رابه نام خود در 





تا بخواهیم از این صنعت جدید و فرآورده‌های آن 
استفاده کنیم. بنابراین هدف سرمایه‌گذاران این طرح 
صادرات این محصولات به خارج از کشور است و 
ES‏ سس اس 
ایجاد شده و ارز به کشور وارد شود. اما ایا بهتر 
نیست در اقتصاد رقابتی و فشرده جهان آمروز که 
تولید هر محصولی تخصصی و پیچیده شده و رقبا 
هرلحظه گوی سبقت را از دیگری می ربایند. به جای 
سرمایه‌گذاری در رشته‌های جدید و ناشناخته که 
هیم مصرف دآخلی نیو کقوامق داشت: یه مزیتهای 
نسبی و برتریهای فراوان ایران در تولید محصولاتی 
نظیر فرش, زعفران» پسته و صنایع دستی فکر کنیم 
و مدیران و تصمیم‌گیران دولتی بجای رفتن در 
راههای ناشناخته و باریسک زیاد. مشکلات صنایع 
بومی ایران رابرطرف کنند تا صادرات ایران در این 
شاخه‌های شناخته شده باز هم رونق بگیرد؟ 

کم نیست شکایت تاجران فرش و صادرکنندگان 
زعفران و پسته و... ازبی‌مهرهای برنامه‌ریزان که اگر 
اندکی از این بی‌مهری کاسته شود. بازارهای جهانی 
برخی کالاها؛ تنها شایسته نام «ایران» است و بس. 
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در میان انبوه خاطرات کودکی. دورانی رابه 
یاد می اورم که تا کمتر از یک دهه دیگر نیم قرنه 
ره ۳ 
خُردی رابا پدر بزرگ و مادر بزرگ می‌گذر اندم. 
هم هوس‌های کودکی ام در کنارانان زودتر جواب 
می‌گرفت و هم نفس های کهنسالی ایشان به انس 
نوادگی به شادی فرو می شد و به فرح برمی آمد. 
محض اطلاع و اگاهی بچه‌های امروز باید 
به‌عرض برسانم(!) که آن روزگار. هنوز رسم 
تک بر ال را ی 
رنگ باختگی امروز نرسیده بود. نوادگان, بسیاری 
اوقات. جادة پر پیچ و خم وگاه ناهموار حکمرانی 
بر پدر و مادرهارابا پل مهر و عواطف پدر بزرگ 
و مادربزرگ میان بر می زدند و با کوبیدن بر حلقه 
نازک دلی ایشان,. باب خواسته‌های ریز ودرشت 
کودکانه را آسان می‌ گشودند و در خانه امن دو 
نسل پیش از خود - آقا جون و مادر جون - آشیانه 
می‌کردند. 

بچه‌ها! می‌دانید؟ آن روزها که من در سن وسال 
شمابودم سالمندان زیادی در خانه‌های مازندگی 
می‌کردند ولی بر سر در این خانه‌ها ننوشته بود: 
«خانه سالمندان»؛ سالمندان خانه ماء یعنی پدر 
را ی ۱ 
«سالمند» خانه مابودند ونه در «خانه سالمندان». 
بگذریم! 

... آن شب مادر بزرگم حال و هوای دیگری 
داشت. تنگ غروب بود و مثل هميشه کنار حوض 
بیضی نسبتا بزرگ میان حياط چشم به شفق 
دوخته بود و استین بالازده اماده وضو. 

اما چرا امشب زیر لب نجواگر است وبفهمی 
کر E‏ 
دوسه قطره‌ای مرطوب؟ 

درنگ بیش از حد معمول او در آن شب کنار 
حوض بیضی, کنجکاوی کودکانه ام را برانگیخت؛ 
بخصوص که گوشم بر نجوای مادر بزرگ سخت 
حریص بود و بی‌تابی‌می‌کرد. برای گوش ایستادن 
به شعرها و ترانه‌هایی که‌میراث فولکلوریک او بود 
هیچگاه اجازه نمی گرفتم. اما یک بار که نیمه شب از 
سر بی خوابی» مناجات‌های او را یک درمیان. در 
حافظه سپردم و فردا روز. کودکانه تحویلش 
دادم.کمی دلگیر شد و ابرو درهم کشید وسرسوزنی 
- از شما چه‌پنهان - دعوایم کرد که: «وروجک!خوب 


«خوب. من حرف‌های تو رانه باآدم‌ها؛ بلکه با خدا 
کوش ایستادم!» و خندید و خندیدم وگوشم راکمی 

ان شب نمی‌دانستم آیاگوش ایستادن به نجوای 
مادربزرگ باز هم همان حکم قبلی را دارد و غیر 
مجاز است یامجاز. دل به دریا زدم: دست بالاء یک 
پیچش نرمینه گوش است و دیگر هیچ؛ به کنجکاوی 
کود کانه می ارزد! پیش رفتم و کنارش ایستادم. از 
قضا ممانعتی نکرد. فقط انگشت بر دهان نهاد و به 
اشاره وادار به سکوتم کون کنار حوض بیضی 
نشست. دست‌های کوچکم را در دستهای 
مهربانش گرفت. دیده همچنان بر سرخی شفق 
دوخته بود. یک لحظه که نگاهش را در دودوی 
شیطنت امیز چشمانم شکار کرده. دید م که 
دردیدگان کشانده. 
همدم مادربزرگ. پیش خد ا رفته. چیر زیادی در 
ا ا E‏ 
بیگاد. حالا دوباره کنار حوضص بیضی. همان 
خونرنگی کاسه چشم و همان رطوبت درنشسته 
در حدقه؛ اما این بار اميخته به لبخندی‌ملایم و 
نمکین. - این تعبیرهاء زاده قلم امروز من است.وگرنه 
ان روز چیزی نمی ديدم جز یک تابلوی 
نقاشی‌معصومانه از صورت مادربزرگ. همین! - 
میسن مساو و و 
را در نگاه خیره به صورت نورانی و پاکش فرو 
ریختم و گوش به چند بیتی دادم که سالها بعد انها 
را در مثنوی مولانا یافتم. 

نمی‌دانم ایا مادر بزرگ. خود می‌دانست چه 
چیزی را از چه منبعی می‌خواند؟ چه سوال 
نمی دانست. مگر حکمت هایی‌را که از «کلستان» 
می خو‌اند و ترانه‌هایی که از «حسین کرد» و 
لطیفه‌هایی که از «عبید زاکان» و دیگر چیزهایی که از 
دیگر جاهاء می‌دانست که هر کدام در کجاست و 
ازکیست؟ مهم اوایی بود که از گلوی پاکش برون 
می داد... 

سالها گذشت تا به تصادفی به قران ایام هم 
بیت را که زیر لب نجوا می کرد در مثنوی مولانا 
یافتم. بگذارید رمز ان شب رابرای شما بگشایم و 


رازان بیت رانیز برایتان بسرایم. 
ان شب. اولین شب ماه رجبی بود که از قضا 


اییات پر راز از دهان نمکین مادربزرگ. که: 


اندرین ایام می‌آرد سبّق 

گوش هش دارید این اوقات را 

در ربایید این چنین نفحات را 

نفحه آمد مر شمارا دید و رفت 

فک ی ۰ 
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واژه طبس که در اثار تاریخی یونانی به گونه «تابه ۱» و «تیس») امده از ریشه «تفس». «تفسبدن)» و 


«تبسیدن» به معنی داغ شدن است. 


ار اش تبیدں تافتن و عربی شده آن دانسته و آن راداغی 
و محل تابش آفتاب و گرما بدانیم. بهترین و بامفهوم‌ترین معنای طبس همین است. 

طبس حتی پیش از تاریخ وحود داشته و از نقاط اباد ایران زمین بوده است. در کتیبه «داریوش 
بزرگ» پادشاه هخامنشی. از منطقه‌ای که طبس در آن قرار داشته با عنوان «اساگارتی‌یه» یاد شده 
است. «هرودوت» مورخ نامدار نیز مردم آن را تبره‌ای از پارس‌ها دانسته که به پارسی سخن می‌گفته‌اند 
و از راه شکار گورخر و غزال روزگار میگذرانده‌اند.» 


دانی چرا طبس به لفت باغ گلشن است 
yy‏ 
خر رت از 
طیسی‌ها دامد ار و در غارهای مجاور چشمه‌سارها 
ساکن بودند که هنوز آثاری از آنها باقی مانده است. 
در دوره هخامنشیان و قبل از آن, طبس مرزبان‌نشین 
تابع ایالت شده‌نشین پارت (خراسان بزرگ) بوده 
است. در دوره اشکانیان. طبس پادگان نظامی مهم 
مرزهای غربی محسوب و گاهی دست به دست 
می‌شده است. در زمان سلوکیان. طبس از نفوذ 
فرهنگی و یورش نظامی انها به دور ماند و درعین 
حال به پادگان بزرگ نظامی ایزد خواست باج می‌داد 
و در دوره ساسانیان» طبس همانند دوره هخامنشیان 
بود. یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی در گریز به 
سمت مرو چند ماه در طبس اردو زد. در تمام طول 
این مدت طبس به عنوان پل ارتباطی شرق - شمال 
شرق با غرب بوده. یعنی راه مهم و سوق الجیشی 
پارت. هگمتانه و شوش و بین النهرین به پاسارگاد از 
و 
چاپارخانه‌های بسیاری در مسیر آن احد اث شده بود 
که بقایای برخی هنوز موجود است. در سالهای ۲۹ 
(ه.ق) سپاه اعراب به فرماندهی عبدالله بن بدیل 
خزاعی از شمال غرب به طبس وارد و قلعه چارده 
(جوخواه فعلی) را متصرف و آماده نبرد با سپاه 
طبس شدند. مردم طبس صلح خواستند و سرانجام 
هه را 
این فتح موجب مسرت عمر بن خطاب خلیفه 
دوم شد و دولت ارشد طبس را به عنوان 


ا واژه طبس به معنی داع شدن» 
تاییدن» داغی و محل تابش 





«مطلع الفجر» و «دروازه خراسان» نامیدند. در زمان 
خلافت امیرالموّمنین علی(ع) مردم طبس به اسلام 
گرویدند و آن حضرت خراج رابه آنان بخشید. کویر 
سوزان و سخت گذر مرکزی یک مانع طبیعی و سخت 
برای عبور دادن لشکر و تجهیزات محسوب می شد. 
طبس از حمله مغول اسیبی ندید و پذیرای مهاجران 
بسیار بود. در زمان سلجوقیان. اسماعیلیان بر طبس 
ستیلا بافته و قلحه‌های محکمی در کوههای طیس 
ساختند. طبس در این زمان پایتخت اسماعیلیان 
قهستان بوده است و نیز مرکز آموزش فداییان مطلق 
که مستقیما از قلعه الموت دستور می‌گرفتند. 
ویژگیهای جغرافیایی 
شهرستان رس 

طبس در شمال 
شرق استان یزد. 
در منطقه‌ای با اب 
و هوای بیابانی 
واقع شده و 
شهرستانهای 
بردسکن (خراسان رضوی) و شاهرود (سمنان) از 
شمال. فردوس و بیرجند از شرق. راور کرمان از 
جنوب و شهرستانهای نائین اصفهان و اردکان و 





ارسال گزارش: حسن چراغیان 
عکس‌ها: سمیه دهقان 





ری را 
ارتفاع شهر طبس از سطح دریا حدود ۰متر است 
و در شرق ان رشته کوه بلندی به نام رشته کوه 
شتری قرار گرفته که ضلم شرقی چاله طبس را 
شهرستان ای از وجود جنگل های انیو ۵ و 
دریاچه‌های بزرگ در گذشته‌های دور در این منطقه 
است. این معادن طبس رادر ردیف یکی از غنی‌ترین 
مناطق کشور به لحاظ ثروت ملی قرار داده است. 

طبس بزرکترین شهرستان ایران است که با 
مساحت ۱ کیلومتر مربع (۵ برابر کشور لبنان) 
حدود ۳/۳۶ درصد کل مساحت ایران رادربر می‌گیرد. 
تراکم جمعیت در این منطقه بسیار کم (تقریبا برابر 
یک رن 
جمعیت در منطقه است و فاصله بين دورترین 
روستاهای منتهی‌الیه شمالی و جنوب شهرستان بیش 
دولت شهرستان طبس مشتمل بر ۲ بخش و ۸دهستان 
عا هی یر تا انا د 

سال ۱۳۸۱ بخش مرکزی طبس به دو بخش 
مرکزی و دیهوک تقسیم شد و شهرستان طبس دارای 
٣‏ بخش مرکزی» دستگردان و دیهوک است. 


جاذبه های طبیعی 

بط رامع ارقاعات شتر ی 
در حاشیه کویر نمک قرار گرفته است. رودها که در 
ایام بهار از ارتفاعات شتری و کلمرد به طور همگرا 
سرچشمه می‌گیرند. به چاله طبس وارد می‌شوند 
که مهمترین آنهارود سردر است. رود دیگر شهرستان 
طبس رود دره‌بید است که سد دره‌بید بر روی این 
رود در سال ۷۱ساخته شد. اب و هوای این شهرستان 
گرم و خشک و کویری است و ازلحاظ پوشش کیاهی 
و زندگی جانوری فقیر است. فقط در چاله‌های ان 
زعفران, پنبه» گندم. جو. خرماء مرکبات و پسته کشت 
می‌شود. ۳۴۰ هکتار اراضی طبس به کشت زعفران 





نمایی از طاق شاه عباسی 


ای اک E‏ 
زعفران در استان یزد را داراست. همچنین طبس 
سومین تولید کننده گندم در استان یزد است. گفتنی 
است شهرستان طبس بادارابودن ۱۳ هزار نفر شتر 
بزرکترین قطب نگهداری و پرورش شتر در استان 
ay‏ 
ار E‏ 


راههای ارتباطی و مراکز اقامنی 
فاصله طبس تا مرکز استان یزد حدود ۴۰۵ 

کیلومتر است. با توجه به نبود شهر مهم بین راه یزد 
- طبس» از این طریق می‌توان از خرانق, ساغند. رباط 
پشت بام و کلمرد به طبس سفر کرد. به سبب 
بازگشایی محور طبس به بردسکن, این شهرستان و 
همچنین شهرهای مرکزی و جنوبی کشور از طریق 
جاده بردسکن باشهرهای شمالی وسمنان مسافت 
این شهرها بسیار به‌هم نزدیک شده است. همچنین 
از طریق مشهد می‌توان با گذر از شهرهای تربت 
حیدریه, کاشمر و بردسکن به طبس سفر کرد. 

@ زاترسرای امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع): 
I TS‏ 
و مسافران برای اقامت در یک اتاق این زائرسرابرای 
و E‏ 

9 هتل بهمن: این هتل در خیابان کمربندی منتهی 
به پایانه مسافربری و امامزاده حسین بن موسی 
الکاظم(ع) واقع شده است. 

در طبس رستوران‌های حاتم. گلشن توریست و 
سبزه باغ وحود دارد. 
آثار تاریخی و مراکز دیدنی 

۵ بقعه امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع): تاریخ 
بنا ۴۹۴ (ه.ق) واقع در انتهای خیابان حرم مطهر. 
۵ باغ گلشن: واقع در انتهای خیابان امام(ره) که به 
وسیله امیر حسن‌خان سومین حاکم طبس از سلسله 
خوانینی که به وسیله نادرشاه به حکومت طبس 
گمارده EE e ST‏ در این باغ vS‏ ۰ نفر 
خرما ۰ اصله مرکبات و ۵۰۰ اصله درخت انار 
را ره 
جریان دارد. این باغ به عنوان تفرجگاه اصلی مردم 
طبس و مسافران خسته از طی طریق در کویربه 
شمار می‌رود. 

۵ مدرسه دومناره گلشن: از اثار قرن پنجم . 
شهریور سال ۱۳۵۷ ویران و سپس 
بازسازی شد. 

9 حسینیه عمادالملکی: معروف به 
حسینیه خان جایگاه فعلی نماز جمعه. 

۵ بقعه شیخ احمد بن اسحاق (معروف 
به پیر حاحات): در کیلومتر ۲۰ جاده 

9 آرامگاه امامزاده سیدحسین بن 
جعفر(ع): در روستای فشاه کیلومتر ۵ 
بولوار فرودگاه. 

۵ ارامگاه محمدین حعفر طیار: در 
روستای ازمیغان. 

® بقعه امامزاده زرگ: درروستای دص 
۵ بقعه امامزاده علی(ع) در دیهوک. 





در > ۰ 
داریسوش بزرگ 
ادش نامدار 
هخامسسشی از 
منطقه‌ای که 
طبس در ان قرار 
داشته» با عنوان 
«اس‌اگارتی به» 
نام بر ده شده است 





9 حمام مرتضی علی. چشمه آب معدنی و اردوگاه 
تربیتی میرزا کوچک خان: (واقع در منطقه پیلاقی 
روستای خرو و نیاز کیلومتر ۲۲ ضلع شرقی طبس. 

۵ سد کریت: کهن ترین وبزرگترین سد قوسی 
جهان تا اوایل قرن بیستم با کنجایش ۷/۵ میلیون 
مترمکعب که در نزدیکی طبس قرار دارد. 

9 سد دره‌بید. آبشار تفتو. آبگیر کال جنی. طاق 
شاه‌عباسی: از بناهای دوره صفویه و جزء معدود 
ها ار کر را ۵ 
تخریب نشد ه ات 

@ کاروانسرای شاه عباسی: در نزدیکی طیس. 

9 رشته کوه شتری: چشم اند از شرقی طبس. 

۵ مهمانسرای رباط پشت بام (کیلومتر ۳۰۰ جاده 
یزد - طبس). 

9 منطقه ییلاقی و تخت عروس روستای ازمیغان 
باچشمه‌های ابگرم و اب سرد منحصر به فرد در 
کیلومتر ۲۰ جاده طبس - بشرویه. 

۵ باتلاق کویر (کیلومتر ۱۰ جاده جدید طبس - یزد). 

9 چشمه اب معدنی و ابگرم دیگ رستم در کیلومتر 
۰ جاده طبس - کرمان. 

6 قلعه الموت (یادگان فدایبان حسن صباح) در 
روستای خرو. 

6 قلعه الموت (یادگان فدایبان حسن صباح) در 
روستای ملوند کیلومتر ۷۱ جاده طبس - بشرویه. 

۵ قلعه دلاکو عشق آباد (مسبر طبس - عشق اباد - 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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الاد. پیوسته هي کوشد که ډړ گفنا 


هرد 


ل 


۰ 


و 


د آهسته و در کرد 


۱ 


ر طود 


یمد 


و سرح دانیه 


۵ کنغوسیوس 





... یکی از بیماران بخش پیماریهای 
خطرناک در آسایشگاه. ناگهان ناپدید شد 
و درحالی که همه دست اندرکاران 
پیمارستان از خطرهایی که او را تهدید 
می کرد نگران و مضطرب بودند. ناگهان 
ماجرا به مسیری کشیده شد که تعجب 
همگان را به دنبال داشت 


آنانکه منفاوت هستند 

در اغلب آسایشگاههای جهان, نوعی طبقه‌بندی 
انجام می‌گیرد و بیماران با توجه به نوع و شکل 
ناهنجاری یا بیماری و رفتارهای ناشی از آن در این 
طبقه‌بندی می‌گنجند و انگاه هر طبقه از ناهنجاریها 
قسمتی از آسایشگاه اسکان می‌دهند. در این میان 
در اکثر اسایشگاههای جهان یک دسته از بیماران را 
به دلیل وضعیت و نوع بیماری و به جهت خطراتی 
که ممکن است برای خود با دیگران ایجاد کنند. در 
بخشی اسکان می‌دهند که در بیشتر آسایشگاهها؛ 
بخش «2» نامگذاری شده است. بیماران ساکن در 
بخش «0» غالیادرک درست و کافی از زمان و مکان 
نداشته و توانایی برقراری ارتباط به صورت عادی 
بادیگران و همچنین با خود راندارند. حتی در برخی 
از موارد نیاز به کنترل فیزیکی یک بیمار و محدود 
می‌شود. چه‌بسا که مجبور می‌شوند تا بیمار را با 
تسمه‌های محکم در نقطه ای کی کرک نگهد ارند با 
برای ایجاد ارامش در وی از داروهای بسیار قدرتمند. 
استفاده می شود پرستاران و سایر افرادی که در 
چنین بخشی مسوولیت های مختلف را عهده‌دار 
می‌شوند باید دارای اموزش‌های ویژه و متفاوت 
TT‏ 7 
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کارکنان این بخش نیز باید از میان مردان قوی هیکل 
و با قابلیت‌های فیزیکی انتخاب شوند تا در صورت 
لزوم قادر به کنترل شرایط غیرمنتظره بشوند. 

در این بخش نباید هیچگونه ادوات و ابزاری که 
کمترین میزان خطر رأبوجود می اورد در دسترس 
ی اک 
همه بدنبال خطرآفریتی باشند. بلکه در اغلب انها 
مشکل این است که درک درستی از خطر و آنچه را 
این است که چنین فهم و درکی در انها ایجاد شود. 
حالا با ذکر این مقدمه, به یکی از مواردی که مربوط 
به یک بیمار مستقر در بخش «0» است. می پردازیم. 


نیکول 
دریکی آزروزهای فصل پاییز سال ۱۹۹۱ ناگهان 
ولوله‌ای در اسایشگاه افتاد. ننی چند از مسوولان 
اسایشگاه به اینطرف و آنطرف می دویدند و زمانی 
که دو نفر مامور پلیس را در سرسرای طبقه 
اول اسایشگاه مشاهده کردیم. منوجه ديم 


ت 
شماره ۳۲۴۷ 








که داستان کاملاً جدی است. پس از پرس وجوهایی 
که انجام دادیم. سرانجام دکتر راندال. رئیس بخش 
«(10» در E‏ از گروه روانشناسان در آسایشگاه 
تقاضا کرد که برای شرکت در یک جلسه اضطراری 
گرد هم ایند و ساعتی بعد که جلسه تشکیل شد. دکتر 
راندال که میزان اضطراب در چهره و صدایش کاملا 
مشخص دود به ما اطلاع داد که یکی از بیماران ساکن 
در بخش («2» که «نیکول برایت» نام دارد. از 
آسایشگاه خارج شده و با توجه به مشکلی که از ان 
رنج می‌برد. احتمال هرگونه خطرآفرینی از سوی 
نیکول چه برای خودش و چه برای دیگران وجود 
دارد. دکتر راندال حتی پلیس راهم در جریان کار 
قرار داده بود. اما درحالی که حدود ۲۰ ساعت از غیبت 
نیکول گذشته بود. هنوز هیچ اثر یا ردپایی از وی 
بدست نیامده بود. انچه که بیشتر از همه باعث 
تعجب دکتر راندال و ماشده بود. این نکته بود که 
نیکول در طی ۸ماه که از هنگام اقامت وی در بخش 
«0» می گذشت. هیچگونه توانایی هوشی با ذهنی از 
خود نشان نداده بود. تا حتی کارهای ساده‌ای 
همچون ترسیم کردن یک مربع روی کاغذ را انجام 
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دهد. چه برسد به اینکه بتواند نقشه یک عمل مشکل 
همانند فرار از اسایشگاه آن هم از بخش «0» که مورد 
دکتر راندال در درجه اول از این بود که نیکول ممکن 
حتی برای شستشوی دستهای خودش هم نیاز به 
کمک یکی از کارکنان داشت. بنابراین حتی فکر اینکه 
او به‌تنهایی در خیابانها و کوچه‌ها به اینطرف و 
آنطرف برود»برای دکتر راندال وحشت ایجاد می‌کرد. 
ما بلافاصله پرونده نیکول را مورد بررسی قرار 
دادیم و متوجه شدیم که پلیس او را در حالیکه پلا کی 
از گردنش آویزان بود که نام «نیکول برایت» رویش 
حک شده بود. هنگام پرسه زدن در خیابان پید | کرد و 
کم لک را سا ی 
به پاسخ‌های پرت و پلا اکتفا کرده بود. اما تلاش 
پلیس برای یافتن اقوام این دختر که ۲۷ یا ۲۸ ساله به 
نظر می رسد بی‌فایده بود. ضمناهمه خانواده‌هایی 
که نام خانوادگی انها برایت بود. هرگونه ارتباط با 
نیکول را تکذیب کردند و آنگاه که همه تلاشهای پلیس 
برای یافتن خانواده نیکول نتیجه نداد. ناچارا او رابه 
آسایشگاه آورده و در آسایشگاه هم او را بلافاصله 
مورد آزمایش قرار داده بودند تا اگر ضریه مفزی, با 
بیماری مغزی یا هرگونه مشکل جسمانی دیگری بر 


او وارد آمده باشد. مشخص شود اما پاسخ همه 
آزمایشهاء منفی بود و بدین ترتیب وی رابه عنوان 
کسی که قادر به تشخیص خوب و بد یا اصولا قادر 
به تشخیص هیچ چیز نبود. در بخش «0» مورد 
مراقبت قرار دادند تادر طول زمان با زیرنظر گرفتن 
او» شاید کلیدی برای تشخیص مشکلاتش یافت 
شود. 

بدین ترتیب خیلی زود نیکول به عنوان 
مرموزترین ساکن بخش «0» شناسایی شد. هیچکس 
کارا ار زا ان 
چه کسانی هستند. تنها کاری که او به انجام آن قادر 
بود. این بود که ساعت‌ها در گوشه اتاق خود نشسته 
و به دیوار مقایل خود خیره شود. مرأقبین بخش «0» 
تنها درکی که از نیکول داشتند این بود که او را ۲بار 
در طول روز یعنی صبح, ظهر و شب به توالت ببرند 
و این تنها کاری بود که نیکول با موفقیت از پس ان 


و سرانجام فرار 
هرگونه کوشش برای برقراری ارتباط با نیکول 
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باشکست مواجه می‌شد و هر تلاشی برای پی بردن 
به مشکلات او از طریق ازمایش با انواع داروها 
نتیجه ای دربر ند اشت. حتی دکتر راندال برای تحریک 
تیکول به نوعی واکنش, دستور استفاده از داروهای 
تحریک کننده را نیز به انها داد که متاسفانه این کار 
هم موثر واقع نشد و این کار تنهااروی خواب نیکول 
تاثیر منفی گذ اشته بود و ساعات بیداری او را افزایش 
داده بود و از انجا که ادامه استفاده از چنین داروهایی 
می‌توانست برای سلامتی نیکول خطرناک باشد. 
خیلی زود دستور توقف این گونه دارو نیز داده شد. 

به هرحال در حدود ۸ ماه چنین جریاناتی ادامه 
یافت و نیکول همچنان مرموزترین شخصیت بخش 
«0» باقی ماند. تا اینکه در بامداد یکروز ناگهان غییش 
زد و جستجو در اطراف آسایشگاه و حتی در انبارها 
و زیرزمین‌ها و اتاقهای کوچک و بزرگ هم نتیجه 
نداد» نیکول رفته بود. 


سوزان وارد می شود 
از این جریان سه هفته گذشت و از آنجا که هیچ 
اثری از نیکول دیده نشد و پلیس حتی در سردخانه‌ها 
کر ار 
قصه نیکول به مرور به فرآموشی سپرده می شد و 
تنها انچه که برای ما در اسایشگاه باقی مانده بود. 


یک علامت تعجب بزرگ بود حاکی از اینکه بر نیکول 

اما پس از ۲۵ روز از حادثه مفقود شدن نیکول. 
زن جوانی که خود راسوزان معرفی کرد. نزد ما امد 
و مابه تصور اینکه برای رقع مشکلی به نزد ما آمده 
است. پرسش های معمول رااز وی انجام دادیم و او 
هم در ابتدا به برخی از آنها پاسخ داد و بعد ناگهان 
غرق در سکوت شد و این عمل از جانب او به حدی 
ناگهانی صورت گرفت که مابه‌واقع دچار اضطراب 
شدیم که مبادا نوعی حمله به او دست داده است. 
بنایراین او رادر بخش اضطراری» بستری کردیم و 
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از آنجاکه به غیر از سکوت مطلق, واکنشی از او ندیدیم. 
به این فکر افتادیم که او را در بخش «0» بستری کنیم 
تا اطلاعات مقدماتی را در باره او و خانواده اش 
بدست آوریم. اما همین که دستور انتقال او را به 
بخش «2» دادیم این سوزان بود که ناگهان به حرف 
آمد وبالحنی که نیمی آمرانه و نیمی درخواست‌گونه 
دود گفت: «لطفامرابه بخش «0» نفرستید», آنگاه او 
از ما تقاضا کرد که جلسه‌ای با ۲ تن از روانپزشکان 
سای ای دا ار ام ی خر ار 
بگذارد و مطابق معمول, دکتر چاند و من در این 
خصوص داوطلب شدیم. اما شخص سوم راسوزان 
خود انتخاب کرد و از ما خواست تا دکتر راندال رانیز 
برای شرکت در این جلسه دعوت کنیم. 


سوزان کیست؟ 
پس از آنکه ماسه نفر و سوزان در یک اتاق دربسته 


تنها شدیم سوزان ناگهان عینک طبی را از چشمان خود 
برداشت وسپس موهای مصنوعی روی سرش راکه ما 
فکر می‌کردیم متعلق به خودش باشد از سرش برداشت. 
وی پس از اینکه موهای سیاهرنگ و مصنوعی روی 
سرش رابرداشت. موهای قهوه‌ای روشن و کوتاه‌پدیدار 
شد. و اینجابود که دکتر راندال درحالی که از شدت حیرت 
صدایش تغییر کرده بود» باصد ای بلند. گفت: «نیکولل[...» 
من نیکول هسم 

اک ی را را 
به دکتر راندال و سپس لحظه‌ای به نیکول خیره 
شدیم و چند بار این کار را تکرار کردیم تاسرانجام 
این نیکول بود که سکوت توام با حیرت راشکست 
و گفت: «امانام حقیقی من دکتر سوزان لابون است!» 

حیرت ماپس از آگاه شدن از نام حقیقی نیکول. 
حتی بیشتر هم شد. اما سوزان یا خانم دکتر لابون 
دیگر بیش از اینها ما را در حيرت و انتظار باقی 
نگذاشت و ماجرارابرای ماشرح داد. 

دکتر سوزان لابون» عضو گروهی از روانشناسان 
و روانپزشکان بود که انجمنی رابه نام «مجمع 
بررسی رابطه بیمار و روانشناس» تاسیس کرده 
بودند. این گروه که حتی مجوز نظام پزشکی 
بین المللی رایدست اورده بود یا هدف بررسی روایط 
روانشناس و روانپزشک با مراجعین, بوجود آمده 
ی و ی 
مراجعین و همچنین بررسی وضعیت و نحوه 
رسیدگی به بیمار چه در دفاتر پزشکان و چه در 
آسادشگاهها تلقی می‌شد. اما پس از آنکه مجمع 
مذکور چند فقره شکایت در زمینه وضعیت رسیدگی 
به بیماران بستری شده در آسایشگاهها یا بخش‌های 
اعصاب و روان را در بیمارستانها دریافت کرد. این 
خانم دکتر لابون بود که داوطلب شد تا در کسوت 
یک بیمار روحی با حداکثر جدایی از هویت خود. 
به‌گونه ای عمل کند تا او رابه عنوان بیمار روحی در 
اسایشگاهی اسکان دهند و بدین ترتیب بود که او 
روزی با انجام حرکاتی بیمارگونه» خود رادر معرض 
ی ار 
خود انتخاب کرده بود. در نزدیکی آسایشگاه ما قرار 
داشت. بدین ترتیب بدون آنکه او خود تعمدی در 
انتخاب آسایشگاه داشته باشد. او رابه نزد ما آوردند 
و پس از آن هم داستان به همانگونه که قبلا شرح 
داده شد. ادامه پیدا کرد. اگرچه نخستین واکنش ما 
را 
دانستن ان به حقه و کلک و در نتیجه عصبانیت شدید 
بود. اما آهسته آهسته زمانی که ما برخود مسلط 
اه ار ان فا 
بود. مامتوجه شدیم که او نه‌تنها در مورد وضعیت 
رسیدگی و درمان خودش یادداشتهای بسیاری را 
گرداوری کرده بود. بلکه در مورد چند بیمار دیگر هم 
روند درمان انهارابا دقت فراوان دنبال کرده بود و 
از آنجا که او خود یک پزشک بود همه یادداشتهای او 
حرفه‌ای» مستدل و علمی بود و در آن نقاط قوت و 
ضعف و همچنین وضعیت بیمار. پیشرفت‌ها و 
پسرفت های او. همه و همه ذکر شده بود. پس از 
مطالعه یادد اشتهای گزارشهای او بود که ما متی‌چه 
شدیم که تا چه میزان در رسیدگی به بیمار. آنهم 
EE‏ 


۳ است سهل انگاری انجام SDT‏ 
وحشت متوجه شدیم که برخی از پرستاران و 
مرأقبین این بیماران. خود انسانهای عقده‌ای بوده‌اند 
و بیماران روحی راکه دستشان از همه جا کوتاه 
است شکنجه می‌کنند. آنها می‌دانند که حتی اگر بیمار 
روحی از نحوه کار این گونه از پرستاران و مراقبین 
شکایت داشته باشد. شکوه‌ها و ناراحتی‌های او رابه 
حساب مشکلات روحی خودش گذاشته و کسی انها 
بان کرد ار ار اه 
چندین بار تاکنون شکایت از یک پرستاریایک مرأقب 


نپذيرفتيم. درحالی که براساس کزارش خانم دکتر : 
لابون یاهمان نیکول, حداقل در چهل درصد از مواقم * 


در این شکایات. حقایقی هم نهفته است. از همه بدتر 
CE CT‏ 
انها عنوان سرپرستاری هم داشت. مبتلا به 
«سادیسم» بوده و به آذیت و ازارهای جنسی و بدنی 
و فیزیکی بیماران می‌پرداختند. آنها اگر بیماری 
اعتراض خود را نسبت به اعمال انها عنوان و ابراز 
می‌کرد. اعمال وحشیانه و وقیحانه خود را شدیدتر 
می‌کردند و بدین ترتیب بیماران مجبور به سکوت 
CE‏ 

به‌طور کلی نحوه رسیدگی به بیماران و بازدید 
روزانه پزشک از ساکنان اسایشگاه به قدری ضعیف 
انجام می‌شد که امیدی را برای بهبود در آنها بوجود 
نمی آورد و این بدترین ذهنیت دریک بیمار و اطرافیان 
او می‌تواند باشد که هیچ گونه امیدواری برای بهتر 
شدن ند اشته باشد. 

خجالت و سرافکند کی 

زمانی که گزارش مبسوط دکتر سوزان لابون 
به پایان رسید. دکتر راندال که رئيس و مسوول 
بخش «0» بود. سر خود را پایین انداخته و از شدت 
اک E‏ 
نداشت. البته وضع ما هم بهتر از راندال نبود. 
سرافکندگی در ما بقدری بود که تنها از چای خود 
برخاسته و خداحافظی کردیم. بدون آنکه کلامی بر 
لب آوریم. اما دیگر ذهن و فکر ما به مساله دیگری 
۱ 


به سوی تحولات 
پرستاران و مراقبین مقصر و اعلام جرم عليه 
مجرمین و مقصرین. دستور داد تایه مدت یک 
ماد در همه بخش ها هیاتی برای بررسی ٤‏ 
موشکافی اوضاع تشکیل شود و همه چیز توسط 
انها زیرنظر گرفته شود. ضمن انکه وی دستور 
داد تا بخش «0» به مدت یک ماه تعطیل و پس از 
بررسی همه جانیه ق ایجاد تحولات ٤‏ حنی 
روابط بین بیمار و پزشک. انگاه دوباره این بخش 
با مسوولان و اعضای جدید و جوان. کشایش یاید. 
نیکول و بعد در لباس دکتر سوزان لابون. برای 
اعضای اسایشگاه سخنرانی کند. 


اطلاعات هفتگی 


FV شماره‎ 
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دمی نوادد از دی و 


پر 


دگوبرد 


۲ مغرور و هتکن هرک 1 


در محله‌ای که ما زندگی می‌کردیم. بخاطر 
قت سی ک دات که متا ھا هاه گا گر 
رامی‌شناختند و درحقیقت مانند یک فامیل بزرگ 
بودیم. به همین دلیل نیز من از دوران کودکی 
مجتبی را - که جزو دوستان صمیمی و همبازیهای 
برادرانم بود - خوب می‌شناختم. هرگز فراموش 
کی کن وئ ای در ۶ا سالگ ال ۶۶ دی 
کد رفت من او انگ رنت که موادا 
خنده به مادرم گفت: «اگر پسرم زنده برگرده از 
حالا غزل‌رو براش خواستگاری می‌کنم!» پدر و 
هر قرو اوه که »اس ععتی 1 
یک خانواده محترم است و خودش نیز شخصیتی 
گرامی دارد. ناگفته و غیرمستقیم به عشق من که 
فقط پانزده سال داشتم احترام گذ اشتند. به همین 
دلیل وقتی که او در جبهه مجروح شیمیایی و اسیر 
راھ دهت ا اوی ناتروی 
آزادی مجتبی شدند. اما انگار تقد یر مجتبی از روز 
ا ماد ای مر وکام نا 
معدود از اسیرانی بود که تا سال ۱۳۷۲ در 
اردوگاههای عراق ماندگار شد و درحقیقت جزو 

اخرین اسیران ازاد شده بود. 
روزی که او به ایران آمد.من ۲۲ ساله بودم و 
موا ۳ ال ت تکیت رمال 
همتکس اعدا ر دان ان داش اناي 
که عاشق زندگی بود. هرطور که بود دوران بیماری 
راپشت سر گذاشت و اولین بار در سال ۱۲۷۷ بود 
که با من در مورد ازدواج صحبت کرد: «غزل! تو 
که اینقدر صبر کردی» پس سه سال دیگر هم 
یر گی تا دا مس که امس وس کی 


۴ ۱ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۷ 








شغلی بشم که بتوانم تو را خوشبخت کنم.» 

و من که با خدای خودم پیمان بسته بودم که 
فقط با مجتبی ازدواج کنم. درخواست او را پذیرفتم 
ونان هم بر کردم تسیر اتعام‌سال:۱ ۱۳۸ از واه 
رسید و یکشب مجتبی همراه خانواده‌اش به خانه 
ما اوور ری ق ار او را کشخ 
هم برای یکماه دیگر, و این یعنی پایان دوران انتظار 
3 نے نت 

دران ایام من فقط یک نگرانی داشتم, ان هم 
سرفه‌های گاه و بیگاه مجتبی بود که هر روز هم 
بیشتر از قبل می‌شد! ۱ 

مکی ان کت اکرو قن درا سا ود ادا 
هنگام خداحافظی, پدرم به او گفت: 

«پسرم این سرفه‌ها را شوخی نگیر... باید بری 
دنبال درمانش.» 

مجتبی سری تکان داد و گفت: «اگر تا چند روز 
دیگه بهتر نشدم. به دکتر سری می‌زنم. مطمئن 
باشین اصلاً دلم نمی‌خواد که ماه عسل من و 
دخترتون با این سرفه‌ها خراب بشه!» 

ا ی کاب تام تاش 
همین که فکر می کردم سرانجام پس از سالها دارم 
به آن که دوستش دارم می‌رسم. کافی بود تا خواب 
از چشمانم فرار کند. به همین خاطر فرداصبح زودتر 
ازهر روز از خانه بیرون رفتم و قبل از خیلی همکاران 
دیگر, به محل کارم رسیدم. ان روز قصد داشتم 
خبر مراسم ازدواجم راکه تا چند روز دیگر برگزار 
می‌شد به اطلاع همکارانم برسانم و در ضمن با 
آنها خد احافظی کنم. 


وقتی حلقه ازدواج راکه مجتبی به من داده 


بود. نشان همکارانم دادم. دخترها کمی 
مسخره‌بازی درآوردند و سربه‌سرم گذاشتند. اما 
همگی آنها در یک مورد اتفاق نظر داشتند: «سلیقه 
مجتبی در انتخاب حلقه ازدواج, واقعاًعالیه غزل....» 

تا حدود ساعت ۱۰ صبح با همکارانم صحبت 
کردم تاسرانجام مهندس,یعنی رئیس آن شرکت 
که تا چند هفته دیگر عروس می‌شوم خوشحال 
شد امابخش آخر حرفهایم مهندس را کمی ناراحت 
کرد و گفت: «از اينکه تورو اینقدر شاد می‌بینم. 
ام هط نی 
بهترین رئیس دفتری که در همه این سالها داشتم. 
رات کی ای تیه ی سا ۶ شیر 
عقیده دادی, یا مجتبی موافقت کرد که بیای سر 
کار لااقل تایک هفته دیکه که من کسی رو به جای 
تو استخدام نکردم» می‌تونی برگردی!» 

از مهربانی برادرانهاش تشکر کردم و گفتم: 
«ولی شما نباید گناه شوهر منو بشورین آقای 
مهندس, چون مجتبی اصلاً با کار کردن من 
مخالفتی نداره, اما این خود منم که دیگه نمی خوام 
کار کنم. یعنی مجتبی به خاطر شغل تخصصی 
که در اداره‌شون داره حقوق عالی می‌گیره و به 
راحتی زندگیمون می‌گذره و به همین خاطر من 
دوست دارم برای او یک زن کدبانو باشم نه یک 
زنی که مجبوره غذای فردای شوهرش رو شب قبل 
درست کنه. چون صبحها میره سر کار» 

به این ترتیب با همکارانم خداحافظی و همان 
موقع هر یازده نفرشان را برای جشن عروسی 
دعوت کردم و رفتم تا خودم رابرای مراسم ازدواج 


آماده کنم. 
O‏ 


O 
دو هفته بعد در شتاب برای تهیه مقدمات‎ 
عروسی گذشت. در آن روزها من و مجتبی یا‎ 
مشغول خرید عروسی بودیم یا دنبال یک آپارتمان‎ 
کوچک می‌گشتیم تا اجاره کنیم. ضمن اینکه تقریبا‎ 
یکشب درمیان یامیهمان خانواده انها بودیم یادر‎ 
خانه ما جمع می‌شدیم. درحالی که من» دو برادر و‎ 
یک خواهر داشتم که ازدواج کرده بودند. و مجتبی‎ 
نیز دو خواهر و یک برادر متاهل داشت. طبیعی بود‎ 
که هر شب یکجادور هم جمع بشویم. مخصوصاً‎ 
که اعضای هر دی‌خانواله از دوران کودکی پایکدیگر‎ 
آشنا بودند؛ خواهران من و مجتبی باهم همکلاس‎ 
و برادران من و برادران مجتبی نیز در نوجوانی‎ 
دریک تیم محلی فوتبال بازی می‌کردند. وقتی این‎ 
شادی‌ها را می ديدم روزبه‌روز به خوشبخت‎ 
شدنم مطمئن‌تر می‌شدم اما در این میان تنها‎ 
کی و اس ماس با ون‎ 
همان سرفه‌های مجتبی بود که روزبه‌روز نیز‎ 
شدیدتر می‌شد. آما با توجه به نزدیکتر شدن زمان‎ 
جشن عروسی و اينکه هنوز خانه‌ای پیدا نکرده‎ 
بودیم. من آنقدر درگیر این مساله بودم که به‎ 
شدت سرفه‌های او توجهی نداشتم, ولی آن روزی‎ 
کر تام انیا رم نی کی عم‎ 
دادم. یکمرتبه متوجه رنگ پریدگی بیش از حد او‎ 
شدم و با نگرانی پرسیدم: «ببینم مجتبی, تو دکتر‎ 
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رفتی یانه؟» 

سکوت او پاسخم راداد و به همین خاطر هم 
بعدازظهر ان روز از طریق پسرعمهام که پزشک 
عمومی بود. یک دکتر متخصص خوب پیدا کردم 
و فردا صبح همراه مجتبی به مطبش رفتیم. دکتر 
نگیریم چیزی معلوم نمیشه.) ۱ 

همان موقع به رادیولوژی رفتیم و این اغاز یک 
دوره پراضطراب برای مابود! دو روز بعد که طبق 
قرار داشتیم. به محض اینکه چهره‌اش رادید غم و 
ناراحتی رابه وضوح در نگاهش تشخیص دادم و 
پرسیدح: «جواب ازمایش رو گرفتی؟» 

مجتبی خنده تلخی بر چهره نشاند و گفت: «از 
نشان دادم و تشخیص دکتر راشنیدم تا الان که 
ساعت پنج عصره هفت ساعت به این موضوع 
فکر کردم که ایاباید مثل فیلم‌های هندی خودم‌رو 
از تو متنفر نشان بدم یا مثلا بگم عاشق یک دختر 
دیگه شدم تا تو از من متنفر بشی؟ اما چون 
می دونستم که تو دختر باشعوری هستی, تصمیم 
گرفتم که حقیقت رو بهت بگم. 

غزل من و تو نمی‌توانیم با هم ازدواج کنیم. 
چون من دچار عوارض کازهای شیمیایی زمان 
جنگ شدم و دکترها به من گفتند زیاد زنده 
نمی‌مانم! خب با این حساب عقل و منطق حکم 
می‌کند که من برم دنبال زندگی خودم و تو هم 
اینده ات رو پای مردی که معلوم نیست دو روز یا 
دو هفته با دو ماه دیگه بیشتر زنده نخواهد ماند. 
تباه نکنی! با این حساب من و تو باید همدیگررو 
فراموش کنیم! 

مجتبی اینها را گفت و مانند وزنه‌برداری که 
یک وزنه سنگین را از روی دست‌های خود پایین 
گذاشته باشد. نفس عمیقی کشید و پابه‌پا کرد و 
آضانه رفن شد اهاه بی آنکه هرگز در زندگیم در 
موقعیتی مشابه آن لحظه قرار گرفته باشم - اگرچه 
بغض سنگینی در گلویم نشسته بود - بر اشک 
چشمانم غلبه کردم و گفتم: «بسیار خب. حالا که 
اینقدر منطقی شدی و فیلسوفانه حرف فی ت 
پس حرفهای من‌رو هم بشنو, من غزل» دختر زیبای 
زندگیم رو براساس منطق و عقل انتخاب کنم. وقتی 
تو شانزده و من پانزده ساله بودم. بجای اینکه 
پنهانی بیام توی ایستگاه قطار و برای تو که داشتی 
بریزم که برگردی. همان موقع به انواع و اقسام 
می‌دادم. یا اون زمانی که تو ترکش می‌خوردی و 
می‌امدی توی بیمارستان بستری می‌شدی, به 
جای اینکه برات سوپ مرغ درست کنم و بیارم 
توی بیمارستان. می‌تونستم با یکی از 
خواستگارهای تحصیلکرده‌ام که توی دانشگاهه 
همکلاسم بود ند» ازدواج کنم ٤‏ صیحانه رو 
باهاشون در تهران, ناهاررو در کیش و شام رو در 
دوبی بخورم! باز هم بگم؟ باشه من اگر می‌خواستم 
باعقل و منطق ازدواج کنم. اونقدر پای اون جوان 


مغرور و موّمن محله که به هیچ دختری محل 
نمی گذ اشت صبر نمی‌کردم که حالا در سن ۳۵ 
سالگی برم دنبال خرید عروسی!باز هم بگم که...» 

a 
ی ر ا ی ا ر‎ 
گفت: «باشه... من تسلیمم» و بعد از داخل کیف‎ 
دستی اش یک شاخه گل درآورد و بطرفم گرفت و‎ 
ادامه داد: «پس بگذار این رو هم بهت بگم که در این‎ 
فقت ساغت تخد آهی کردم که ستاو تو یرای ادن‎ 
عاشق دیوونه‌ات» از روی عقل و منطق تصمیم‎ 
بگیری/»‎ 

مجتبی این را گفت و بعد هر دو ابتداخندیدیم. 
سپس اشک ریختیم و آخر سر رو به قبله ایستادیم 
و از خدا خواستیم داغمان رابر دل هم نگذ ارد! 

O 

O 

فرداصبح اول وقت که مجتبی هنوز از خواب 
هم بید ار نشده بود به خانه انهارفتم. پدر و مادرش 
که از بیماری مجتبی باخبر بودند» وقتی من را 
پشت در دیدند. طوری خیره‌ام شدند که انگار 
ار ی کت کر مرا مایت ها فاد 
میدان گذاشته بودم. به همین خاطر رفتم کنار 
تختخواب مجتبی و گفتم: 

- بلند شو تنبل خان... بلند شو که باید بریم سراغ 
دکتر, ببینیم چی می‌گه؟ 

مجتبی نیز با حیرت چشمانش را باز کرد و 
خندید و گفت: «یعنی می‌خوای بگی که از دیشب تا 
حالا عقلت نیامده سر جاش؟» 

و بعد چهار نفری با خنده و شادی - و البته با 
چاشنی سرفه‌های مجتبی - صبحانه را خوردیم 
و سپس من و او به سراغ دکتر رفتیم. 

«دکتر بهاری» که کاملا در جریان بیماری 
مجتبی قرار داشت. صادقانه حرفهایش رازد: «ابتدا 
باید بدانید که مجروحیت شیمیایی در انسانهای 
مختلف به اشکال مختلف ظهور می‌کند. یعنی 
شاید یکنوع گاز شیمیایی در مورد ۲ نفر که اون 
گازرو استنشاق بکنند به ۲ شکل مختلف بروز کند. 
به همین دلیل وضعیت شما تا حد زیادی نادر و 
کیمیابه! در مجموع شما درحال حاضر چاره‌ای 
ندارین جز اینکه عمل جراحی کنین... همانطور که 
خودت بهتر می‌دانی» بسیاری از بمبهای شیمیایی 
که مام کر امز انو در جگ غلیه یران انت اه 
کرد -روال اسیب رسانی اش به شکل «فرازمانی» 
یعنی گاهی اوقات بیست سال بعد از استنشاق اون 
گاز. فرد مجروح شیمیایی دچار آسیب می‌شه و 
این همان چیزیه که در مورد شما اتفاق افتاده. یعنی 
درسته که در این چهارده پانزده سال تاثیرات اون 
کا شیمیایی آزارت‌ذاله اما آسیب ال اش الان 
شروع شده! و همانطور که گفتم چاره‌ای نداری 
کح کی کم ونکت ردیر 


برداری...» 
مجتبی داشت به حرفهای آقای دکتر فکر 


«ببخشید آقای دکتر یعنی اگر مجتبی جراحی 
بشه» بعدش کاملا خوت می‌شه؟) 
دکتر نگاهش را از من برگرداند و به مجتبی 


خیره شد و انگار می‌خواست از او کسب تکلیف 
کند که: «به نامزدت بگم يا نه؟» 

مجتبی نیز معنی نگاه او رادرک کرد و لبخندی 
غمگین بر صورتش نشاند و گفت: «راحت باش 
آقای دکتر. خانم من باهمه چیز کنار آمده...» 

دکتر سری تکان داد و با ارامش گفت: «حقیقت 
ا کک تیوه شا زک در کی اا 
نیست و می‌تونه مشکلات زیادی به همراه داشته 
باشه. در وهله اول اینکه معلوم نیست پس ازعمل 
جراحی زنده بمونه! یعنی به آمادگی جسمانی و 
فیزیولوژی بدن هر انسان ارتباط داره که اگر آن 
مت امن اس توس 
با خیر؟ که البته شانس زنده ماندن بالای هشتاد 
درصد. و شانس زنده نماندن کمتر از بیست درصد 
است. نکته دوم که خیلی مهمتر می‌باشد این است 
که فرض کنیم اقامجتبی بعد از جراحی زنده بماند. 
که در ان صورت. باز هم یک «اگر» دیگر وجود 
داره» به این معنی که اگر بیمار تا پنج سال زنده 
بمونه» اون قسمت از ریه که برد اشته شدهد. 
خودبه‌ خود ترمیم خواهد شد و در آن صورت 
مانند یک انسان عادی - انشاءالله - تا صد سال 
دیگرهم زندگی خواهد کرد اما این احتمال هم وجود 
داره که به پنج سال نرسه! یعنی اگر ان قسمت از 
ربه که برداشته شده توسط بدن ساخت و ساز 
نشه اون وقت امکان مرک خیلی زیاد میشه! اگر 
بخواهم برای شماتاریخ تعیین کنم. باید اینطوری 
بگم که سوای تقدیر و خواست پروردگار که اگر 
صلاح بد اند. تمام علم پزشکی رو مقهور خودش 
می کے اما ب لحاظ بر ھک شو هر اتف ذا 
پنج سال آینده روشن خواهد شد. یعنی اگر تا پنج 
سال دوام بیارهه بعد از آن دیگر مشکلی نخواهد 
داشت. اما اگر این پنج سال رادوام بیاره! 

و به این ترتیب از آن روزی که همه خبردار 
شدند مجتبی شاید بیشتر از ۵ سال میهمان من 
نباشد خیلی تلاش کردند پشیمانم کنند. من اما 
اول به امید پروردگار و بعد به حرمت عشقی که 
به او داشتم در همان روز موعود جشن عروسی را 
برگزار کردم. منتهی برخلاف تمام عروس و 
تاه تام مسا اس سار 
برگزار کردیم. 

0 

0 

اینک که دارم برایتان می‌نویسم. یک روز است 
که وارد سال پنجم شده‌ایم و فقط ۳۶۵ روز باقی 
مانده تاسایه شوهرم برای هميشه بالای سر من 
و دخترمان آرزو ماندگار شود. در این چهار سال 
-سوای سال دوم که حالش یکی, دو بار به شدت 
بد شد و همه از او قطع اميد کردیم - در این دو سال 
آخر, روزبه‌روز وضعش بهتر شده. اگرچه همین 
الان هم گاهی اوقات که سرفه‌های مجتبی شروع 
مکی ها ی اتد چ لحظات توا انس را 
پشت سرمی‌گذارم. اما اگر این ۲۶۵ روز نیز بگذرد... 
دعایم کنید. شما که مهربانید و خدادوستتان دارد. 
دعا کنید که این سال پنجم نیز به سلامت بگذرد 
که اگر این ۲۶۵ روز بگذرد... 


FV شماره‎ 


۹۰۰٩۰۰٩۹۰۰۰۰٩۰٩۹ ۰٩ ۰٩ ۰ ۰٩ ۰٩ ۰٩۰٩ ۰ ۰٩ SRR SRDS SRR RRR RRR RRR RRS RRR RRR RRR RSS O 1O 


هر طوب 


آن 


است که ددا 


۰۰ 


چگ نه درد اي ۱ 


فک طوب دا 


یم 











شاید اولین تصویری که از شنیدن کلمه 
بیمارستان در ذهن مانقش می‌بندد. تخت‌های سفید 
و متحرک. سرنگ‌های تزریقی. سرم درمانی و یا 
علامت ورود ممنوع اتاق عمل باشد. 

بیمارستان‌ها در طول روز یکی از پرترددترین 
مراکزی هستند که حنی در صورت مراجعه 
اورژانسی نیز باید تا صدور قبض و پرداخت مبالغ 
مربوطه در نوبت ماند. اما در طول شب در این مراکز 
درمانی چه می‌گذرد؟ 

اک 
بیمار به یکی از همین مراکز درمانی رجوع می‌کنم تا 
از نزدیک شاهد فعالیت های شبانه انها باشم. 
مجهزترین درمانگاه‌های خیریه تهران می‌رسم. مدتی 
رابه صحبت با چند بیمار در انتظار مطب دند انپزشکی 
می‌گذرانم و بعد به سراغ باجه صدور ویزیت پزشک 
کشیک می‌روم. همچنان که به دنبال مسئول باجه 
می‌گردم ناگهان صدای فریادی توجه‌ام را جلب 
yy‏ ۱ 
جوانی‌ که فریاد می زند نگاه می کنم. 

ظاهرش نشان می دهد که به زودی مادر خواهد 
شد. پزشک ابتدازن رابه اتاق تزریقات می فرستد و 
سپس رو به مرد جوانی که همراه وی بود می‌گوید: 
کر ی را 

مرد جوان در حالی که حال و روزی بهتر از 
همسرش ندارد شتایان به سمت گیشه صدور فیش 
می‌آید و زمانی که با گيشه خالی مواجه می‌شود ابتدا 
به دستور پزشک سعی در حفظ خونسردی خود 
می‌کند. اما بعد از پنج دقیقه کنترل خود را از دست 
می دهد و آنقدر فریاد می‌کشد تایک نفر پیدامی شود 
و یک فیش صادر می‌کند. 

مرد جوان با عصبانیت به متصدی گیشه 
می‌گوید: زودباش لعنتی. زنم داره از دستم می‌ره. 

و متصدی با خونسردی تمام می‌گوید: اقای 
ار یکسا راک رن از 
دست دادن با دارں ار دست می دن! هیچکس هم 
نمی‌یاد اینجا عروسی بگیره. پس لطفا اروم باشید تا 
من هم کارم رو بکنم. 


مرد جوان که دیگر تحمل خود را از دست 


EEN 
۳۲۴۷ شماره‎ 










داده است تهدید می کند که به رئیس درمانگاه شکایت 
خواهد کرد و سرانجام باهر مکافاتی که شده یک قبض 
صادر می‌گردد تا غائله خاتمه باید. 

در سالن مجاور که مربوط به مراجعه‌کنندگان 
به پزشک کشیک است. تنها زن میانسالی نشسته 
می جود. 

کنار وی می‌نشینم وسعی می‌کنم به نحوی سر 

وقتی علت حضورش را جویا می‌شوم. ابتدا 
روسری‌اش رامرتب می‌کند و بعد می‌گوید: حادثه 
که شب و روز نداره. 
در ال اس حور تا 

اولش فکر نمی کرد چیز مهمی باشد. ولی ده دقیقه 
پیش دیگه درد امونشو برید. گفت بریم درمونگاه. 

می‌خواهم به او دلداری دهم که چیز مهمی نیست. 
ولی او با اضطراب می‌گوید: همین چند وقت پیش 
پسرم افتاد و دستش یجید . 

همین موقع شب بود که با برادرم بردیمش 
بیمارستان, ولی چه فایده. هر چی بچه گریه کرد که 
درد دارم و ماقسم خوردیم که تمارض نمی‌کند. 
دکتر کشیک زیر بار نرفت وبا تجویز یک پماد ساده 

صبح دوباره بردمش همون بیمارستان و اونقدر 
دادوییداد کردم تا دکتر خودش بچه رو ویزیت کرد. 
مثلا به صورت اورژانسی مراجعه کرده بودیم. 
برداشته. 

ازشون شکایت نکردید؟ 
کشیک هم به صورت تجربی اینجا کار می‌کنه اگه 
این کار رو بکنید بیرونش می‌کنن. ما از شما ویزیت 
نمی‌گیریم. شما هم کوتاه بیایید. ما هم دیدیم اون 
پزشک هم گناه داره, دیگه دنبالشو نگرفتیم. 

از کنار او بلند می‌شوم تا به زیرزمین که بخش 
ازمایشگاه و رادیوگرافی دران قرار گرفته سری‌بزنم. 

هیچ بیماری در این بخش وجود ندارد و البته 
هیچ مسئولی نیز پشت میزهارویت نمی‌شود. 


آامتصدی با 
خونسردی تمام 
می گوید: اقای 
اونهایی که میان 
اینجاء یا کسی رو 
از و ا 
ار ار دادن یا دارن از 
یت می دنا 


همچنان مشغول خواندن هشدارهای بهداشتی 
نصب شده بر روی دیوار هستم که بالاخره یک بیمار 
به رادیوگرافی رجوع می‌کند. همان زن میانسال, همراه 
شوهرش. 

زن که بسیار مضطرب نشان می‌دهد. از 
شخصی که لباس خدماتی به تن دارد و به صورت 
اتفاقی از آنجا عبور می‌ کرد سو ال می‌کند که 
مسئولین این بخش را کجا می‌توان یافت؟ و او با 
TOT‏ 1 
:1 

چند دقیقه بعد در حالی که مرد بیچاره از شدت 
درد مشت هایش را گره کرده» پسر جوانی در حال 
صحبت کردن باتلفن همراهش وارد سالن می شود 
و در اتاق راباز می‌کند. 

وی با صدای بلندی صحبت می‌کند و می‌گوید: 


باشه عزیرم. صح خودم می رسونمت دانشگاه تو 
قول بده آمشب دیر نمی کنی» صبح رسوندنت بامن. 

بعد از پایان این مکالمه مشکوک وقتی زن اعتراض 
می کند ۲۵ دقبقه است منتظر او هستند. وی با همان 
ارامش که با تلفن همراهش صحبت می‌کرد لبخند 
می‌زند و می‌گوید: مادر من حالا خوبه فقط می‌خواین 








ازیک استخوان عکس بگیرید اگه قرار بود عکس دسته 
جمعی می گرفتید چی کار می کردید! 

رک رسای قاس نانوی کل کح ا 
من برنمی‌دارد و مدام لبخند می‌زند. من که از 
بی‌مزگی او حوصله‌ام سر رفته و از نگاه کردن‌های 
مشکوک و لبخندهای بی‌موردش خسته شده بودم 
وبه دنبال سوژه جالبتری مي‌گشتم به این فکر افتادم 
که به طبقات بالاتر که قاعد تا باید تعطیل شده باشند 
هم سری بزنم و برای اینکه جلب توجه نکرده باشم 
اک فصو توت کنم. 

زمانی که کلید طبقه سوم خاموش و در آسانسور 
باز شد برخلاف انتظارم با سالنی مواجه شدم که تمام 
چراغ هایش روشن بود و از اتاقی که در انتهای راهرو 
بود صدای گفت‌وگویی شنیده می‌شد. 

رای ها وهی کر رس ان 
طبقه مربوط به پزشکان متخصص در 
بیماری‌های‌قلبی باشد. 

سعی می‌کنم با احتیاط از میان میز و صندلی‌های 
داخل سالن عبور کنم تا صدایی ایجاد نشود که 
ناگهان همان مردی که چند دقیقه پیش با لباس 
خدماتی از جلوی در اتاق رادیولوژی گذشته بود 
روبه‌رویم ظاهر می‌شود. 

من که اصلاً انتظار دیدن هیچ شخصی رادر این 
مکان نداشتم چنان فریاد می‌کشم که او نیز می‌ترسد 
و چند قدم به عقب می‌رود. در همین بین در اتاق 
انتهای سالن نیز باز می شود و مردی مسن با 
موهای‌سپید در حالی که وحشت زده من را نگاه 
مک اتان ری کون کا دراک سا 
چشمم به سر در اتاق وی می افتد. 

حراست درمانگاه! 


ازآنجاکه هیچ گونه کارت شناسایی همراه خود 
تبردهام اب نفس عمیقی می‌کشم و سپس بدون اینکه 
ثانیه‌ای را از دست بدهم پابه فرار می‌گذارم. چنان با 
سرعت درمانگاه راترک می‌کنم که متوجه نمی شوم 
ایا بیماران دند انپزشکی هنوز پشت در ان اتاق 
نشسته ان ؟ 

ایا مرد جوانی که همراه همسر باردارش وارد 
درمانگاه شده بود ارامتر شده است؟ 

و حتی آنقدر با عجله که فرصت نمی‌کنم ببینم 


اصلا کسی مراتعقیب می کد 
یک سرماخور د گی ساده 
زمانی که می‌ایستم چندین کوچه از درمانگاه 


فاصله گرفته ام. 

ساعت حدود ۰۰:۳۵ دقیقه یامداد است و 
تمامی‌مغازه‌هاء بجز آژانس‌های شبانه‌روزی تعطیل 
شده است. 

به فاصله ۱۰ کوچه بالاتر. درمانگاه شبانه‌روزی 
دیگری است که هیچ یک از امکانات درمانگاه قبلی را 
ندارد. به این فکر می افتم که به انجا هم سری بزنم. 

به مقابل درمانگاه که می‌رسم اولین مسئله‌ای 
که ذهنم را مشغول می‌کند وضعیت پلکان درمانگاه 
است. 

پله‌هایی با ارتفاع به نسبت زياد و طولانی. 
همچنان که پله‌ها را بالا می‌روم به این مسئله فکر 
وی سیک ات رود 


























بتواند از این پله‌ها بالا برود و یا افراد سالخورده با 
ما ےار نش تور 

تما رکه کم رس وی 5 
جلب توجه می‌کند. خاموش بودن چراغ‌های مطب 
پزشک است. 

همچنان که به دنبال شخصی می‌گردم تا یک 
وقت ویزیت بگیرم. مردی بالباس خدماتی رو برویم 
می‌ایستد و با لحن عصبانی می پرسد: 
«فرمایشی‌بود؟» 

«یک وقت ویزیت می خواستم. ولی پذیرش 
تعطیل بود!!) 

«ساعت یک نصفه شب که پذ برش نمی‌خواد. تو 
هم آگه حالت خیلی بد چند تا کوچه پایین تر درمانگاه 
مجیهزی هست!» 

می‌خوام پزشک اینجا رو ببینم. 

این را با جدیت تمام گفتم و او همچنان که 
عصبی نشان می داد. گفت: «پس بشین خبرت 
می‌کنم!» 

شاید حدود ۱۰ دقیقه طول کشید تا چراغ یکی از 
اتاق‌هاروشن شد. 

Ca‏ ریا کی 
به من نگاه می‌کرد. گفت: «می‌تونی بری تو!» 

داخل اتاق پزشک جوانی درحالی که سعی 
می‌کرد به سختی چشمان خود را باز نگه دارد. 

سیگاری راروشن می‌کند. روی صندلی نشستم 
و به دنبال بهانه ای می‌گشتم تاسر صحبت را باز 
کتم که آن ار لیخ سو ال راپوسته:«اتتاقی انتان») 

«بله . من کمی سرماخوردم!» 

ولی با تعجب به من نگاه می‌کند و از آنجا که هیچ 
علامت سرماخوردگی در من نمی‌بیند. ابتدا 
کمی‌سکوت می کند. چند پک به سیگارش می‌زند و 
بعد در حالی که دیگر به نظر نمی‌رسد خواب‌الود 
باشد. می‌گوید: «خانم مطمئن هستید که به قصد 
ی نت مین 

نمی‌دانم باید از این حرفش چه برداشتی کنم. 

بلند می‌شوم که از اتاق خارج شوم و او این بار 
با لن یم ی ام 
چای‌بخوريم.» 

با غضب به او نگاهی می‌کنم و در را محکم 
می‌بندم. هنگام خروج از درمانگاه دریکی از اتاق‌هایی 
که چراغ‌هايش خاموش بود. باز می‌شود و شخصی 
با روپوش سفید و چهره خواب‌الود از ان بیرون 


می‌آید و غرغرکنان می‌گوید: «بر پدر و مادر مردم‌ازار : 
لعنت. د نصفه شبی هم نمی ذارن بخوابیم.» ۱ 
و وقتی چشمش به من می‌افتد » سریع خود را 


مرتب می‌کندو می‌گوید: «ببخشید خانم. منظورم » 
شمانیودید . فکر کردم همکار خودمان.» 

نگاه غضب آلودی به و می‌کنم و حالا تمام تلاش 
این است که از این درمانگاه عجیب هم بیرون بروم. 

فرشته نجات! 

هوا سرد شده و تاریکی خیابان ها محیط 
وحشت زایی ایجاد کرده است. 

از درمانگاه خارج می‌شوم. چراغ اتاق پزشک 
همچنان روشن است. به دنبال اتومبیلی هستم که . 
به منزل باز گردم. اما در ان ساعت شب» نمی‌توان 
سوار هر آتومبیلی شد. 

همچنان به اتومبیل‌هایی که جلوی پایم ترمز 
می‌کنند و یا چراغ می‌زنند . پاسخ منفی می دهم. 

دختری با آرایش کامل در حالی که بوی عطر تندش. 
تمام فضا را پر کرده بود. بسیار عصبانی به من نزدیک 
می‌شود و در آن سکوت چنان فریادی‌می کشد که 
هیاس هی کان اء اھر کول میرف 

دخترک . فریاد می کشد: «چی فکر کردی» 
اومدی‌کاسبی مارو کساد گنی اين خبابون دست 
نازنین. حالا برو گمشو تا اون روی... 

او همچنان فریاد می‌کشد و من تلاش می‌کنم. 
منظور او رامتوجه شوم که یک ماکسیما جلوی پای . 
ا ا 


هي ۵5 مرغان 9 


م ھی ,م 


دخترک من را کنار می زند و به جای اینکه 
مقصدش رابگوید. مبلغی رابیان می‌کند!تازه متوجه : 
قضیه می‌شوم و بدون اینکه به مکالمات آنها توجهی 
داشته باشم به راه می افتم تا پیاده به خانه برگردم. : 
شاید حدود ۵ کوچه تامنزلمان فاصله داشتم که دو * 
جوان در حالی که به نظر نمی‌رسید. حالت عادی : 
رات ادمز اخمت رفن می کان ۲ 
رابه داخل کوچه بکشانند. 


آخر و عاقبت یک گزارش شبانه 


9 فردردتی ودل لم 


درگیری شدیدی پیش می آید. در این لحظات در » 
حالی که من با تمام قدرت مقاومت می‌کردم. به یاد : 
حرف میناء دخترک روان‌شناس افتادم و من نیز مانند ۽ 
او ارزو کردم که اگر قرار است اتفاقی بیفتد. اول بمیرم » 


فعل... 4 


بقبه در صفحه ۶۰ 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۳۷ 
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پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در لبنان. تصور بسیاری از محافل سیاسی 
و همچنین جراید غرب این بود که مانند گذشته. بیشتر دولت‌های موجود در خاورمیانه از حزب الله فاصله 
گرفته یانسبت به آن موضعی بیطرفانه اتخاذ کنند. اما در عوض آنچه که اتفاق افتاد حاکی از اعتقاد راسخ و 
طرفداری بیشتر توده‌های مردمی در کشورهای مختلف خاورمیانه از حزب الله بود که به نوبه خود در موضع 
رسمی دولت‌ها و سردمداران این کشورها نیز تغییرات ساختاری بوجود آورد. 

نمایانگر این مهم. گفتگوی شیخ جابر ال انی. وزير امورخارجه و معاون نخست وزير قطر با هفته‌نامه 
نیوزویک است. چرا که قطر همپای کشورهای عربستان و مصر تا پیش از این در زمره انتقاد کنندگان نسبت 
به حزب الله قرار داشت. اما پس از جنگ اخیر در لبنان حتی قطر هم مواضع گذشته خود رابه صورت همه‌جانبه‌ای 
تغبیر ا است. در اینجامتن گفتگوی فوق برای آگاهی خوانندگان گرامی درج می‌شود. 


قوق 


تست ۳ 





۱۸ اطلاعات هفتگی 


هماکنون جز يالله و شیعیان,چزبی از مت لبنان 
و این ر بکپارچکی بسیار رت 


a‏ هد 


محسیوب می شیو ند 


E‏ و اد 

متن اولین قطعتامه شورای امنیت داد شت. از کجا 

ال ثانی: در لبنان حزب الله و شیعیان در 
مجموع چهل درصد از جمعیت این کشور راتشکیل 
می دهند و اگر متن اولیه قطعنامه مورد موافقت قرار 
من ون می‌شد. به معنای اغاز جنگ 
نوی در لینان محسوب می شد. > در حالیکه 
حزب‌الله و شیعیان هم اکنون جزیی از ملت لبنان 
به حساب می ایند و این یکپارچکی از نظر اتحادیه 
عرب و همچنین جهان اسلام بسیار مهم و حائز 
۱ همیت ات 

نیوزویک: آیا ارتش لبنان قدرت کافی در اختیار 
دارد که حزب الله راخلع سلاح کند؟ 

آل تانی: چرا باید چنین سیاستی اتخاذ شود؟ 
حزب الله یک حزب پرطرفدار در لبنان است و ارتش 
لبنان باید در کنار حزب الله قرار گیرد و نه در برابر 
ا 

نیو زویک: اگر شما روی تخلیه اسرائیلی ها 
اصرار می‌ورزید. ایانگران این نیستید که در صورت 
تخلیه اسرائیلی‌ها از سرزمین اشغالی در لبنان 
نیروهای حزب الله جانشین انها شوند؟ 

آل ثانی: اسرائیل سرزمین اشغالی را تحویل 
نیروهای حافظ صلح متعلق به سازمان ملل متحد 
نیروهای لینان که حزب الله هم شامل انها است. 
خواهند داد. 

ندوزویک: اما در گذشته حتی با وجود سپاه 
حافظ صلح وابسته به سازمان ملل متحد. در مرز 
لبنان نقض‌هایی انجام می‌گرفت. حال چگونه 
انتظار دارید که سپاه حافظ صلح» این بار موفق 
شود؟ 

" ال این EL‏ اگر با 

گمارده شوند E‏ 


FV شماره‎ 


em 





نیوزویک: ا متحده و برخی از قدرت 
های غربی. سخن از یک «نیروی بین المللی» و 
مجزا به ميان آورده اند در این زمینه چه 
دیدگاهی دارید؟ 

آل ثانی: باید چنین نیرویی, در واقع بخشی از 
نیروهای حافظ صلح و فرستاده شده از جانب 
سازمان ملل متحد باشد و نه به عنوان نیرویی 
مستقل, چرا که حضور سربازان آمریکایی به عنوان 
یک نیروی مستقل امکان دارد که حساسیت‌هارآ در 
منطقه‌ای حساس همچون جنوب لبنان افزايش دهد. 

نیوزویک: ایا حزب الله یک حزب لبنانی است یا 
اینکه دنباله‌روی ایران است؟ 

ال ثانی: البته حزب الله یک حزب لبنانی است. 
اما روابط خوبی هم با کشور ایران دارد. 

نیوزویک: کشور شما از طریق دریا با ایران 
همسایه است و شماروابط خوبی هم با کشور ایران 
دارید. ایادست ایران رادر جنگ اخیر درلینان مشاهده 
کرده‌اید؟ 

آل ثانی: من شاهدی بر این ادعا ندیدهام. 

نیوزویک: رئیس جمهوری ایران آقای احمدی 
نژاد معتقد است که اسرائیل باید از نقشه زمين محو 
شود. آیا شمابا این عقیده مواقق هستد؟ 

آل ثانی: هر کشوری مسئوول سیاست‌های 
خود است و کشورهای دیگر برای او تصمیم 
نمی‌گیرند. سیاست کشور من چنین نیست و ما این 
فکر را دنبال نمی‌کنیم و البته حق هم نداریم تا به 
سر سا رانا 
کت 

نیورویک: اما هیچکدام از دولتمردان 
کشورهای اسلامی چنین سخنان افراطی و دردسر 
سازی رابر زبان نمی آورند. 

ال ثانی: اما اگر اسرائیل به سیاست‌های تجاوز 
گرانه خود ادامه دهد در طی ده سال آینده نظیر این 
عقاید را از سایر رهبران کشورهای اسلامی خواهید 
i‏ 


ندوزویک: به نظر می رسد شما اعتقاد دارید که 





سال آینده. نسل ۳ E‏ رت و ا 
کشورهای مسلمان» دوباره بر این عقیده خواهند 
بود که همه اسرائیلی‌ها باید به دریا ريخته شوند. 





ری را کات ار 
با رهبران کنونی عرب استفاده کند و با ازاد 
سازی‌فلسطین و سایر سرزمین‌های اشغالی با انها 
کار اید. 

رس سارت ار 
با رژیم‌های میانه رو عرب در منطقه کنار آید: 

ال ثانی: چنین تصور می‌کنم. 

نیوزویک: روابط کشور شمابا اسرائیل چگونه 
است؟ 

آل تانی: در حدی معمولی ا البته ندین معنا 
نیست که ما به آنها نزدیک هستیم. در ميان 
کشورهای عربی بسیاری بر این تصور هستند که 
رد 

نیوزویک: با توجه به اینکه امریکا از کشور قطر 
به عنوان پایگاهی برای رساندن نیرو و تسلیحات به 
عراق استفاده می‌کند. چرا رابطه میان قطر و امریکا 
طی‌دو یاسه سال اخیر به سردی گرائیده است؟ 

اا ا 

E O Cy 
پر توانی‌ندارند.‎ 

نیوزویک: چگونه می توانید به اسرائیل و 
کشورهای غربی اطمینان دهید که حزب الله همچون 
گذشته همانند یک دولت در داخل دولت دیگر عمل 
نکند؟ 

آل نات در خاورمیانه سیاست‌های آمریکا 
باعث ناراحتی و کلافه شدن دولت‌هاو مردم منطقه 
شده, به همین دلیل هم امریکا دارای دشمنان 
رک 
هم از اینکه به آمریکا اظهار دوستی کنند واهمه 
دارند. نتیجه انکه اکثریت در خاورمیانه درکنار 
آنهایی قرار می‌گیرند که با اسرائیل و آمریکادشمن 
هسنند. 

فیوزویک. ار تصور می کید که آمریکا با با 
سوریه مذ اکره کند ؟ 


آل ثانی: بله, آمریکا نمی تواند سوریه 
کر ار ک سا و 
نافرجام است که با نادیده گرفتن و 
صحبت نکردن با کشوری. آمریکا به 
تحقیر مردم آن کشور بپردازد. چرا که این 
عمل دشمنی ایجاد می کند. 

نیوزویک: در زمینه کشور لبنان و 
ار را 
چه دیدگاهی دارید؟ 

آل ثانی: می‌توان اداره مزارع «شبعا» 
ار 
متحد سپرد و پس از تعیین سر حد و 
ول رس ی راد 
ملل متحد مزارع «شبعا» را به کشور 
لبنان که مالک واقعی آن است باز گرداند. 

یاب ا 
حزب الله» سربازان اسرائیلی را می‌رباید و 
در مقابل مزارع «شبعا» به عنوان جایزه به 
انها داده می‌شود. 

OR رت‎ J 
اشتباه فاحش در سداست آغاز کرده‌اند» دیگر‎ 
چه انتظاری‌دارید؟‎ 

نیوزویک: در گذشته. رژیم های 
ای NE TM‏ 
SS‏ ار ۳ 
کشور شمایعنی قطر. در عمل در سازمان 
E‏ و 
E NE‏ 

آل ثانی: همه چیز تغییر می‌کند از جمله 
سیاست. ما هیچگاه دشمن حزب الله 
نبوده ایم و اکنون متوجه می‌شویم که 
حزب الله در راستای منافع کشورهای 
عربی و مسلمان سیاستگذاری می‌کند. 
را اس ساب رات 
اف ور 

نیوزویک: آیا این جنگ از رهبر 
حزب الله یعنی سید حسن نصرالله چنان 
ار ی ار 
طرفد اری می شود که دولتهای میانه‌رو 
در خاورمیانه از ترس. از او پشتیبانی 
کنند ؟ 

آل تانی: پس از این جنگ ما خواهیم دید 
که کدام برنده هستتد و کدام بازنده. 

بخاطر بیاورید که در آغاز جنگ و در 
اولین اجلاسیه اتحادیه عرب آز سوی برحی 
از کشورهای میانه رو در برابر حزب الله 
موضع گیری شد. اما در طی جنگ و بر اثر 
ECS‏ 
هم تغییر کرد و این تغییر موضع از داخل 
خیابانها و کوچه‌ها اغاز شد و سرانجام به 
دولت ها نیز سرایت کرد. 

ماتا چه زمانی می‌توانیم موضعی بر 
ضد توده‌های مردمی در کشور خود داشته 
باشیم. بنابراین قدرت مردم کوچه و 
ار 

به نقل از مجله نیوزویک سپتامبر ۲۰۰۶ 
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دين و نحوه د رک آن 
۱ 
طور به نظر می‌رسید که پرستش خدای یگانه بارزترین 
وجه مشترک در انان محسوب می‌شود. اما اکنون حتی 


2 سم 


در ارتیاط با رب بر ت ویژه‌ای 
برای خود رسیده‌اند. البته در اصل پرستش و یگانگی. 
هیچ خللی وارد نشده است. اما آنچه که باعث شده تا 
درک و ارتباطهای‌گوناگون با خداوند یکتا در آنها احساس 
شود. نگرشهای فلسفی متأثر از دنیای فوق مدرن کنونی 

ات در واقع در طول تاریخ. ما شاهد یک روند مشخص 
و بدون تغییر بوده‌ایم و ان اضمحلال مذاهب چند خدایی 
ھر ک سسکا وس ددد امه کنو واه مک 
تقریباً همه مذاهب به خداوند یکات اعتقاد دارند. و در این 
زمینه هماهنگی کامل وجود دارد. اما تفاوت‌هایی میان 
درک و تلقی در زمینه خداوند. در دنیای کنونی ما بیشتر 
نمایان شده است. 

اکنون زمان آن رسیده که نگاهی به تقسیم بندی 
جغرافیایی و منطقه ای در دین های موجود در دنا 
بیندازیم. که در ضمن آن تفاوت‌های نگرشی نیز قابل 
E‏ 

.ادیان دارای کتاب 

مسدحدت: تعداد پیروان این دین ۲/۱ میلیارد نفر 
تخمین زده می‌شود و برای آنان خداوند دارای سه 
شاخصه اصلی: ورو مت است. پایگاههای 
اصلی مسیحیت در اروپاء امریکای‌شمالی ۰ مرکزی و 
جنوبی و همچنین استرالیا است. ضمن انکه حضوری 
اقلیت گونه هم در افریقای جنوبی و اسیای مرکزی 
(قزاقستان. ازیکستان و ترکمنستان) دارند. 

اسلاج: اسلام تنها دینی است که حنی با وجود 
۵ میلیارد مسلمان. افزایشی روزافزون در جهان دارد. 
برای مسلمانان. خداوند خالق هر پدیده. حاضر در همه جا 
و آگاه از همه چیز بوده و دائمی و خلق نشده است. 
مسلمانان در جنوب, شمال و غرب آسیا و شمال و مشرق 
افریقاء جمعیت اصلی را تشکیل داده اند. ضمن انکه در 
مشرق آسیاء در اندونزی, مالزی و در شرق و جنوب اروپاء 
در مناطقی همچون ترکیه. جمهوری اذربایجان. 
گرچستان و البانی نیز حضوری کاملا نمایان دارند. 

یھو ددت.تعداد بهودیان فقط ۱۳ میلیون نفر در 
جهان نخمن رده شده است, اما آنها پراکنده‌ترین جماعت 
زار تا تا ا نت ارت رای ن ا 
ورای خلق شدن و خالق و آگاه نسبت به همه چیز است 


موجن 2 6 ٩‏ ی ۴ ۲ 
ج و ق ر ۱ 
۲ رگ 5 کین« 


گرھی چدید به ملاعب در دای کو و اریاط زا با خداراد 


دين و دنا 


گروهی از پژوهشگران و علمای دینی از کلیه 
دین‌ها و مذاهب جهان از سوی یونسکو ماموریت 
یافتند که گردهم امده تانگرش و درک تازه مردم 
رادر این دنیای فوق مدرن نسبت به دین و مذهب 
بخصوص خداوند شناسایی کرده و جغرافیای 
دینی‌و کنونی جهان را ترسیم کنند. 

اکنون نتیجه تحقیقات این گروه از علما و 
کارشناسان به نظر خوانندگان عزیز می رسد. 


Ty‏ ی دا را 
دنباله رو با توجه به مذاهب دیگر بروز داده‌اند. 
جمعیت‌های متمرکز آنان علاوه بر حدود ۳ میلیون نفر 
در فلسطین اشغالی. ۲ میلیون نفر در ایالات متحده امریکا 
و ۲ میلیون نفر در روسیه و اکراین و بقیه در نقاط مختلف 
MCL‏ 

زر تشتیان: تعداد نزدیک به صد هزار نفر از 
زرتشتیان که نخستین یگانه‌پرستان جهان محسوب 
می‌شوند. در ایران. هند. پاکستان و افغانستان و همچنین 
را 

۲.ادیان بی کتاب 

# هندو يسح :هندوها حدود نهصد میلیون نفر 
هستند و در نظر انان خداوند با نام برهمن به عنوان همه 
چیز است. حتی خداوند «شخصیی» با نام «ایشوارا» در 
میان هندو‌ها است هندوها اغلب در هندء سرپلانکاء نپال 
وبوتان زندگی می‌کنند. 

# بو دانیسم:پرستش بودا به عنوان رسیدن به 
عالی‌ترین مراحل تزکیه نفس و پاک بودن از هرکونه گناه 
هدف یک بوداتی را تشکیل می‌دهد. بودائی‌ها را بر خی از 
دين فولکلور چینی‌ها تمیز نمی‌دهند و دو دين را ادغام 
می‌کنند. در حالیکه بودایی‌ها حدود چهارصد میلیون نفر 
هستند که در تبت» چین و سایر سرزمین‌های شرق اسیا 
پر مسبت 


مذهب فولکلور چینی ها 

این مذهب دارای چهارصد میلیون نفر پیرو است و 
تزهای چندگانه «تاتو» با نام «تاتوایسم» همراه با تعالیم 
E‏ را ی 
پیروان این مذهب علاوه بر چین. در هنگ کنگ. تایوان. 
ماکائو و همچنین در فرقیزستان. قزاقستان» و مغولستان 
بر یی ۱ 

سڪيسمح: اين آئین. مذهب اقوام سکستانی است 
که ۲۳ میلیون نفر پیرو دارد. برای انان خداوند. و رای 
فهم و شعور انسان است »اما از طریق عشق و پرستش 
می‌توان ان را تجربه کرد. اینان اغلب در هند و بوتان 
رن کی مر کف 

# نشددتو ادسم: برای پیروان این مذهب. خداوند در 
غالب مواهب طبیعت جلوه می‌کند. در واقع نیروهای 
طبیعت که در هنگام رضایت خداوند از پیروان. در لباس 
زیبایی‌هاء سرسبزی. حاصلخیزی و در هنگام خشم 


خدآوند در کسوت فجایع طبیعی. زلزله. سیل و 


اتش سوزی در جنگل. ظاهر می‌شود. همه سرنوشت و 
خطمشی انسان را تعیین می‌کند. پیروان ان حدود چهل 
میلیون نفر هستند که جزایر ژاپن. مرکز اصلی 
سکونت نان است 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۳۷ 
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ی ماډام که ډلیلی بر غلاق آن نداری ممکن ددان 






مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 





بسیاری از دانش آموزان برای کسب نتایج 
دلخواه و مطلوب تلاش زیادی می‌کنند. اما با توجه 
به وقت و انرژی فراوانی که صرف می‌کنند. به 
ان ی ها ی وم 

در مقابل برخی دانش آموزان با در پیش گرفتن 
روشهای درست مطالعه و بهتر استفاده کردن از وقت 
و انرژی خود به نتایج خوب و عالی دست می‌يابند. 

به باد داشته باشید انهایی که نمرات عالی 
بدست می آورند معمولا از سایرین باهوش تر 
نیستند بلکه در بیشتر موارد این دسته از 
دانش‌اموزان با تلاش اگاهانه و استفاده بهتر از وقت 
وانرژی خود به نتایج مطلوبی می رسند. 


پیام مشاوره 


مشاوره کودک و خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
TLS‏ وا 





مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۲ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری شنه‌ها ار ساعت ٩‏ الى ۱۲ 





جرأتمندی ابراز مستقیم. صادقانه و مناسب 
احساسات و عقاید شما است و به شما اجازه می دهد 
که «نه» بگویید 

وی کی دارا هو‌شیم( اتن ان ا 
می خواهد کاری را انجام دهید که منطقی نیست. 
بپرسید چراباید ان کار راانجام دهید؟ 

-ایامتو جه شده‌اید که در قبال تقاضاهای دیگران 
به رغم اينکه تمایل به انجام آنها نداریم. به جای گفتن 
«نه نمی‌توانم» بله می‌گویید؟ 

-ایا نمی‌توانید نارضایتی خود را از یک دوست 
بیان کنید. حتی اگر فکر کنید که آن کار موجه است؟ 

-آیا قبول تمجید و تحسین را دشوار می‌یابید؟ 

اگر پاسخ شمابه هریک از سواال‌های فوق «بله» 
تناها در ر مه حر ا گی مشک ذ دنه 

جر آتمند جو دن چدست؟جرآتمندی دفاع از خود 
E EG RE‏ 
نشود. جرآتمندی ابراز مستقیم. صادقانه و مناسب 
اخسایا نی ع تما اش سا منم اة 
جرآتمندی را در گذشته ناراحت کننده یافته اید. زیرا 
ان وا نا ای کی اه کردداے نی حال که 
پرخاشگری یک شیوه دفاع از خود است که در آن به 
حقوق شخص دیگر تجاوز می شود. پرخاشگری به 
یت اس وا او این ی زرد 

چه چیزی باعت می شود مردج از جر آتمند 
بودن اجتتاب ورزدد*بیشتر مردم به دلیل ترس از 
ناراحتی دیگران و از دست دادن دوستی انهاء از 
کر اس کاست می کت میگ ات انا کار 

گذاشتن جرآتمندی از نارضایتی‌های فوری و 
بلافاصله پرهیز کنید. ولی چنین کاری در 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۳۷ 


۶ کلید برای دانش آموزان در کسب نمرة عالی 





8 آنهایی که نمرات عالی بدست می آورند معمولا از سایرین باهوش تر نیستند 


برای رسیدن به نتیجه بهتر لازم است با 
کک ها الت مناد ری مت اغ شوت از 
درس خواندن به شیوه درست ان اگاه شوید تا از 
تلاشی که در این راه مبذول می‌دارید. خرسند 
وراضی باشید. 

برای رسیدن به هدف مذکور به این مراحل که 
در ذیل می‌آید توجه کنید: 
1 پیش خوانی:در مطالعة کتابهای درسی بویژه 
مطالب و مباحث دشوار آن. شیوهُ بهتر این است 
که قبل از ان که ان مبحث دشوار رابه مغز خود 


تحمیل کنید. تصویری کلی دربارةٌ ان به دست 


جر تمند بودن را یاد بگیریم 


آورید. در واقع با یک مطالعة سطحی و اجمالی 
می توانید به یک برداشت کلی از مطالب و نکات مهم 
ان. عنوانهای اصلی و فرعیء نمودارها و جدولهاء 
تصویرهاو زیرنویسها و غیره رادر ذهن خود تداعی 
نمایید. 

۲ سو ال سار ی: در اين مرحله از عناوین و 
مطالب مهم بخش مورد مطالعه سئوالاتی راتهیه 
زیاد می شود. 

8 خو اندن با خواندن سئوالات تهیه شده در 





نت 


8# وقتی با شخصی مخالف هستید به دلیل تمایلی که به حفظ رابطه صلح آمیز دارید. 
از طریق لبخند زدن» تکان دادن سر یا بذل توجه تظاهر به موافقت نکنید 


درازمدت رابطه شمارابا دیگران به مخاطره می افکند 
و انگاه اخشاس بشما امن و اف بوی که داود: 
بهره‌هایی را از دست می دهید. 

چگو نه شروع کنیم؟ یک نظام اعتقادی و 
ارزشی را قبول کنید که به شما اجازه ابراز وجود 
بدهد. این گام دشوارترین گام است. بدین معنی که 
چنین نظامی است که به شما اجازه دهد. خشمگین 
شوید. نه بگویید. درخواست کمک کنید و خطا کردن 
را قبول کنید. 


یادگیری مهارتهای جرا تمندی 

گفتار جر آتمددانه:اجازه ندهید که دیگران از شما 
بهره‌جویی کنند. بر رفتار مناسب و منصفانه داشتن 
اصرار ورزید. درباره انچه که می خواهید. انچه که 
فکر می‌کنید و آنچه که احساس می‌کنید تا آنجا که 
ممکن است صریح و خاص باشید. به عنوان نمونه: 
«نوبت من است» و «لطفا صد ای رادیو را کم کنید» 

ردن جر رقت شخصیدارای اقندار و 
موضع بالاتر از شمامی خواهد کاری را انجام دهید 
که به تظر منطقی یا لذت بخش نمی‌آید. بپرسید چرا 
باید آن کار را انجام دهید؟ شمایک فرد بالغ هستید و 
نباید اقتدار طرف مقابل را بدون پرسش بپذیرید و 
حتماً بر توضیحی که متقاعدکننده باشد. اصرار 
بورزیده. ۱ 

جر انمددی ار طر یق گفنار دا «من» اغار 
شودده: این نوع جرآتمندی برای بیان احساسات 
منفی مفید است. این نوع جرآتمندی یک اظهارنظر 
سه بخشی را شامل می شود وقتی شما چنین و چنان 


کردید ... (رفتار را توصیف کنید) 

این اتوات عبار تقذ اون:(اين موضوع که چگونه 
رفتار به نحو ملموس و دیدنی بر شما اثر می‌گذارد را 
توصیف کنید) 
مفرد را بکار ببرید) 
۱ متال: وفنی قرارهایی را با من می‌گذاری و در 
اخرین لحظه انهارابه هم می‌زنی. چون برای قرار 
گذاشتن با دوستان دیگر خیلی دير است. من 
عصبانی‌می شوم. 

تمرکز اصلی روی بحش «من احساس می‌ کنم» 
و «من می‌خواهم» است و هنگام ابراز خشم. تمایل 
غالبا بر سرزنش شخص دیگر, از کوره در رفتن و 
گفتار با «من» آغاز شونده می تواند به شما کمک کند 
که به نحو سازنده‌ای بر خشم تمرکز کرده و در 

مخالفت منفعلانه و فعالانه: وقنی با شخصی 
مخالف هستید به دلیل تمایلی که به حفظ رابطه 
صلح امیز دارید. از طریق لبخند زدن, تکان دادن سریا 
بذل توجه, تظاهر به موافقت نکنید و به جای آن 
موضوع بحث رأتغییر دهید و به شیوه دیگری عمل 
کنید. وقتی اعتماد به موضوع دارید. به صورت فعال 

جر انمندی فر ادنده: این نوع جرآتمندی, زمانی 
به وقوع می‌پیوندد که شخص دیگری در واکنش به 
عليه حقوق شماادامه می‌دهد. در نتیجه شمابتدریج 


رایدست اورده و به دقت بخوانيم. مطالب 
مهم راعلامت گذاری کرده و خلاصة آن‌ها 
رایادداشت کنیم. 

۴ تصو در ساز ی: هنگام مطالعه, مثالهایی 
از خودتان بسازید و تصویری از مطالب را 
در ذهن خود مجسم کنید و در ذهن» خود را 
جای طراح سئوال بگذارید و سئوالات 
گوناگونی را درباره موضوع در ذهنتان 
طراحی کنید. 

۵ ان در خو اددن: مطالب خوانده شده را 
برای خودتان بازگو کنید که ضمن متوجه 
شدن اشتباهات خود. می توانید اشکالات و 
اشتباهات را در این مرحله اصلاح کنید. 

۶ مرو کردن: مرور کردن. مرحلة بسیار مهم 
یادگیری و درک مطلب است. همه مطالبی راکه در 
محدوده‌ای از زمان مطالعه کرده‌اید. می توانید 
مجدداً بازخوانی کنید. این بازخوانی می‌تواند در 
پایان هر روز که مطالعه کرده‌اید و در پایان هر هفته 


جرآتمندی را گسترش می‌دهید و به نحو 
فزاینده‌ای به رای خود محکم تر تاکید می‌کنید. 
در این گونه جراتمندی حتی ممکن است شما 
کاردا ےا اعتال اشاره کته گه ویو وت 
اا یرما اه عا 
نتیجه بروز کند. ولی اشاره به اعمال تنهاپس 
اقا اه ای وا 
می‌ شود. برای مڅال: 
گر مان ساعت دبع آزطه فرداکا تام 
راروی‌اتومبیل من تمام نکنید. من مجبور می 
شوم به فلان دفتر تجاری زنگ بزنم. 
تماس چشمی مستقیم برقرار کنید. وضع 
بدنی‌مناسب به خود بگیرید. حالات چهره خود 





و در پایان هر ماه صورت کیرد. 


ها وه ی ورن 
حافظه و به یاداوری درست مطالب آموخته شده. 








۵ مشاوره خانواده / 


زیر نظر: الهام ولی نژاد (کارشناس ارشد مشاوره) 





ایا یسرم عقب مانده است؟! 

پسری دارم که در کلاس چهارم دبستان درس 
سایر کودکان و هم کلاسی‌هایش. از رشد و 
پیشرفت کافی برخوردار نیست. چون نسبت به 
فرزندان دیگرم نشستن, راه افتادن و زبان باز کردن 
TT TT‏ 
SCE LC LT‏ 
کنیم و با پارتی بازی و خواهش و تمنا از 
معلم‌هایش تمره قبولی بگیریم.لبته این رامی‌دانم 
کر و 
که خوب درس نخواند؛ اما در باد گرفتن 
بکنم؟ 

ہبہ پسرتان اعتماد به نفس بدهید 

با توجه به توصیفی که شما از وضعیت 
فرزندتان کرده‌اید. به نظر می رسد که او از جمله 
کودکان "دی رآموز می باشد منظور از کودک 
دیراموز کودکی است که در مقایسه باهم سن و 
سال‌های خود. برای یادگیری مهارت‌های مختلف. 
از فعالیت‌های ساده‌ای چون به دست گرفتن قاشق 
و غذاخوردن گرفته تا فعالیت‌های پیچیده‌ای چون 
حل مسائل, به زمان اموزش و تمرین بیشتر نیاز 
دا ای تفع ها 
این کودکان در یادگیری شدت بیشتری پیدا 
می کند» بدیهی است که سال به سال موفقیت 
تحصیلی وی با دشواری بیشتری همراه باشد. 
بنابراین انتقال صوری کودک از کلاسی به کلاس 
نه تنها مشکل راحل نمی کند. بلکه موجب می‌شود 


ذم 


۰ 


2 


ی ۳۵ 8 


و دریادگیری مطالب تازه بامشکل بیشتری مواجه 
شود. پس بهتر است با مشکل کودک برخورد 
منطقی تر داشته باشید. 


را مناسب با پیام خود انتخاب کنید. سطح و آهنگ 
مناسب صدای خود را حفظ کنید. شمامی توانید در 
ارتباطی که بادوستان و اعضای خانواده خود برقرار 
می‌کنید. این مهارتها را تمرین کنید ولی در ابتدا به 


آنها بگویید که مشغول چه کاری هستید! روی کمک 
و بازخورد انها می‌توانید تکیه کنید و رفته‌رفته این 
مهارت ارتباطی رابدست بیاورید. 

موفق باشید 


چند توصیہ به والدین برای کاهش 
مشکلات خانوادگی 


مشاوره حقوقی: 
اقای سعید مجیدی نژادوکیل پایه یک دادگستری و 


چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مشاور حقوقی: اقای اکبر خوبکردار وکیل 
دادگستری و مشاور حقوقی پنجشنبه‌ها از ساعت 


۳ تا ۱۵ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مشاور دندان پزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و دندان رنج 
می‌برند و استطاعت مالی اندکی دارند و قادر به کاشت 
دندان. ارتودنسی. جراحی لثه و دندان مصنوعی 
نمی‌باشند می توانند با روابط عمومی مجله و یا روزهای 
چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴/۳۰با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با 
دکتر چرامین تماس حاصل فرمایند. 





اک 
واقع‌بینانه ای نسبت به مشکل خود پیدا کند و در 
عین حال بد اند که با وجود محدودیت‌هایی که دارد 
قادر است بر مشکلات خود غلبه کند. این احساس 
رادر او ایجاد کنید که می‌تواند خود و محیط خود 
راکنترل کند. در ضمن تلاش کنید. اعتماد به نفس 
کودک را حفظ نمایید. نکته بسیار مهم در ات 
ارتباط ان است که کودک هرگز نباید احساس کند. 
شما والدین بابزرگترها از او ناامید شده‌اید و او را 
موجود بی‌ارزشی می دانید. به همین دلیل هرگز نباید 
او رابا کودکان دیکر مقایسه کنید. 

نکته آخر این که این گروه کودکان می‌توانند 
تقریباً همه چیز را یاد بگیرند؛ اما به کمک و زمان 
بیشتری نیاز دارند. برای اموزش به کودکتان باید 
هر فعالیت اموزشی رابه قطعات کوچک و 
معنی‌داری تقسیم کرده و سعی کنید به ترتیب این 
قطعات را با تمرین و صرف وقت کافی به 
کودک آموزش بدهید. 





شماره ۳۲۴۷ 
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است که نه هرگ ده وصال می رسد و ده از نحمل رنج مالوسی هی شود 


ەحجازى چ 


اطلاعات هفتگی و 
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آن شب قرار بود برای دستگیر کردن خسروتنبل" 
برویم. جوان ۲۳ ساله‌ای که خرده‌فروش هروئین 
بود. تنها کسی که موفق شده بود او را یکبار ببیند 
محسن بود که اینطوری توصیفش می‌کرد: "یک 
جوان خوش قیافه و خوش تیپ که روزی سه تا پنج 
ساعت در باشگاه» بدنسازی می کنه! اونقدر با 
شخصیت و جنتلمن به نظر میاد که اگر توی مشتش 
پر از هروئین باشد و بره از یک پلیس ساعت بپرسد. 
هیچ ماموری بهش شک نمی کنه!" 

و حالاء پس از هشت روز گشت و مراقبت کامل 
کر CTD‏ 
بود بازداشتش کنیم. فهمیده بودیم هر شب به مدت 
پنج دقیقه به خرابه پشت سینما می‌رود و در همین 
زمان کوتاه به حدود بیست تاسی نفر معتاد هروئین 
می‌فروشد. پولها را می‌گیرد و بعد هم مثل آب توی 
زمین فرو می‌رود و ناپدید می‌شود. نقشه‌مان این 
بود که استوار رابا لباس مبدل و به عنوان معتاد به 
آن خرابه فرستادیم. من و محسن نیز در دو سوی 
خرابه مراقب بودیم که اگر از دست کریمی گریخت 
مابازداشتش کنیم. سه دقیقه مانده به یازده به خرابه 
رسیدیم. در جایی که من ایستاده بودم. یکی از 
اجرهای دیوار افتاده بود و می‌توانستم استوار رابه 
او ها ۱ ۳ 
تمام شد؛ همین که خسرو بسته کوچک هروئین را 
در دست چپ استوار کریمی گذ اشت. او خیلی فرز و 
سریع با دست راستش کلت راروی گیجگاه خسرو 
کذ اشت و بعد هم در حالی که هنوز بسته هروئین در 
دستش بود. دستبند راروی مچ "خسرو تنبل" قفل 
کرد. وقتی خسرو را دیدم نمی‌توانستم باور کنم 
جوانی تا این حد برازنده - که حتی به درد سینماهم 
می‌خورد -مواد فروش باشد! مآموریت که تمام شد. 
سوئیچ را به گروهبان پورهمت دادم تا با ماشین 
پلیس استوار و خسرو رابه کلانتری برساند. سپس 
به پیشنهاد محسن تصمیم گرفتیم برای کوتاه شدن 
مسیر خانه‌مان, میأنبر بزنیم و از کوچه پس کوچه‌ها 
برویم. 

بامحسن گرم صحبت بودیم و در پناه دیوارهای 
کاهگلی پشت امامزاده در حال عبور بودیم که از 
فاصله ای تقریبا دور شاید دویست متر انسوتر ابتدا 

صدای گفتگوی پرسروصدای دو مرد توجهمان را 
جلب کرد. بعد صداها تبدیل به فریاد شد و 


۲ اطلاعات هفتگی 
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سپس فریادی از بن جگر به گوشمان رسید: 

معطل نکردیم و هر دو به سرعت به سوی جایی 
که فریاد را شنیدیم دویدیم. محسن که چند گام از 
من جلوتر بود به محض دیدن پیکر آغشته به خون 
مردی که وسط کوچه افتاده بود بالای سرش 


نشست و گفت: "نگران نباش.... الان می‌رسونیمت 
بیمارستان... کی بهت چاقو زد...» 

E E yT 
می‌داد. ابتدابه لباسهای فرم که تن من و محسن بود‎ 
نگاه کرد و سپس باقیمانده توانش را به گلویش‎ 
ریخت و باتمام وجود فریاد کشید: فرار کن... مامور‎ 
۱ پا اک‎ 

ی رک 
در دل تاریکی, نزدیک انتهای کوچه که به خیابان 
اصلی راه داشت. ابتداهیکلی رادر پناه تاریکی دیدم 
و بعد که سایه اش را دیدم که پایند کرده, فریاد زدم: 
اونجاست محسن... سرکوچه... برو... 

محسن نیز که خودش صدای دویدن را شنید 
مانند پلنگ از جا چست و شروع به دویدن کرد. 
فاصله بیشتر از هفتاد ویا هشتاد متر نبود و محسن 
می‌توانست به او برسد. اما فقط یک مشکل وجود 
داشت؛ اگر طرف به خیابان اصلی که پر از جمعیت و 
عابر پیاده بود می‌رسید.... و این همان اتفاقی بود که 
افتاد. محسن که نفس نفس می زد دست خالی 

به خیابون که رسیدم دست کم پنجاه تا مردرو 
توی پیاده‌رو دیدم... 

هنوز پاسخی نداده بودم که صدای خنده بریده 
بریده مرد مجروح به گوشمان رسید که زمزمه 
ی رک و 
ای کارت تست رو کف اک ری نکر 
هستی که خودت ازش انتقام بگیری اشتباه می کنی... 
تو داری می‌میری... بگو کی بهت چاقو زد؟" 

مرد که پیدا بود دارد نفسهای اخر را می کشد. 
تبسم مرگ بر لب نشاند و آخرین کلام را به زبان 
آورد. انتقام بگیرم...؟ واسه چی جناب سروان... این 
حقم بود... ناز شصتش..." 

مرد این را گفت و رعشه‌ای به اندامش افتاد و چانه 
انداخت و... مرد! 

0 

۷صبح فردابه محض اينکه داخل کلانتری شدم. 
محسن گفت: جنازه همان شب به پزشک قانونی 





اعزام شد و ساعت ۳ صبح بود که بعد از 
تعیین هویت جنازه استوار کریمی به 
خانواده‌اش خیر داد... 

و اما مقتول ؛ 

نام زینل, نام خانوادگی ب... سن ۵۲ 
سال. شغل ازاد. یکی دو تا سابقه دعواو 
مست کردن در ملا عام داره که مربوط 
TS‏ ار ای 
اخیر آرام وبدون دردسر بوده. صاحب ۳ 
فرزند که هر سه آزدواج کردن. 

کار وک 
"یک مورد جالب هم من گزارش بدم کلانتر... دیشب 
وقتی رفتم تا خبررو به منزل مقتول بدم. تمام 
اعضای خانواده مقتول توی حیاط جمع بودن و یکی 
دو نفر شون هم جلوی در خونه منتظر بودن. بعد که 
من رو دیدن» طوری که انگار منتظر چنین خبری 
باشند دوره‌ام کردند و زل زدند به صورتم. بعد هم 
که گفتم چی شده چند نفرشون - یعنی دخترها و 
عروسهای مقتول - گریه کردن, اماحتی انهاهم مانند 
مردهای خانواده و فامیل که فقط سکوت کرده بودند. 
زیاد از شنیدن این خبر جا نخوردن... از همه مهم تر 
اینکه زن مقتول که خانم باشخصیت و محترمی به 
نظر می‌رسید رو به بقیه کرد و گفت: آمی‌دونستم 
ان ی رادار 
رو کرد..." 

حرفهای استوار که تمام شد کمی فکر کردم و 
سپس رو به هر دویشان گفتم: «محسن کریمی, کفش 
و کلاه کنین باید بریم منزل مقتول . 

و بعد سه تایی سوار ماشین کلانتری شدیم و 
بطرف منزل "زینل -ب" راه افتادیم. ازهمان سر کوچه 
اصلی, جمعیت سیاهپوش بود. کرکره مغازه‌ها نیمه 
بسته و گله به گله جمعیت در اطراف کوچه پر بود. 
محسن که حالا و پس از سالها با روش کاری من 
کاملا آشنا بود. سرعت را کم کرده گفت: "من و 
استوار پیاده بشیم و اطلاعات جمع کنیم. درسته 
کلانتر؟" 

نه... استوار ماشین‌رو می‌بره جلوی خونه مقتول 
و من هم همراه تو میام. 

به محض پیاده شدن از ماشین. دو مرد که به 
نظر می‌رسید همدوره و همسن و سال مقتول بودند 
به طرفمان امدند و در حالی که به سختی اشک 
می‌ریختند گفتند: 

کلانتر نگذار خون "زینل‌خان"بی تقاص بمونه... 
اون "نامرد برادرکش روباید توی همین محل به دار 
بزنین... اون نامرد همه محله‌رو یتیم که 

از سوی دیگر. مردی که سی و پنجساله به نظر 
می‌رسید و سرش توی روزنامه بود ولحن گفتارش 
نیز با بقیه فرق می‌کردرو به ان دو مرد گفت: به ما 
میکن جماعت مرده‌پرست فراموشکار.... همین دیروز 
غروب وقتی جناب زینل‌خان داشت از کوچه می‌رفت 
بیرون, تمام همسایه‌ها - و حتی همین دو آقای 
احساساتی - لعن و نفرینش می‌کردند. اما حالا که 
کشته شده و به سزای اعمالش رسیده. همه مون 


عزادارش هستیم و... هنوز حرف مرد تحصیلکرده 
تمام نشده بود که یکی از دو مرد قبلی بطرفش خیز 
برداشت و مشتی هم بطرفش انداخت و فریاد زد: 
"دهنت رو ببند ناکس... اصلا کی به تو اجازه داده 
می‌رفتیم. اولین اطلاعات رااز آن دو مرد گرفتیم: 

میدونن که زینل خان‌رو برادرش کشته... صفدر 
داداش کوچک زینل خان دست کم ده دفعه جلوی 
همین مردم تهدید کرده و قسم خورده بود که زینل 


این رامحسن پرسید اما آن دو مرد سکوت کردند 
تا ما به خانه مرحوم زینل برسیم که پر بود از 
سیاهپوش. داخل که شدیم سکوت نیز همراهمان 
آمد. قبل از هر کس دیگری به سراغ همسر مقتول 
رفتیم. توصیف استوار کاملا درست بود. بانویی 
۵ساله با شخصیت اجتماعی. 

هنوز با او صحبت را آغاز نکرده بودیم که زن ۲۰ 
ساله‌ای توی چارچوب در ایستاد و با بغض گفت: 
"زن داداش کاری نکن که بعداًپشیمان بشی... روی 
حدس و گمان داغ دوم‌رو توی این فامیل نیار! 

زن زینل پاسخی نداد. محسن در اتاق رابست و 
من پرسیدم: خب خانم محترم؛ فکر می‌کنی لازم باشه 
من سوال کنم. یا خودتون هر چی می‌دونین میگین؟ 

زن که نامش تهمینه بود. آهی از بن جگر کشید و 
گفت: "زینل توی محل خیلی عزت و برو و بیا داشت. 
برای بچه‌هاش هم پدر خوبی بود اما هیچوقت برای 
من شوهر باوفایی نبود... یعنی مقابل زن مقاومتش 
درهم می‌شکست و نمی‌توانست جلوی نفس اآش‌رو 
بگیره... مشکلش با صفدر برادر شوهرم که همسن پسر 
بزرگمه ومثل پسر خودم بزرکش کردم نیز همین بود... 
صفدر عاشق یک دختر شهرستانی شده بود که توی 
تهران دانشگاه می‌رفت وبالای قنادی شوهر من زندگی 
می‌کرد. یعنی پدر سایه از قدیم بازینل رفیق بودن و 
yS‏ 
که آقای ندیمی دخترش رو به دست زنیل سپرده بود. تا 
اینکه صفدر اون دختررو دید و عاشقش شد و بازینل 
رفتن شهرستان و سایه رو از پدرش خواستگاری 
کردند. آقای ندیمی هم گفته بود اختیار دختر من دست 
زینل‌خان است. همه کارهاداشت جور می‌شد. صفدر 
حتی خونه اجاره کرده بود و قرار روز عروسی‌رو هم 
گذاشته بودهکهبکمرتبهخبری مثل عون زندگی مارو 
درهم پیچید. یک روز زینل امد خانه و گفت می‌خواد با 
"سایه عروسی کنه می‌گفت عاشق اون دختر شده و 
حتی الان هم صیغه اش کرده! چه جهنمی به پاشد خدا 
می‌دونه» صفدر برای اولین بار تو روی داداش بزرگش 
ایستاد و جلوی اهل محل سکه یک پولش کرد... بعد هم 
همین دیروز آمد اینجاو جلوی‌ماوپیش روی‌همسایه‌ها 
قسم خورد که زینل‌رو می‌کشه تا اینکه دیشب خبر 
مرگ شوهرم‌رو بهمون دادن! 

ی ری ار رل 
گرفتیم و بسوی خانه اش رفتیم. جلوی در خانه او را 
با دختری مشغول صحبت دیدیم که تا چشمشان 
به ما افتاد از هم جداشدند و دختر داشت دور می‌شد 
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که محسن یکمرتبه گفت: "خانم سایه... دختر ایستاد. 
برگشت و نگاهمان کرد. صورتش غرق اشک بود. و 
۹ 

صفدر نیز به داخل خانه دعوتمان کرد و هنوز 
حرفی نزده بودیم که گفت: 

امدین دنبال من. درسته؟ به اتهام قتل زینل, 
برادرم» درسته؟ ۱ 

سری تکان دادم و گفتم: کاملا درسته... و اگر به 
همین سادگی اعتراف کنی که دیشب برادرت‌رو 
کشتی, نه مارو توی دردسر می‌اندازی و نه خودت 
دچار مشکل می‌شی, حالا چی می‌گی؟ 

صفدر سیگاری اتش زد و گفت: نمیدونم باید 
قاتل داداشم‌رو نفرین کنم که نگذاشت من خودم 
ازش انتقام بگیرم! و یا دعاش کنم که کارم‌رو راحت 
کرد؟ ولی در هر صورت من زینل رو نکشتم. 

محسن پرسید: "دیشب کجابودی" 

صفدر: خونه... توی همین خونه." 

من پرسیدم: کسی‌روداری که شهادت بده خونه 
بودی؟" 

صفدر: آنه. تنها بودم» حوصله هیچکس رو 
ند اشتم. حوالی عصر بود که رفتم دم خونه برادرم 
و هرچی توی دهنم بود نثارش کردم و بعد قسم 
یک نی ی ات۲ ی 


محسن پرسید: در مورد اختلافتون با زینل بر 
سر سایه چی داری كت 


صفدر: چی باید بگم؟ زینل واسه من یک پدر بود 
ک راد بررک من ار نچک رر دست رن ذاداش 
همسر زینل بزرگ شدم» ولی اون نامرد با اینکه رفت 
سایه‌رو (همین دختری که دم در باهاش حرف 
میزدم) از پدرش برای من خواستگاری کرد. اما 
ی E E‏ 
تصمیم گرفت باهاش ازدواج کنه... منم برای همین 
تصمیم داشتم ازش انتقام بگیرم. ولی دیشب یکنفر 
کار منو راحت کرد این تمام حرف منه! 

و ان روص ور سالک ای 
می‌گفتی؟ . . _ 

صفدر: سایه آمده بود ازم بپرسد که من زینل را 
کشتم يانه که گفتم نه. 

محسن گفت: بهتر اینه که خودت به قتل راد ت 
۱ 
بودن تو او را به انتقام تهدید کردی و اينکه هیچ 
شاهدی نداری که دیشب کجا بودی, تو اولین متهم 
محسوب می‌شی! 

صفدر دوباره گفت: "من زینل‌رو نکشتم... توی 
دادگاه هم همین رو می‌گم. " 

ری کر رای رت 
کند. سپس در حالی که دستبند روی دستهایش 
خودنمایی می‌کرد از خانه بیرون آمدیم و موقعی که 
داشتیم سوار ماشین می شدیم» کنج دیوار» دختری 
ایستاده بود و اشک می‌ریخت؛ سایه! 

0 

۴ ساعت از بازداشت صفدر گذشته بود. اورا 
صبح زود به دادسرااعزام کرده بودیم و حالا -ساعت 
۰ صبح - توی کلانتری نشسته بودیم که مردی 
داخل شد و شمرده شمرده شروع به حرف زدن کرد: 


اون کسی که پریشب شماتوی کوچه پشت 
CE‏ 
بودم... من زینل‌رو کشتم. کشتمش چون حق اش 
بود... کشتمش چون نامرد بود... کشتمش چون به 
ناموس من خیانت کرد... من پدر سایه هستم! 

۳ O TS 
راگفت وروی اولین صندلی نشست. ۵۵ ساله بود و‎ 
قد بلند و عضلانی. کمی نگاهش کردم و پرسیدم:‎ 
«واسه چی کشتیش؟»‎ 

-واسه اینکه نارفیق بود... من وزینل از دهه پنجاه 
باهم رفیق بودیم... یعنی همدوره سربازی بودیم؛ در 
ان را 
می‌زدیم و هر چند سال یکبار نیز همدیگررو می‌دیدیم. 
دو سال قبل که دخترم سایه توی دانشگاه قبول شد 
و قرار شد بیاد تهران» با زینل تماس گرفتم و او هم 
گفت بالای مغازه قنادی‌ اش دو تا اتاق داره که در 
اختیار سایه قرار میده. حدود هشت ماه قبل هم زینل 
با برادرش امد به شهر ما و سایه‌رو برای صفدر 
خواستگاری کرد. خوشحال بودم که اون جوان 
COT‏ ۱ 
هم ريخت و دخترم رو فریب داد و دامنش رو لکه‌دار 
کرد!وقتی سایه همه چیزرو برام تعریف کرد به زینل 
تلفن زدم و گفتم: می‌ کشمش! ولی زینل قول داد که با 
سایه عروسی می‌کند تا آبروریزی نشه! اما من 
تست اررارد ات ار 
درحق من... درحق ناموس من... و در حق رفافت من 
نامردی کرد... اتفاقاً پریشب وقتی چاقورو توی دستم 
دید ۔شاید فکر کرد شوخی می‌کنم گفت: بزن... بزن 
که خودمم از خودم بدم e‏ منم چشمانم رو 
بستم و چاقو رو فرو کردم توی قلبش... 

اقای ندیمی که خونسردی اش عجیب می‌نمود. 
پک محکمی به سیگار زد و ادامه داد: روراست بهتون 
بکم... الان هم اگر می‌بینین آمدم خودمرو معرفی 
کردم فقط به این خاطره که سایه بهم گفت شما 
صفدررو به اتهام قتل زینل دستگیر کردین! 

ظاهرا پرونده بسته شده بود. اما فقط یک سوال 
باقی مانده بود که آن را پرسیدم: «ولی ما نفهمیدیم 
چرازینل با اینکه تو چاقو بهش زده بودی ومی‌دانست 
داره می میره, کمک کرد تا فرار کنی؟ 

بغض آقای ندیمی بالاخره شکست و گریست و 
گفت: «من وزینل خیلی باهم رفیق بودیم... ضمن اينکه 
زینل خودش می دانست چه نامردی در حق من کرده! 
او با این کارش می‌خواست وجدانش رو راحت کند! 

O 

چند ساعت بعد که حکم آزادی «صفدر» صادر 
ترا کی ارس 
کند. آقای ندیمی اماء فقط یک جمله به او گفت: «مواظب 
سایه باش... برای من مهم نیست که همین فردا اعد ام 
۱ 
رک ان خر ریک رن 
کنی, اون وقت من دیکه هیچ عقده‌ای ندارم! 

صفدر دست آقای ندیمی رابوسید و گفت: «فردا 


خیالت راحت باشد آقاجون... 9 
اقای ندیمی نفسی به راحتی کشید و رفت داخل ۲ 
بازداشتگاه تا منتظر سرنوشتش بماند! ۷ 
8 > 

اطلاعات هفتگی ۲۳ 


شماره ۳۳۳۷ 


هج بروری بدون د 


ت های وله ده ډست دهی 


اید 
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درس زند کی 





2 ا رم۶‎ 23 ıs 


نتیجه کنکور رادادند و بعد از آن همه درس خواندن 
بالاخره قبول شده بودم. هر چند رشته مورد علاقه 
خانواده ام. یعنی پزشکی يا مهندسی نبود. ولی به هر 
حال در دانشگاه قبول شده بودم و این خودش خیلی 
ارزشمند بود و رشته میکرو بیولوژی می توانست آینده 
خویی برایم به همراه داشته باشد. 

اعضای خانواده همگی خوشحال بودند. فرزند اول 
خانه بودم و مادرم از اينکه می دید دخترش وارد 
ما 

در خانواده ما کمتر کسی اهل درس بود. پدرم که 
تا کلاس ششم درس خوانده بود و بعد هم افتاده بود 
به کار کردن و پول درآوردن... مادرم هم چند کلاس 
بیشتر از پدرم درس خوانده و بعد هم شوهر کرده بود 
و بقیه خانواده هم همین وضع را داشتند و من شاید 
ای کر را ال 
درس می خواندم. 

اما این احساس رضایت. بیشتر از یک سال طول 
نکشید. چون درست یک سال بعد دختر عمویم در رشته 
دندآنپزشکی قبول شد و نمی‌دانید چه غوغایی به پا 
کر ها را اه ۱ 
دکتر صدا می زدند و هیچ کس بأورش نمی شد که ثمره 
ان همه درس خواندن شمیم به خانم دکتری ختم 
شود... و این آغاز چشم و هم چشمی ها بود و سال بعد 
خواهرم در حالی که دوازده کیلو گرم وزن کم کرده 
بود. در رشته معماری قبول شد و... 

E 
لیسانس میکروبیولوژی. کار خیلی مهمی به حساب‎ 
cC کی ام سا‎ 

ره 
یک ارماشگاه کار پیدا کردم و واقعا از کار خود لذت 
می بردم» اما رقابت در خانواده ما همین طور ادامه 
داشت. کم کم رقابت در زمینه درس. جای خود را با 
رقابت در ازدواج عوض کرد و هر 
دحنری می گشت ا 
شوهر با اسم و 



















۵ 6 رم 





یا شده بود. 

خر دیب یب لت بجر دوش 
نگاه می‌کرد. مثل خواهرم چشم های سبز نداشتم و 

مادرم سرانجام ناامیدانه به وصلت من و نادر تن داد 
و به این اميد داشت ت که لیلا خواهرم» همه را جبران ك 

من و نادر به دور از هیاهو ازدواج و آپارتمان کوچکی 
اجاره کرده و زندگی‌مان را شروع کردیم. اما در کل 
خانواده خبرهایی بود. شمیم را به یک پزشک شوهر 
دادند و رفت خارج از کشور و خواهرم نیز با یک خانواده 
بسیار ثروتمند وصلت کیو 

اما زندگی من به دور از همه این چشم و هم چشمی 
هاارام و بی دغدعه جریان دات اما نادر مردی بسیار 
مهریان و خانواده دوست بود. توقعمان نسیت به 
زندگی کم بود و حاضر نبودیم به هیچ قیمتی عشق و 


سرتان را درد نیاورم» صاحب دو تا بچه شدم. دورا 
دور می‌شنیدم که شمیم در خارج از کشور از شوهرش 
جدا شده و خواهرم شب و روز از زندگی‌اش می‌نالید. 
پسر خاله ام به خاطر بلندپروازی های همسرش, کلی 
بد هی بالا اورده ق... 

۱ EET 
درحالی که ده سال از ازدواج من با نادر می‌گذشت هنوز‎ 
روابط ما عاشقانه بود. به هم عشق می‌ورزيديم و بچه‌های‎ 
شاد و سرحالی داشتیم و چشم ها با حسرت به ما نگاه‎ 
می‌کردند. آه می‌کشیدند و به یکدیگر می‌گفتند:خوش به‎ 
حالت. چه زندگی ساده و خوبی داری.‎ 

ساعتها پای درد دلهایشان می‌نشستم. می ديدم همه 


آنها رویاهای لے روک در سر ی رو‌یاهایی 


که از فرط بزرگی» دست نیافتنی بودند و آنها ناامید و 
شکست خورده از دور به سرزمین ابری ذهنشان نگاه 
می کنند . 

اما من شاید رمز 
خوشبختی ام عشق 










رسم دارتری بود. عشق به 
برای خود پیدا 0 لحظه ای 
کند. # زندگی یک داستان Ce‏ 
در اين خیلی کوتاه است و رویاهای 
ميان نادر که ۱ : "1 ۰ ۱ 1 کوچک ی 
E‏ طمینانی به فردای ان ک E‏ 
ستاده وجود ندارد» پس بهانه‌ای eT‏ 
Cy‏ کر 
از من خواستگاری ۱ O‏ خواهرم را بغل 
7 سوت در امرون ۱ 0 
کرد و من هم از او بدم می‌کنسم. او ر 
نمی آمد. ولی به نظر می‌بوسم و تنها حرفی 


مادرم اين ازدواج. مورد 
دهان پرکنی نبود. نادر نه 
از مال دنیا چیزی به او رسبده بودا! 

اما اقبالم در اين بود که مادرم همه 
ارزوهایش را به خواهر و برادر کوچکترم 
معطوف کرده بود. برادرم به تازگی در رشته 
۲۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۳۷ 



















ی را 
SS‏ 
خیلی کوتاه. 
نیست. پس بهانه ای پیدا کن برای 
خوشبخت بودن در امروز... 


.. اطمینانی به فردایش 





سولماز برزو 


ابوالفضل احمدی 


زهر اسادات میرهاشمی 











مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۳ ت۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


از همه چیز گر یز انم 
مدت‌ها است به دنیال یک نفر همراز مطمتن و صادق 
می‌گردم. اما هر کسی را می‌یابم با زخم زبان‌های 
خود. گوشه‌ای از قلبم رانشانه گرفته. نه دیگر به کسی 
اعتماد دارم و نه دیگران به من اعتماد دارند. 
دبیرستان به اجبار خانواده مجبور به ترک تحصیل 
شدم و این کار برای من که عاشق تحصیل بودم 





ضربه ای سخت بر روح و جانم فرود آورد. در جریان 
افتهانای بانان سل ۲ یی آووفهولی ان را ار 
خانواده ام پنهان کردم. بعد از ترک تحصیل و 
خداحافظی از دوران خوش مدرسه» همه اعتمادم را 
از دست دادم به حدی که اگر بخواهم کاری راشروع 
کنم. ترس عجیبی به سراغم می‌اید که نکند باز هم 
مسخره خاص و عام شوم يا به من بخندند و باهمین 
افکار از زندگی بریده‌ام. 

از خودم متنفرم و فکر می‌کنم که در خانواده 
موجود اضافی هستم که به درد هیچ کاری 
نمی‌خورم. اصلاً خانواده با چشم دیگری به من نگاه 
می‌کنند و نگاه سنگین پدر و مادرم به من عذاب 
می‌دهد. چندین بار به فکر خودکشی افتادم اما باز هم 
به دلیل تی کرات و بی‌اعتمادی نسبت به خود. این 
کار هیچ‌گاه عملی نشد. شاید اگر تا به حال خودکشی 
کرده بودم خانواده‌ام نفس راحتی کشیده بودند. 
انهایی که مدرسه و دوران خوب تحصیل و دوستان 
باوفا را از من گرفتند. به دنبال ان تمام زندگی ام از من 
گرفته شد و پس از آن اعتماد به خودم ندارم. 

اقای دکتر بهروزی. شاید باورتان نشود. اما 
نه‌تنها با خود و خانواده مشکل دارم بلکه با خدا هم 


مشکل دارم. شاید حدود دو سال است که سجاده‌ام 
به انتظار من نشسته تا شاید بار دیگر به سراغش 
بروم و با خدای خود راز و نیاز کنم و من فقط و فقط 
نظاره‌گر سجاده‌ام هستم. حتی گاهی اوقات به نماز 
خواندن می‌خندم, نه اینکه فکر کنید من دختر بی دینی 
هستم. نه اتفاقا من پایبند تمام اصول اسلام 
مخصوصاروزه و حجاب هستم. اما به نماز خواندن 
چندان مقید نیستم. نمی دانم» نمی‌دانم شاید خدا هم 
از من خسته شده. به نظر شما ایا بودن من منفعتی 
به حال کسی دارد؟ 

تصمیم گرفتم مهرماه امسال باز هم مجدداً از 
صفر شروع کنم و اول با یاری و توکل به خدایم 
تجدیدی را جبران کنم» اما باز هم همان ترس قدیمی 
به سراغم می‌اید. اگر پدر و مادرم و مخصوصا 
برادرم متوجه شوند که تجدید داشته‌ام و ان را از 
خانواده‌ام مخفی کرده‌ام با من چه خواهند کرد اگر 
خدای ناکرده امتحان دادم و باز هم موفق نشدم چه 
جوابی برای خانواده‌ام دارم؟ 

اگر جوابی برای من داشته باشید مرهمی برای 
زخم‌هایم خواهد بود. 

ارادتمند شما: 7-1۷ از استان فارس 





«نیاز به یک آغاز» 
سرکار خانم 2-1 از استان فارس: 
۵ غریبه نیستند 

شما به گونه ای از خانواده و عزیزان خود گفته اید 
که گویی آنها یک دسته آدمهای غریبه‌ای هستند که 
تادا قوس وان فسا مت مان خی هن نا 
هی انا تسا یم که ای | 
کر کا ل انار مش اوا جات ان اند 
تحصیل خود را نیمه کاره رها کرده‌اید اما بعد از آن 
گفته‌اید که ماجرای تجدید شدن شما در برخی از 
دروس را از خانواده خود پنهان کرده‌اید. درواقع 
سوال و ان اس کاک حاو تمه ای را 
تحصیلات شما ارزشی قائل نیست و حتی آن رامنع 
کرد پس چگونه تجدیدی آوردن شما را برایشان 
مهم تلقی کرده‌اید؟ 

به هرحال از این دوگانکی که بگذریم. آنچه که از 
نامه شما استنباط کردم این است که خانواده خود را 
ااا ری اة ت ترحالن که از اا ا یا 
نزدیکتر هیچکس نیست و نخواهد بود. حتی هنگام 
ازدواج. برای اینکه به این مهم بیشتر معتقد شوید. 
ای ر ا دوسا وت را 
آنها درمیان بگذارید. اتفاقاً من پیشنهاد می‌ کنم که 
جریان تجدید شدن در چهار درس را به آنها بگویید. 
انگاه متوجه می‌شوید که چقدر در اشتباه هستید و 
تا چه میزان می‌توانید روی دلسوزی از سوی آنها 
حساب ویژه باز کنید. 

به «دوست» نیاز دارید 

خلاء دیگری که در زندگی شما وجود دارد و در 
٩‏ سالگی بیشتر از هر زمان دیگری آن را احساس 
می‌کنید. نداشتن دوست و یاور است. اتفاقاً بهترین 
دوست‌ها و پاید ارترین دوستی‌ها از همین دورانی که 
در ان بسر می‌برید. آغاز می‌شود. یک دوست خوب 
مد ما که کی شما را پر خی کد که 
مهمتر از همه» سنگ صبور بودن او در برابر تخلیه 
شدنهای شما است که بدان نیاز مبرم دارید. من 
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تصور می‌کنم که قسمت عمده احساس تنهایی که 
شما تجربه می‌کنید بخاطر فقدان وجود یک دوست 
خوب و ارزشمند در کنار شما است و اتفاقاً این راهم 
مدنظر داشته باشید که پیدا کردن دوست خوب 
بسیار هم آسان است و تنها نگهداری آن است که 
باید روی آن زحمت فراوانی بکشید. 
دوباره آغاز کنید 

من به شما توصیه می‌کنم که تا دير نشده است 
اتفاقا در این خصوص در سن مناسبی هستید. 
تحصیل راکه تا ان حد به ان علاقه‌مند هستید. از سر 
بگیرید چرا که با توجه به انکه ۱٩‏ ساله هستید. در این 
اموری که می‌توانید آزادی در تصمیم داشته باشید و 
هیچکس (حتی خانواده که البته من تصور نمی کنم 
مانع از ادامه تحصیل شما بشوند) نمی‌تواند مانع ان 
شود. آنگاه ادامه تحصیل یعنی عاملی که اینقدر مورد 
علاقه شما است. خود باعث ایجاد رضایتمندی 
بسیاری در شما می‌شود. این رضایتمندی به نوبه 
خود در ایجاد خوش‌بینی نسبت به سایر مسائل در 
شما موثر واقع می‌شود. ما انسانها همواره نیاز به یک 
جرقه مثبت در یکی از مسائل زندگی خود داریم چرا 
که این جرقه انگاه دل ما را نسبت به سایر مشکلات 
هم روشن‌تر می‌کند. تصور من این است که تحصیل 
که مورد علاقه شما است این جرقه رابرای شمایوجود 
آورد. حتی خودتان در نامه خود ذکر کرده‌اید که زمانی 
کا اا تحصیل اما کر فده دوه کا 
شما گرفته شده پس اگر ادامه تحصیل به زندگی شما 
بازگردد احتمال بازگشت بسیاری از ذهنیات مثبت هم 
وجود دارد. 

سجاده هم شما را می پذیرد 

من واقعأبه این امر اعتقاد دارم که اگر شماتصمیم 
بگیرید که دوباره آغاز کنید با توجه به ایمان و 
اخلاصی که نسبت به خداوند در شما وجود دارد. 
سجاده هم با آغوش باز شمارا می‌پذیرد و آنگاه همین 
سجاده دل شما را روشن تر خواهد کرد. شما از 
بدبینی‌ها در وجود خود گفته اید و از نگاه سنگین 
خانواده به خودتان نوشته‌اید و از اينکه به درد هیچ 
کاری نمی خورید نالیده‌اید. اما از کجا به این همه 


نتیجه منفی رسیده‌اید؟ مگر می‌شود که پدر و مادر 
شما که در دنا آوردن و یزرک کردان شما اين همه 
رحمت و رنج را تحمل کرده‌اند. بدون دلیل از شما 
کینه به دل بگیرند؟ بعد هم حتی خداوند را از دست 
خود خسته دانسته‌اید که این کاملا تافر ست است. 
خداوند خود موجوداتی را خلق کرده چرا که مهر آنها 
را در دل دارد و شماهم بدون تردید در نزد خداوند 
مورد مهر و محیت او قرار دارید. کافی است که به 
دور و بر خود نگاهی بیندازید. بنابراین در درجه اول 
هیچ مشکلی وجود ندارد که شمادر امر تحصیل خود 
مثل گذشته موفق خواهید بود و هیچ تردیدی هم 
ندارم که اعضای خانواده حتی 














برادرتان به شما بیشتر از آنچه 
که تصور می‌کنید علاقه دارند. 
من تنها انتظاری که دارم 
حرکت و تحرک از جانب چ 
شما است چرا 
که تنهادر این 
صورت یعنی 
تلاش و کوشش ۱ 
است که خودتان 
تیب اس تاهاو 
توان خود خواهید 
برد. و آنگاه اولین 
پدیده ای که به شما 
بازمی گردد. همانا 
اعتماد به نفس 
است و بس. آنگاه 
چه در ارتباط با 
دوست. خانواده و 
چه در ارتباط با 
ECE‏ 
مشاهده خواهید کرد ۰ 
که تنها آسمان, یعنی || 
بالاترین نقطه. حد و 
حدود آن را تعیین 
هویج 
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از : کورش کاشانی 


ری راک باس دوست 


#مادرم تا فهمید که من شیرین خانم را برای دوست قدیمی ام خواستگاری کردهام» 
از حال رفت و مجلس خواستگاری به هم ریخت 


دنیاء گاهی به اندازه یک وجب کوچک می‌شود. 
را رد رت 
است. آن هم در این شهر بی در و پیکر تهران! 

چند میلیون دختر و پسر توی این شهر زندگی 


می‌کنند. از شمال تا جنوب آن رفتن. خودش یک سفر 
است. هر منطقه و هر محله‌ای برای خودش یک شهر 
جد است و من از قضا در این میان باید به خواستکاری 
شیرین بروم؟! 

جوان ۳۱ ساله دیگر وقت زن گرفتنش است و 
همه خانواده و دوستان دست به دست داده بودند تا 
yy‏ 

هفته‌ای نبود که به خواستگاری یک دختر نروم. 
ولی‌مادرم سخت گیرء خودم از او سخت گیرتر و در 
عرض ان دو سال انقدر به خواستگاری رفته بودم 
که دیگر از همه شیوه‌های ان خبر داشتم. نه دستپاچه 
می‌شدم و نه دست و پایم راگم می کردم و مادرم از 
حالت چشم‌هایم می‌خواند که من از ان دختر خوشم 
امده یا نه... بالاخره قرعه به نام شیرین افتاد. 
کی یک ان مارا ما ی 
کرده بود. مثل هميشه دسته گلی به دست به 
خواستگاری رفتم. ۱ 

خانه قدیمی با حياط پرگل و دیوارهای اجری بود. 
با روی‌باز از ما پذیرایی کردند و بعد از مدتی عروس 
خانم با یک سینی پر از چای وارد شد. همین که توی 
چارچوب در ایستاد. قلبم داشت از حرکت می‌افتاد. 





از در دادگاه بیرون آمد. اول صد ایش نود که توجه 
همه را جلب کرد. فریاد می‌زد. همه برگشتند. چهره 
زرد و رنگ پریده‌اش, توجه همه را جلب کرده بود. 
E‏ 
چند نفر دور او جمع شدند و زنی شانه‌هایش را 
می‌مالید و یکی دیگر لیوان اب برایش آورد و سپس 
انبوه سئوالها روی سرش ریخت. او با حالتی که 
داشت. بریده بریده حرف می زد: 

. آخه گناه من چیست؟ دیگر نمی‌خواهم اسم این 
مرد توی شناسنامه‌ام باشد و می‌خواهم طلاق بگیرم. 

زنی با لحن طعنه امیزی گفت: خب همه ما برای 
همین کار اینجا آمده‌ایم و به هر حال هر کاری مراحل 
قانونی خودش را دارد. 

سری تکان داد: منظورم را نمی‌فهمید. هیچ کس 
نمی تواند بفهمد که من چه می کشم. شب و روز دارم 
عذاب و درد را تحمل می‌کنم. ولی نمی‌خواهم 





رنگم پرید. نمی‌دانم جواب سلامش را دادم یا نه با 
دستان لرزان چای را برداشتم. لحظه‌ای به صورت 
مادرم نگاه کردم و ديدم به من خیره شد و لبخند 
رضایت روی لبهایش نشسته حالم بدتر شد حس 
کردم که مادرم از شیرین خوشش امدد... 

بزرکترها از هر دری حرف می‌زدند و من فقط به 
امیر دوست قدیمی ام فکر می‌کردم. دلم می‌خواست 
هرطور شده از ان خانه بیرون بزنم» ولی مادرم به 
پرچانگی افتاده بود و حتی می‌خواست از جدواباد انها 
هم سر دربیاورد و هر دفعه که به صورت رنگ پریده 
من نگاه می کرد چشم هایش برق رضایت می زد 
شیرین را قبلا هم دیده بودم اما او خوددارتر از من 
بود و هیچ حرفی نمی‌زد. 

او در شرکت ساختمانی امیر کار می‌ کرد. یکی دو 
بار که برای دیدن او رفته بودم. امیر از لای در شیرین 
را نشانم میداد و می‌گفت: 

دختر خیلی خوبی است. هم نجیب است. هم 
پرکار و هم خوش اخلاق... 

با خنده می‌زدم روی شانه‌هایش و می‌گفتم: 

پس میارکه... چرا دست دست می‌کنی؟ 

آهی می کشید. می دانستم چه گرفتاری‌هایی 
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برای‌خواستگاری رفتن دارد. پدرش سالها بود که به 
و او جواب رد بدهد و از شرکت او برود... امان از دست 
ET TT‏ 
من را توی هچل انداخته بود. مادرم هم از همه جا 
بی‌خبر. رنگ پریده و صدای بریده بریده من را دلیل 
بر عشق در نگاه اول گذاشته بود و داشت همه چیز را 
می‌برید و می‌دوخت. اما پدر شیرین. کار را از این هم 
خراب تر کرد و گفت:پس بگذارید این دوتا جوان 
حرفهای اولیه خودشان را بزنند و بعد اگر به توافق 
رسیدند. ما بزرگترها بقیه کارها را انجام می‌دهیم. 
دلم می خو است زلزله بیاید. انگار روی صندلی 
دوخته شده بودم. نمی توانستم از جای خود بلند 
شوم. اما چاره ای‌نبود. به هر سختی که بود رفتم 
داخل اتاق. شیرین هم با یک ظرف میوه امد داخل 
برایم کار سختی نشده بود. شیرین هم کلافه شده 
بود و نمی توانست بنشیند. روبرویم ایستاده بود ولی 
دیدم دستهایش که روی میز است دارند می‌لرزند اما 
بالاخره او بود که شروع به حرف زدن کرد... 


میک رطان تیل مر 


#می خواهم از کسی که ۱۷ سال عذابم داد طلاق بگیرم. چون نمی خواهم قاتلم 
صاحب عزایم باشد 


این دم آخر هم کنار این مرد بمانم. 

ی رت سا رت ی رک 
ی ان ۵ 

جوابهای زن برای همه این سئوالها منفی بود. 

رن سری تکان داد یس حالاء حالاها نمی‌توانی 

صدایش دوباره بلند شد: به قاضی گفتم به شما 
هم می‌گویم. من وقت زیادی‌برای زنده ماندن ندارم. 
نمی‌خواهم این مرد صاحب عزای من باشد! 

همه به هم نگاه کردند. روسری اش را عقب کشید 
و ناگهان سر بدون موی‌وی بیرون زد. همه با دیدن 
این صحنه شوکه شده بودند. سر بدون مو و مثل 
کف دست سفید! 

. ببینید. من حالم این است. سرطان دارم. به 
قاضی‌می گویم نمی‌خواهم این مرد وارث من باشد. 


ولی انگار حرفهای من را نمی‌شنود. 

هفده سال با این مرد زندگی کردم وقتی همسرش 
شدم. از مال این دنیا یک پیکان داشت و یک حقوق 
بخور و نمیر... هر دو کار می‌کردیم. من بیشتر کار 
می‌کردم. صبح تا ظهر مدرسه و بعدازظهرها شاگرد 
خصوصی داشتم. بچه‌هایم را پیش مادرم می‌گذ اشتم 
تا بالاخره زندگی‌مان رنگ و لعایی‌پیدا کرد. کار و 
کاسبی شوهرم گرفت و هرچه وضع مالی شوهرم 
بهتر می‌شد. بیشتر من را نادیده می‌گرفت. بالاخره 
مجبورم کرد که از کار استعفا بدهم و خانه‌ نشین 
شوم او به مرور خانه و ماشین خرید و ملک روی 
ار ی ار 
نبود کمترین سهمی از این زندگی رابه من بدهد. گفته 
بود تا آخر عمرش چیزی رابه نامم نمی‌ کند و می‌گفت 
هر مردی که این کار را بکند. کم عقل است!! 
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اگر اشتباه نکنم. شما دوست امیرآقا هستید. چند 
بار شما را در دفتر کارمان دیده‌ام. 

یخ زده بودم» یا شاید از گرما داشتم می‌پختم. دیگر 
هیچ حسی نداشتم. گیج و يخ زده... فقط توانستم 
بگویم: عجب دنیای کوچکی! 
ناخوداگاه فکرم را به زبان آوردم: 

حالا چطور برای امیر توضیح بدهم که من کاملا 
فکر و اعصابم را جمع و جور کنم و به خودم مسلط 
شوم چند دانه گیلاس خوردم. انگار که قند خونم 
امد بالاء راه نفس کشیدنم باز شد. گفتم: 

امیر مدتهاست که از شما خوشش می‌آید. اما 





آرزو داشتم که یک روز شاخه گلی بخرد و به من 
چاره چه بود؟ به خاطر بچه‌ها با او زندگی کردم. یک 
بايد به او پس می‌دادم. عمل جراحی داشتم و او حاضر 
نشد که مرا به بیمارستان خصوصی ببرد» حتی در 
این حد از خودش خساست نشان می‌داد. 

تا اینکه سال قبل پدرم فوت کرد و ارث قابل 


1 SEE SE 

لبخند زدم:چقدر شما دو نفر به هم می‌آیید. 

سرخ شد» روی صندلی دنشک حالا من 

ای ف کی کی ۱ ۲ 
خواستکاری» پسر خوبی است. ده سال بیشتر است 
که او را می‌شناسم و حتی‌یکبار هم... 

به خودم که آمدم دیدم نیم ساعت تمام است که 
دارم یک بند حرف می زنم. بالاخره مکث کردم و گفتم: 

جوابتان چیست؟ 

کره روسری‌اش را سفت کرد و گفت: 

تا هرچه که خدا بخواهد... 

صدای مادرم از بیرون می آمد که مرا صدا می زد 
و من همراه شیرین از اتاق بیرون امدم. 

مادرم. پدرم. پدر و مادر شیرین و بفیه... همه و 
همه چشم به دهان من و شیرین داشتند. 

صورتهای هردو پر از رضایت بود. مادرم 

گفتم: نه. 

همه ساکت شدند. شیرین رفت داخل آشپزخانه 
به مادر گفتم: بهتر است رفع زحمت کنیم. جواب 
ری 

صدای جیغ و شادی بلند شد. اما من با صدای 
بلندتر گفتم: اما من شیرین خانم را برای شخص 

مادرم از حال رفت. مجلس بهم ريخت و... 

و تا نیمه‌های شب داشتم برای دو خانواده 
توضیح می‌دادم که از قضای روزکار چه تصادفی 
پیش امده و... 

امیر و شیرین ششمین سالگرد عروسی‌شان را 
ماه گذشته جشن گرفتند. 





توجهی به من رسید. ولی او آنقدر من را تحت فشار 
قرار داد که ارثم را بفروشم و پولش رابه او بدهم تا 
سرمایه کارش را بیشتر کند. به من وعده داد که در 
سود کار شریکم می‌کند. ولی من دیگه بعد از هفده 
سال او را می شناختم. قبول نکردم و او کاری 
نتوانست انجام دهد اما رنج ها و خون دلهای این سالها 
بالاخره به شکل سرطان. خودش را نشان داد و این 
غده‌ها از همه جای بدنم بیرون زد. 
جدا از درد و رنجی که می‌کشم. بدتر این است که او 
دارد ادای یک مرد فداکار و شوهر دلسوز را درمی‌اورد. 
نگاهش که می‌کنم می‌بینم که هیچ چیز جز خشم و 
نفرت از این ادم در وجود من نیست. زندگی‌ام را تباه 
کرد. آنقدر عذایم داد که کارم به اینجا کشید. از همه بدتر 
و حالا اوست که تصمیم می‌گیرد من کجا به خاک 
سپرده شوم و مطمئنم به یک ماه نکشیده او می‌رود 
اخه چرا باید این طور شود؟ من می‌خواهم از او 
توی شناسنامه ام باشد. چرا قانون به من حق 
نمی دهد که در این دم آخری به انتخاب خودم زندگی 
را دربیاورد. او مرا کشت. کی حاضر است قاتلش 
وارثش باشد؟ 
یکی پیداشود و به من بگوید آیا این عدالت است؟!!... 
۳1 












هر کسی عیمای نود را دا دوردین 


و نقص < 


ان ر 


۱ دا 


۰ 


ور دمن 


دگل می کند 


۰ 
7 7 7 ۷ 0 ۷ ۷ »1 10 0 0 ۷ ۷ 0 ۷ ۷ 0 10 لا لا الا 0 10 0 6 0 1 1 16 1 6 1 الا لا لا لا لا لا لا 6 1 ۷ 1 ۷ 0 1 1 تا لا لا 0 لا 6 10 لا لا 0 1 0 0 تا لا لا تا لا 0 1 1 0 لا لا لا 0 0 الا تا لا لا تا لا 0 0 لا لا لا 1 6 ۳ 1 1 1 تا لا تا تا لا لا لا لا لا لا لا 6 ۳ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


اوژید 


اطلاعات هفتگی ۳۷ 


شماره ۳۳۳۷ 


سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین - بند نسوان 





زن جوان. آنقدر افسرده و غمگین بود که حتی 
قبل از انکه بخواهد حرف بزند. بغض کرده بود. 
پرسیدن آولین سوال کافی بود تا بغضش بی‌صدا در 
گلو بشکند و قطرات اشک آرام و بی‌صدا از چشمان 
سیاه و درشتش جاری گردد. 

دقایقی صبر کردم تا کمی آرام شود. با دستمالی 
که در دست داشت. صورتش را پاک کرد. چادرش را 
روی سرش کمی جابجا کرد و چشم به من دوخت. در 
نی‌نی قرمز و ملتهب چشمهایش می توانستی غم و 
اضطراب ناشناخته‌ای را ببینی که با هر حرکت گاه 
ینهان و گاه آشکار می شد. 

مثل همیشه بعد از توضیحات مقدماتی. سکوت 
کردم تا مددجو. ماحرایش را شرح دهد و او اینگونه 
آغاز کرد: 

-سال ۵۲ به دنیا آمدم. پدر و مادرم اگرچه اهل 
ملایر بودند. اماسالها یود که در تهران ساکن بودند. 
مادرم همسر سوم پدرم بود. پدرم از دو همسر 
قبلی اش دو فرزند داشت که هر دو فوت کرده بودند. 
اما مادر من برایش هفت فرزند به دنیا اورد. چهار 
دختر و سه پسر و من فرزند سوم انها بودم. 

وضع مالی‌مان متوسط بود. در غرب تهران 
زندگی معمولی داشتیم و امورات زندگی ٩‏ نفره‌مان 
از طریق مغازه پدرم تامین می‌شد. خانواده آرامی 
داشتیم اما این ظاهر قضیه بود. پدرم شدیدا بین 
باه ای کر ھی گ هه براع ای مسر ها 
عزیزترین ها بودند. او برای از سرباز کردن 
دخترهایش خیلی عجله داشت. به همین خاطر 
خواهرم را در سن شانزده سالگی به خانه بخت 
فرستاد. اما وضع من به‌مرآتب از خواهرم بدتر بود. 
چون وقتی دوازده سالم بود سر و کله خواستکارها 
پیدا شد. اما من انقدر بچه بودم که توجهی به این 
مسائل نداشتم. وقتی هم می‌فهمیدم برایم خواستگار 
امده خیلی ناراحت می شدم» چون هم درس خواندن 
رادوست داشتم و هم شدیدابه مادرم وایسته بودم 
و اصلادلم نمی‌خواست از او جداشوم و ازدواج برایم 
a Cs‏ 
کم. امیدوار بودم که پدرم از فکر شوهر دادن من 
منصرف شود اما... او تصمیم خودش را گرفته بود 
تا در صورت پیداشدن یک خواستگار مناسب مرا 
به خانه بخت بفرستد. انتظارش هم چندان طولانی 
نمی‌شناخت. آنهااز خانواده سرشناسی بودند و پدرم 
شدیدآعلاقه داشت که با آنها وصلت کند. مادرم 
از همان ابتدا مخالف ازدواج من بود. حتی این 


نشد. وقتی خانواده او آمدند. پدرم سر از پا 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 





موضوع را به خانواده خواستگارم گفت و از انها 
خواست برای پسرشان جای دیگری دنبال همسر 
دومین مساله مهمی بود که مادرم تسبت به آن 
خی سافت کان ایا اه که مد 
حرف. حرف پدرم بود» او نتوانست کاری از پیش 
ببرد. البته او باز هم ناامید نشد و بعد از اينکه پدرم 
بدون توجه به گریه‌ها و دعواهای مادرم و عجز و 
لابه من, مراسم نامزدی را برپا کرد یک روز بدون 
خبر. همه آنچه راکه انهابرایم اورده بودند. برگرداند 
و به آنها پیغام داد که: «دختر من هنوز آنقدر بچه 
است که شبها سرش راروی پای من می‌گذارد و 
عروسکش رادر اغوش می‌گیرد و می‌خوابد. من او 
راحالا شوهر نمی دهم!» 

اما انها بار دیگر از طریق پدرم وارد شدند و 
که فقط ۱۲ سال داشتم. پای سفره عقد نشستم. 
مالی اش خوب بود. اماامشکل در نوع ارتباط مابود. 


آاگر خطایی از من می دید به خودش 
احازه می داد مرا کتک بزند. اوایل من 
به کسی نمی گفتم اما یک بار دلم طاقت 


نیاورد و جریان را به مادرم گفتم. 
طفلکی خیلی گریه کرد و بعد هم پدرم 
رانفرین کرد 


من چون خیلی بچه بودم نمی‌توانستم او رادرک 
کنم. خودتان قضاوت کنید. یک دختربچه ۱۲ ساله 
چطور می‌تواند یک مرد ۲۷ ساله رابفهمد؟ من اصلا 
نمی‌فهمیدم او چه می‌گوید و چه می‌خواهد! و همه 
اینها درحالی بود که وقتی ۱۳ سال داشتم بچه اولم 
که دختر بود به دنیا امد! انقدر کم سن و سال بودم 
که هیچ کس باور نمی‌کرد من بچه داشته باشم. 
دخترم دو ساله بود که پسرم به دنیا امد و به این 
ترتیب من در سن ۱۵ سالگی صاحب دو فرزند شده 
بودم. 

حالا دیگر بیشتر مواقع سرم به بچه‌ها گرم بود. 
شوهرم هم که توانسته بود توسط دایی‌ام در یک 
شرکت استخدام شود. بیشتر اوقات سر کار بود. اما 
با این حال باز هم بین ما تنش وجود داشت. البته 
رای وه ورن ارت 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


یمان ای که بین زن ی شر‌هرهاست بین ماخیلی 
کم رنگ بود. او هر وقت عصبانی می شد به خودش 
اجازه می‌داد تا به من فحاشی کند. دست بزن هم 
شت و اگر خطایی از من می‌دید به خودش اجازه 
می داد مرا کتک بزند. اوایل من به کسی نمی‌گفتم اما 
یک بار دلم طاقت نیاورد و جریان رابه مادرم گفتم. 
طفلکی خیلی گریه کرد و بعد هم پدرم رانفرین کرد 
که مرازود شوهر داد و اسیر مرد بدی مثل او کرد! 
شاید تنها جنبه مثبت این بود که شوهرم اجازه داد 
تامن درسم رابخوانم و حداقل دیپلم بگیرم. 

بيست و یک سال داشتم که فرزند سومم که او 
هم دختر بود به دنیا امد و شاید باور نکنید اگر بگویم 
تازه آن زمان بود که کم کم داشتم معنای زندگی را 
می‌فهمیدم. دیگر کاملا احساس زن بودن و مادر شدن 
رادر خودم حس می‌کردم. حالا با فراز و نشیب های 
زندگی مشترک اشناشده بودم و سعی داشتم تابرای 
شوهرم یک زن کامل و برای بچه‌هایم یک مادر 
مهربان باشم. اماشوهرم به من فرصت نداد. فرصت 
نداد تا از شانس زندگی‌مان به بهترین صورت ممکن 
فاد کم وهی از همان ارال ارکو ام دقان داد 
که آدم رفیق‌بازی است. او رفقایش رابه زن وبچه‌اش 
کک می دادو اک ارقانش ابا ا امی کت اند ددا 
وضع بدتر هم شد. دیگر روزی نبود که پنج - شش 
نفر از رفقايش مهمان ما نباشند. اوایل من از انها 
پذیرایی می‌کردم اما وقتی دیدم این برنامه یک روز 
دو روز نیست. دیگر از کوره به‌در رفتم. 

شوهرم یک اتاق رابه خودش اختصاص داده 
بود و اکثر شبها تا دیروقت بادوستانش در انجاجمع 
می‌شدند و برای خودشان می‌گفتند و می‌خندیدند و 
تخته بازی می‌کردند. کم کم کار به جایی رسید که 
مرتب از من می‌خواستند تا به پدرشان بگویم این 
بساط شب نشینی را تعطیل کند! اما کو گوش شنوا؟ 
شوهرم به خاطر همین رفقایش, کار دولتی رابا حقوق 
بسیار خوبی که داشت رها کرد و به پیشنهاد یکی از 
رفقای نامردش! یک کامیون ولوو اجاره کرد و بعد 
هم یک قسمت جاساز دران درست کردند و به اتفاق 
می‌رفتند لب مرز و مواد مخدر می‌آوردند. من این 
موضوع رأوقتی فهمیدم که یک روز از دختر کوچکم 
خواست تابادستهای کوچکش مواد مخدر را از داخل 
قسمت جاسازی کامیون دربیاورد !آن روز ماباهم 
درگیر شدیم. باورم نمی شد او کار آبرومند خود را 
رها کرده باشد و به قاچاق مواد مخدر روی اورده 
باشد! دعواهای ما بعد از ان روز خیلی بیشتر شد. 
می دانستم عاقبت موادفروشیی اعتیاد است. مرتب 
در ذهنم این موضوع تداعی می‌شد که این مرد را 
وقتی اعتیاد ندارد نمی‌توان تحمل کرد وای به روزی 
که معتاد هم شود! فکر می کردم علاج واقعه قبل از 
وقوع باید کرد. موضوع را با پدر و مادرم درمیان 
کذ اشتم. انها پیشنهاد کردند که بچه‌هارابه او بدهم 
و طلاقم را بگیرم و برگردم نزد آنها! اما من 
نمی توانستم چنین ظلمی در حق انها بکنم. من. 
بچه‌هایم را به اندازه جانم دوست داشتم. خودم 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


آنطور که باید و شاید از خانواده محبت ندیده بودم 
و دلم نمی خواست بچه‌هایم را از محبت مادر و پدر 
محروم کنم. من از آنها راهنمایی می‌خواستم نه آنکه 
کانون خانواده‌ام را از هم بپاشند. 

وقتی از پدر و مادر خودم نتیجه‌ای نگرفتم. به 
پدرشوهر و مأدرشوهرم رجوع کردم اما انها هم 
حرف خاصی نداشتند. خواهرشوهرم رک و راست 
گفت شوهرم را رها کنم و با او زندگی نکنم! این 
راهکار هم با آنچه پدر و مادر خودم گفته بودند. فرقی 
نداشت. وقتی از آنها ناامید شدم تصمیم گرفتم دیگر 
هیچ وقت از هیچ کس برای زندگی ام کمک نخواهم و 
خودم با مشکلات دست و پنجه نرم کنم. راه چاره 
را باید خودم پیدا می‌کردم. اول با شوهرم صحبت 
کن واا ها فخ هان کاله 
سن بلوغ رسیده بود و به خاطر من که زن جوانی 
دوم ک رر قان ای ات حم کار سرب شم 
برایش گفتم و اینکه می‌ترسم یک روز یکی از همین 
رفقایش مشکل ناموسی برایمان بوجود بیاورند. اما 
شوهرم گفت که مجبور است به خاطر فروش مواد. 
آنها راداشته باشد!می گفت به خاطر مابا آنها رفاقت 
کرده است تا خرج زندگی‌مان دربیاید. به او گفتم نه 
من و نه بچه‌ها هیچ کدام راضی به این نوع زندگی 
نیستیم! و خوب می دانستم که اینها همه بهانه است 
و او نمی‌تواند از رفقایش و تفریحاتش چشم بپوشد. 
چاره رادر این دیدم که خودم در جایی مشقول کار 


شوم و به او ذ نشان دهم به پولی که او به مامی دهد. 
نیازی ند اریم. 
هدتی گذشت ت و همانطور که حدس می زدم 


شوهرم اعتیاد هم پیداکرد. بچه‌ها که متو جه اعتیاد 
پدرشان شده بودند مرتب نق می زدند که از او جدا 
شوم. اما من هنوز امیدوار بودم و نمی‌خواستم به 
این زودی تسلیم شوم تا اینکه... یک روز وقتی از سر 
کار به خانه برگشتم. در زدند. در را که باز کردم چند 
نفر مامور وارد خانه شدند و سراغ شوهرم را گرفتند. 

شوهرم داخل اتاق خودش خواب بود. آنها به 
سراغش رفتند و داخل اتاقش هم ترازو -برای توزیع 
مواد مخدر -و هم چند شيشه مشروب - که مربوط 
به مهمانی شب قبل او بود - پیدا کردند. 

شوهرم در دادگاه به یک سال حبس محکوم شد 
که البته یک سال راهم کامل نگذرانده بود که شامل 
عفو و از زندان آزاد شد. بعد ازا ن خانواده خودم و 
el ee‏ 
کارهایش بردارد. اما مواد مخدر و رفقایش مجال 
اینکه او بخواهد به چیز دیگری فکر کند نمی دادند. 
رفقایش تاثیر زیادی روی او داشتند. خصوصایکی 
از انهاکه جوان مجردی بود و بعد از ازادی شوهرم 
از زندان» او هم با ما زندگی می‌کرد. من نسبت به او 
اشنا احساس کوس اد و همنقه از گام اع او 
فرار می‌کردم. حس غریبی به من می‌گفت نگاه این 
خوان ناک اسه و را ر فر کر 
موضوع را به گونه دیگری جلوه داد و گفت: از بس 
قرص اعصاب می خوری» دچار توهم شدی! 

از اینکه می‌دیدم شوهرم اینقدر بی‌غیرت و 
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بی‌تعصب است. واقعاناراحت شدم. نمی‌دانم چرا آن 
روز آنقدر از زندگی منزجر شدم که تصمیم گرفتم 
خودم رابکشم! چند بسته قرص رادر یک لیوان اب 
خالی کردم و دیگر هیچ چیز نفهمیدم! وقتی چشم باز 
کردم خودم راروی تخت بیمارستان دیدم! از اینکه 
نمرده بودم خیلی ناراحت شدم. بعد از آن دو بار دیگر 
خودکشی کردم اماهر بار نجاتم دادند. دیگر اززندگی 
از رفتار شوهرم و رفقایش ذله شده بودم. این 
خودکشی‌های مکرر من روی بچه‌هايم اثر بدی 
گذاشته بود. از اينکه من هم باعث رنج و عذاب انها 
شده بودم» از خودم خجالت می‌کشیدم. دیگر راہ 
چاره‌ای جز جدایی برایمان باقی نمانده بود. به 
شوهرم گفتم اگر خانواده من حاضر نیستند من و 
بچه‌هایم را به خانه راه بدهند. من چادر می‌زنم و 
بچه‌هایم رازیر چادر بزرگ می‌کنم. امادیگر حاضر 
نیستم باتو زیر یک سقف زندگی کنم. به این ترتیب 


آازنگ در را که زدم» یکی از پسرها 
درحالی که یک چاقوی خونی در 
دستش بود. در را باز کرد! از همان 


وسط در جنازه شوهرم را دیدم که 


روی فرش افتاده بو د 
توافق کردیم که از هم جدا شویم. دقیقاً هشت سال 
قبل بود که باهم به دادگاه رفتیم و حکم طلاق گرفتیم 
وبنا شد برویم محضر تا خطبه طلاق جاری شود. 
از دادگاه که بیرون آمدیم. شوهرم سوار ماشین شد 
و رفت. من و بچه‌هاهم سوار تاکسی شدیم و آمدیم 





خانه و تاشش ماه هیچ خبری از شوهرم نشد. هرچه 
منتظر بودیم تا بیاید و برویم به صورت قانونی جدا 
و ور اس نم او 
جواب کرده بود و بايد دنبال خانه می‌رفتیم. پول 
مش کات مانت کرآبه‌های غق اناده تان تسام شه 
بود و هیچ پولی برای ودیعه نداشتیم. بالاخره با 
بدبختی و به این و آن رو انداختن و فروش وسایل و 
لوازم خانه توانستیم خانه‌ای اجاره کنیم و در ان 
سا در 
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شش ماه که گذشت دوباره سر و کله شوهرم 
پیدا شد. خیلی راحت توانسته بود ادرس مارا پیدا 
کند. با آمدن او دوباره اذیت و آزارهایش شروع شد. 
اگرچه من دیگر خودم رابرای همه چیز آماده کرده 
بودم .اما طاقت یک چیز رانداشتم و آن ن آزار و اذیت 
بچه‌ها بود. برای همین وقتی پسرم که آن زمان ù‏ 1۸ 
سال داشت مه من زگ زد و گنت ک بدرش اما 
کتک زده آنهم به این دلیل که به او گفته که حق ندارد 
این خانه را پاتوق دوستانش کند. دیگر نتوانستم » 
طاقت بیاورم و خودم را به خانه رساندم و با: 
شوهرم درگیر شدم. پسرم وقتی دید شوهرم باز هم 
مثل سابق شروع به فحاشی کرده است. به او اعتراض : 
کرد و گفت که دیگر اجازه نمی دهد که او مارا اذیت * 
کند! شوهرم وقتی دید پسرم از من حمایت می‌کند. . 
رفت ویک میله آهنی آورد تا پسرم رابزند. من بین : 
انها ایستادم و اجازه ندادم که کار به درگیری بکشد. » 
شوهرم که حسابی عصبانی شده بود. از خانه بیرون : 
رفت. پسرم بعد از رفتن او گفت: «حالا ببین چه » 
می‌کنم؟» من نمی‌دانم چراناگهان از دهانم در رقت : 
و گفتم: «می دهم پدرت رابکشند!» باور کنید آن روز» 
حتی یک دقیقه به عاقبت حرفی که زدم فکر نکردم. : 
O e‏ کرت و 
با او صحبت کردم و گفتم که شوهرم پسرم راکتک : 
زده. خودتان را برسانید! او پرسید: «می خواهید : 
بکشیمش؟» من جواب مثبت دادم. آن روز اصلاحتی , 
برای پنج دقیقه هم به هیچ چیز فکر نکردم؛ فقط به 
آنها گفتم ساعت هشت و نیم یی با 
آنها هم بیایند. ۰ 

بعد دخترهایم رابردم منزل دوستم که درهمان > 
حوالی بود. نزدیک ساعت هشت زنگ زدم خانه!: 
پسرم گفت هم دوستانش و هم پدرش آمده‌اند. تا : 
من حودم را از خانه دوستم به خانه خودمان ۾ 
برسانم. آنها درگیر شده بودند. . وقتی رسیدم سره 
کوچه ديدم پسرم آمده بیرون! به او گفتم چه خبر؟ " 9 
ا و 
خواهرهایت. گفت نه می‌ترسم!و به اتفاق رفتیم خانه. 
زنگ در را که زدم. یکی از پسرها درحالی که یک 
چاقوی خونی در دستش بود. در راباز کرد! از همان ۰ 
وسط در جنازه شوهرم رادیدم که روی فرش فتاه 
بود. ۳ 

من و پسرم رفتیم داخل, دوست پسرم بایکی از : 
دوستانش تماس گرفت و از او خواست ماشینش را 
بیاورد به ادرس منزل ما! بعد هم جنازه شوهرم راء 
در یک پتو پیچیدند و بردند. یکی از دوستان پسرم ۰ 
هم در خانه ماند و تمام خونها را شست! دوستان : 
پسرم تهدید کردند که اگر ما حرفی بزنیم آنها قتل را ء 
گردن ماخواهند انداخت و من از ترس به هیچ کس 
حرفی نفتمیزده اه از این جریان گذشت و کسی 


۰ 
۰۰ ۱ ۵ 
۰۰ 


ت باوت ا ا فشا کید 


طلاق من شد و گفت چرا وضع خودم وا ووقین * 


نمی‌کنم تا بتوانم مجدداً ازدواج کنم. هرچه برایش : 


گفتم قصد ازدواج دوباره ندارم زیر بار نرفت 
بقبه در صفحه ۶۰ 





شماره ۳۳۳۷ 





اطلاعات هفتگی ۴۹ 1 


همه ٩‏ حلاظه خود نی وی 


٩ ار‎ 


سا 


داستان کوتاه 


فقط گفت ( ددم e‏ از 
اینکه همدیگر را در آغوش 
بگیریم خندیدیم. خیلی زیاد. 
که سس اا که 
همدیگر را ندید ۵ بودیم 
خندیدیم. از فرط 
خنده اشک از 
دویمان جاری بود. ده دوازده نفر دورمان جمع شده 
بودند و آنها هم بخاطر خنده ما می خندیدند. به جز 
من و او هیچکی نمی دونست چراداره میخنده؟ 
OOO‏ 

... یادش به خير زمستان پنجاه و نه, چه روزهای 
پرشروشوری بود. مثلا مسئول ثبت نام از داوطلبان 
اعزام به جبهه بودم. چقدر با حسین پسر میرموسی 
صحبت کردم شاید گریه‌اش قطع شود؟ اخه همش 
۴ سال داشت ت و میخواست با ما بیاد به جبهه! اما 
برادر ظهرابی اضلا موافقت نمی کرد. . شوخی نبود 
که! جنگ بود و تیر و خمپاره! صبح روزی که قرار 
بود اعزام بشیم درحال مرتب کردن پرونده‌ها بودم 
که متوجه شدم خودم عکس پرسنلی در پرونده‌ام 
ندارم. جلدی پریدم پیش میرقیاس مرحوم که کنار 
خیابان با دوربینش که اندازه یه جعبه میوه بود عکس 
فوری میگرفت. همونجوری با موهای ژولیده و سر 
ووضع درب و داغان نشستم جلوی کرکره مغازه 
بسته‌ای که میرقیاس بساطش را انجا پهن کرده بود. 

درحالی که چهار قطعه عکس فوری که چندان 
فرقی با صورت میت غسل نشده نداشت در دستم 
بود دویدم طرف بسیج محله. 

موقع اعزام همه بودند. پدر و مادر بچه‌ها 
دا ای ی CEE‏ 
معرکه‌گیر محل هم آمده بود. در تمام عمرم اینقدر 
روبوسی نکرده بودم. اخر کار انقدر موهای 
سیخ سیخ ریش بدرقه کننده‌ها تو صورتم فرو رفته 
بود که از رویوسی وحشت پیدا کرده بودم (انموقع 
من در نوبت ریش درآوردن بودم) خلاصه» سوار 
آتویوس شده و باسلام و صلوات حضار عازم محل 
اموزش شدیم. بعد از ده ساعت تویه پلاژ زمان 
طاغوت و کنار ساحل خزر پیاده‌مان کردند. بخاطر 
تاریکی شب امکان سازماندهی نبود. به همین خاطر 
عل اخگرسلمی ون چیدی داخل‌سان اسر خگا: 
وهر کدام تختی برای خود انتخاب کردیم. از بخت بد 
من چنگیز خوشخواب رو تخت بالائی من و کل 

آقا خرناس تو تخت پائیتی من جاگیر شدند. 





۳۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۳۷ 












از بس خسته بودم همونجوری با لباس دراز کشیدم. 

نیمه خواب و نیمه بیدار بودم که چراغهای سالن را 

خاموش کردند. تو عالم هپروت درحال سیاحت 

بودم که صد ای تالاپی امد و در پی اش فریاد اخ 
مات ۱۹ 


ماتحتم! 

چراغها روشن شد و چنگیز که رو زمین ولو بود 
هراسان مثل چلپاسه خزید رو تخت خودش به خير 
ری [ تسف و آفانهارنو نی ناشن 
برای چنگیز رجز میخواند. هميشه اینطوری بود 
پخمه‌ترین و در عین حال زبان درازترین عضو گروه 
ی و ان ام ره 
بازهم تازه چشمام گرم شده بود که یه لحظه از حالت 
چرت پریدم.... اول فکر کردم دور از جان به جهنم 
نزول اجلال کردم و دارم صدای هیولاهای جهنم را 
می‌شنوم. ولی وقتی صدای اعتراض بچه‌ها راشنیدم. 
فهمیدم گل آقا دویاره داره سمقونی خرناس اجرا 
ری کی E‏ 
خفه میشه» بشمار سه شروع ميشد. تا اگر نفسش 
بالا نیامد یه لکد نثارش کنیم تا دوباره نفس بکشه. 
ولی هميشه قبل از اتمام شمارش آرزوی لگد رابه دل 
ما میگذاشت و خرناس بلندی میکشید که بازدمش 
به ترومپت ارکستر سمفونی گفته بود زکی! . _ 

سرتونو درد نیارم اون شب با ۲ بار سقوط اراد 
چنگیز از تخت طبقه سه و خوناسهای گل آقاگذشت 

صبح روز بعد تقسیم شدیم. اما فقط از روی 
تھا ز مارو شون یکن اک ت ها هر 
سالن را در یک گروهان جای دادند و تمام اميد و 
آرزوی من برای یکشب خواب توأّم با آرامش برباد 
رفت. 

چهار پنج روززجرآور گذشت. مثل دانش آموزایی 
بودیم که درس نخوانده باید امتحان مید ادیم. 

یه روز مانور عبور از زیر سیم خاردار افقی را 
باید تمرین و اجرامیکردیم. من لاغر اندام و ترکه ای 
بودم. ولی گل اقا کمی از میان تنه توفرم نبود. یعنی 
چه جوری بگم؟ همش فانسقه اش به سیم خاردار 
گیر میکرد و جا میماند. مربی هم با تفنگی پر از فشنگ 


هی که گام ارات ما شاک مک د 
تیرش به زمین میخورد یه عالمه ماسه بادی کنار 
ساحل رو سر و صورتمون می‌ریخت. دو تالاستیک 
بزرگ کامیون را از قبل در دو طرف سیم خاردار 
آتش زده بودند و ما باید از کنار آنها عبور میکردیم. 

مردم اینقدر گل آقا عقب ماند و من با پاشنه 
پو دیدم. سیم خاردار را از فانسقه اش آزاد کردم. 
اخرش حرصم گرفت و بر سرعت سینه‌خیزم افزودم. 

صدای کل اقا را می‌شنیدم که داد میزد: نامرد منو 
تو این سوراخ موش جهنمی تنها نگذار. 
پیراهن نظامی‌مون از شلوار درامده و شکم لخت ما 
روی ماسه کشیده ميشد و گاه‌گداری هم پشتمان 
خراش سیم خاردار رایادگار برمی داشت 

ری بسک کت منم جر 
شد گل آقای پخمه که ده متری از من عقب بود درحالی 
و سور بو ری وج 
کرد. 

حسودیم شد که عقب مانده بودم. مانع سیم 
خاردار راکه تمام کردیم کل آقا رادیدم که مثل آنتر 
شاه‌گلدی داره بالا و پائین میپره و میگه سوختم ددم 
وای سوختم. 

EEC 
لاستیک مذاب افتاده رو کمر گل آقا که لخت بوده‎ 
انروزتمام بروبچه‌های گروهان حتی مربی خشک و‎ 
خشن گروهان انقدر خندیدیم که کل آقاهم سوزش‎ 
کمر یادش رفت و او هم شروع کرد به خنده.‎ 

O 

درحال غش و ریسه بودم که يه دفعه انگار برق 
سه فاز به من وصل کرده باشند خشکم زد. کل اقا 
درحالی که یه دست و یه پای مصنوعی در بغل 
داشت روی ویلچر نشسته بود و بانوی موقر و متینی 
دسته ویلچر رادر دست داشت ت. گل آقا که سکوت مرا 
دید گفت چیه؟ تابحال ندیدی مردی مهریه زنشو تو 
دستش بگیره؟ بعد اشاره کرد به بالاترش وهمسرش 
رامعرفی کرد و گفت این زهر است زن بدشانس من 
که از بدشانسی يه دست و یه پام که تو مهریه اش 
بود مصنوعی از اب درأومده. وقتی سکوت ملال اور 
مرآدید یه دفعه داد زد (ددم وای) و باز هم سالن همراه 
من و کل اقاو زهرا از خنده منفجر شد. 


رئیس پرکار 
بعد از مدت‌هادوندگی, پرونده‌ام به نیمه راه رسید. 
درا امه راه رن یناموت 
ولی راستش دلم نمی اومد وقت پر ارزش رئیس را 
مخایار ی ای 
بیچاره روسای اداره‌هااچقدر گرفتارند همش 
جلسه.... تلفن داخل و خارج.... میهمان داخلی و 
خارجی.... بازخواست بالاسری‌ها.... رتق و فتق امور 
NOTE‏ 
با خودم گفتم نه انصاف نیست مزاحم رئیس 
بشم. ست هل و وامانده نگاهی به پرونده نصفه 
نیمه انداختم. قیافه همسر مریضم اومد جلو چشمم. 
بالاخره دلم برای زنم بیشتر سوخت تارئیسم. با 
هزار منت و خواهش از خانم منشی اجازه ورود 


گرفتم. ارام و با خجالت وارد شدم. از هول حتی یادم 
رفت در بزنم آولین چیزی که توجهم را جلب کرد 
قاب بزرگی بود که بالای سررئیس نصب شده بود 
وتومت ES‏ نتوین 
(الگو و مقتدای من علی(ع) است 

درحالی که پرونده رادر دست چپ داشتم دست 
راستم راروی سینه قرار دادم و مثل کداهای بازار 
سید اسماعیل یک قدم جلو رفتم. یه میز بزرگ جلوم 
بود که اول فکر کردم شاید برای صرفه جوئی از میز 
بیلیارد دست دوم استفاده کرده باشند. آنطرف میز 
صندلی گردانی پشت به من و میز قرار داشت که نم 
نمک مثل گهواره بچه داشت تاب میخورد. انگار 
رئیس روش نشسته بود چون یه آرنج و یک دست 
و یه گوشی تلفن را میدیدم: 

سلام عزیزم. سلام نازنازی بابا! حالت چطوره؟... 
باشه برات میحرم میدم... الانه راننده برات بیارد... 
بابائی را بوس کن و گوشی را بده به مامان... الو!! 
سلام خانم حالت چطوره؟... سبزی خوردن؟... باشه 
الان راننده اداره رامیفرستم بگیره برات بیاره. کارت 
عروسی راهم سفارش دادم. لباسها راهم بده راننده 

ه خشکشونی... باشه آبدارچی اداره را هم 
میفرستم خونه را برای عروسی اماده کنه. بده 
ته ھا را کرب یاک کم کفرفاد ان اهارن 
یکی ماشین اداره راهم میفرستم. . بگو خوب تمرین 
کنه ایندفعه حتماًقبول بشه. .. يه امتحان شهری چیه 
که ٩بار‏ رد شده؟ اصلا خودم به راننده اداره سفارش 
میکنم حسابی یادش بده... به خواهرت سلام برسون 
دک م کین یی کار( 
برای عروسی آماده اش کنند خودمون هم با پاترول 
اداره میریم پژو را هم میدم راننده ببره درخونه 
خواهرت اوناهم با پژو حرکت میکنند ای بابا... دیکه 
میفرمائید چکار کنم؟... بعله خانم دیروز مدير امور 
مالی ده میلیون به حساب داداشتون واریز کرده! 
تروخدا بگو پول اداره است حتمایک ماهه باید 
برگردونه‌ها!!.. چی ماشین خودمون؟... مگه مرض 
دارم ماشین نازنینمو بند ازم توجاده شمال؟ نه خانم 
همون بهتر که با ماشین‌های اداره میریم. جاده شمال 
خرابه... ماشین اداره واسه همین روزها به درد 
میخوره دیگه. گوشی رابده ببینم چی میگه این فرهاد 
همش داره داد میزنه؟ 

O 

با خودم فکر کردم خوب نیست بیشتر از این به 
حرف‌های خصوصی مردم گوش کنم. عقب عقب 
روی موکت نرم اتاق رئیس به سمت در نیمه باز 
رفته و آرام خارج شدم. خانم منشی پرسید: تمام 
شد؟ گفتم فعلا تلفن مهمی ادارند. 

خانم منشی دعوت کرد بنشینم. چهل و پنج 
دقیقه ای گذشته بود که تلفن روی میز خانم منشی 
زنگ زد. فورآگوشی رابرداشت: 

سلام قربان, بله قربان امروز طرح کارت عروسی 
خواهرزاده خانمتون راتایپ کردم. با اجازه‌تون میدم 
مش نصرت ببره پائین تو بایگانی تکثیرش کنه. فقط 
کر ی کم یه که وان خی 


امور مالی پول خرید کارت رو بده خودم شخصا 


تهیه اش میکنم. 


کارت داره... 
بعد انگار چیزی یادش اومده باشه گفت: 


راستی قربان اقای میرزائی میخوان به 
حضورتون برسن. بله قربان میرزائی کارمند 
حودمون. 2 چم 


کیو کت مه من ارد کر بریم کی 
ایندفعه مقّدبانه در زدم و رفتم تو... هیکل رئیس 
پشت دو ورق روزنامه که در دستش بود پنهان شده 
کی را اس مس ند 
درشتی روی روزنامه چاپ شده بود که توجهم را 
RL‏ هیر تفا ورس 
وات کر اوا راخ آواریم: اف كوه 
میخواستم تیتر زیری را بخوانم که روزنامه کنار 
رفت و صورت خشک رئیس پیداشد: فورادست به 
a‏ بدون اینکه جوایمو بده فقط گفت 

خب؟گفتم قربان حقیر ۲۵ سال تو این اداره... رئیس 
حرفم رانیمه تمام قطع کرد و تقریباً توپید که: اگر تو 
قراره حرف بزنی اون پرونده راچرازدی زیر بغلت؟ 


و دستشو برای گرفتن پرونده دراز کرد. فورا 


پرونده راتقدیم کردم. لای آنراباز کرد. یکی دو صفحه 
از اراو ری رة وتا صدا تال درس جک اصتالا 
فکرشم نکن. با این بخشنامه‌های مرکز مگه پولی هم 
مونده که به تو وام بدن؟ 

و ادامه داد ایناها و همان تیتر روزنامه را که 
خوانده بودم جلوی چشمم گرفت. 

عرض کردم قربان زنم بدجوری مریضه لا اقل 
امر بفرمائید صد تومن تاسر برج ازتنخواه‌گردان به 

رئیس اینبار دیگر داد کشید: با من چانه نزن اقا!... 
وپرونده راداد دستم. 

دست از پا درازتر اومدم بیرون خانم منشی انگار 
همه چیز را شنیده بود هیچ حرفی نرد. رفتم و با 
حالتی غمرده نشستم با پشت میرم. . خواستم به همکارا 
رو بندازم. ولی اونا از من مفلس تر بودند. دوباره یاد 
زنم افتادم. بلند شدم رفتم امور مالی و با التماس از 
کارپرداز خواستم صد تومن تأسر برج به من قرض 
بده. ولی اونم صادقانه قسم خورد که فقط دویست 
دستور داده خرج سرویس و تعمیر ۲ تاخودرو اداره 
بشه. چون قراره به مأموریت راه دور برن. 

تو دلم گفتم اونم چه راه دوری!! وقت اداری تمام 
شد. مغموم و افسرده از اداره خارج شده و پیاده به 
سمت منزل راه افتادم. تو فکر بودم که بوق اتومبیلی 
توجهم را جلب کرد. برگشتم. سیدمحسن همکارم را 
دیدم که اشاره کرد بروم بنشینم در ماشین 
کهنه اش. از داخل در راباز کرد و گفت بیایرسونمت. 
نشستم. سید محسن داشبورد را باز کرد و یه بسته 

گفتم این چیه؟ گفت صدونود تومنه چندتا از 
همکارا کمی پس انداز داشتند فعلاً احتیاج ندارند. هر 
وقت داشتی بدد. 

ات سس ری .صورتم رابرگرداندم 
ET‏ که تا امس ی را 
یه جوری منتقل کنم به اتاق کارمندا. 





| مجازات کسی که در مقابل سنطان ستمکر ) 
اسکو ات ند 

حضرت سید الشهداء - علیه السلام - در 
منزلگاهی نزدیک کربلا برای سپاه حر سخنرانی 
کرد و در ضمن آن فرمود: 

«ای مردم. پیامبر خدافرمود: کسی که سلطان 
جاثری (ستمگری) رابنگرد که حرام خدارا حلال 
کرده پیمان خداراشکسته و مخالف سنت رسول 
خدا رک ری سر 
راه ظلم و گناه و انحراف را می‌پیماید؛ در برابر او 
را را 
ننماید) بر خدا واجب است که این ادم (بی‌تفاوت 
را 

علما جانشینان پیامبر اسلام و امنای رسلند 

یا ی را سا 
مرامشمول رحمت خود قرار ده!» شخصی از آن 
حضرت پرسید: جانشینان شما چه کسانی 
هستند؟ فرمود: «آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث 











































وسنت مرآ از من روایت و نقل می‌کنند و به مردم 
بعد از من یاد می دهند.» 

و نیز رسول خدا فرموده است: «فقها امینان 
رسولانند. مادام که در دنیا داخل نگردند.» 

کو‌شسش خو اجه عبدالله انصاری در 

تححسل قلعم 

از خواجه عبدالله انصاری نقل است: «آنچه 
من کشیده‌ام در طلب حدیث مصطفی - صلی الله 
علیه و اله - هرگز احدی نکشیده است. یک منزل از 
رکوع راه رفتم و جزوه‌های حدیث رادر زیر شکم 
نهاده بودم. [تا از گزند باران در امان نگاه دارم.]» و 
گفته است که: «شب در پای چراغ حدیث 
می‌نوشتم و فرصت نان خوردن نداشتم. مادرم 
نان» پاره و لقمه می‌کرد و در دهان من می‌گذ اشت.» 

ار تباط علم الهی با تقوا و پر هیز کاری 

پیامبر اسلام فرمود: «هر کس چهل روز خود 
وی جاری می‌گرداند.» 
ها یت 
نقل است که شبی نمازهمی کرد. آوازی شنود 
که: هان بوالحسن! خواهی که انچه از تو می دانم 
رحمت و از کرم تو می‌بینم با خلق بگویم تا دیکر 

آواز آمد: نه از تو نه از من! 

در ذکر نش شيخ ابوالحسن خرقانی تذکره الاولیای 














عطار ی 
فرستنده: فاطمه ابراهیم پور کاشان 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۶ 
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© انال لاهورى 











پاینخت نشینی هم عالمی دارد! 

اصولاً آدم باید قدرشناس و نمک‌شناس 
باشد. چه ان موقعی که صفحه دستپخت عدسی 
با کمبود عکس مواجه بود و چه حالا که میز 
تحریر نگارنده از نامه‌های پرمهر مردم پر شده 
است. لطف کاپیتان صفحه دستپخت عدسی 
یعنی آقای محمود جعفری کوهبنانی به صفحه 
عدسی قطع نشده و کماکان ادامه دارد. تنها 
اشکالی که از ایشان می‌شود گرفت این است که 
در اغلب نامه‌های ارسالی ایشان یک 
۱ خط خوردگی و لاک گرفتگی وجود دارد و آن هم 
منحصر|مربوط به کلمه طاهری بوده که اغلب اوقات در هنگام نوشتن این کلمه 





دست محمود آقا خط می خورد! 

جدا از شوخی محمودخان این بار از آینده‌نگری برادرزاده‌هایش علی و صابره 
نوشته که از اوان کودکی به فکر تامین درآمد برای زندگی آینده بوده تا مبادا مثل 
بازنشستگان عزیز به جهت مشکلات مالی و بی‌پولی برای تهیه شیر یارانه‌ای و مرغ 
دولتی عرضه شده در میادین تره‌بار ساعت‌ها سرپا ایستادن را تحمل کنند و از 


همین خردسالی به فکر 
برج سازی بوده تا برای 
سالهای آینده انشاءالله 
پول و پله‌ای به هم بزنند! 

البته صحبت‌های 
محمودخان سر جای 
خود قبول. اما باید گفت 
در پایتخت هم بساط 
برج سازی به نوعی 
تعطیل دد ویر اران 
محترم هنوز در سودای 
پیداکردن مشتری برای 
ادها الى مرب اموم ك ا ورن ار ا قاع ی ها ان 
تا ابد خالی بماند اما از قیمت مصوب خودشان یک پول سیاه هم عدول نکنند! 

صدالبته انهایی که دستشان به دهنشان می رسد می روند و خانه می خرند 
اما انهایی که چشمشان به وام مسکن این بانک دولتی و ان بانک خصوصی 
سیخ فا گر ھا اروش دی گے از کیرک هان اطرات ران که ما فا 
تعد ادشان از تعداد انگشتان دست و پافراتر رفته است!) اقامت می کنند. 








شوکران! 





البته هیچ غذ ایی ولو آنکه مائده آسمانی‌باشد. ارزش مبتلا شدن به دل درد و 
دل پیچه راندان شبه و ندارد. 


دوست عزیز جناب غلامعلی قاضی شهرضا که با تلاشی کم نظیر شماره تلفن 
همراه نگارنده رابه دست آورده و اغلب هفته‌هاینده را خجالت زده الطاف همیشگی 
خویش می‌فرماید. این بار عکسی از مراسم صرف ناهار بر روی‌پتو ارسال کرده 
و که تم ساب سیر وهای اهر ردان له 
کرده است. 

همین چند هفته پیش بود که در حوالی‌تهران دو نفر به جرم ذبح الاغ و فروش 


عقب اتومبیلشان مقادیری‌گوشت ران الاغ کشف گردید! 

البته نگارنده در اینکه گوشت الاغ چه حکم شرعی دارد تردید دارم ولی هر 
چه باشد چون هیچ موقع گوشت الاغ مهر دامپزشکی نداشته و حتی ممکن است 
ت اس تیه هی ومیل ی رورم 
الاغ مورد نیاز خود را از کجا تهیه کرده و ایادامداری‌های زیرزمینی هم که در کار 
پرورش الاغ باشند. وجود دارند یا خیر؟ 

ولی صرف نظر از اینکه الاغ‌های مورد نظر از کجا تامین می‌شود و آیامراسم 
ET yT‏ ۱ 
شهرضا تبریک می‌گوئیم که خوردن غذای همسر مهربان را (حتی اگر تاریخ 
تولیدش مال هفته قبل باشد) به خوردن غذاهای رستوران‌های بین راهی‌که 
ممکن است به قیمت روانه شدن به دیار باقی تمام شود. ترجیح می دهند. حتی 
اگر ناهار را به جای میز و صندلی‌شیک و تر تمیز رستوران بر روی پتو وحد 
فاصل دو تریلی پارک شده نوش جان نماید. یک ناهار خوردن که ارزش مردن 
ندارد! 





مواظب سلامتی خودتان باشید! 


خداهمه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را برای ما نگهدارد. دوازده سال قبل موقعی که 
نگارنده در مغازه پدربزرکش شاگردی می‌کرد یک روز موقع طبخ ناهار برای اینکه به نفع 
در ناهار نمک کم ریخت و باعث شد که پدربزرگ عزیز فریادی هر چند کم صد ابر سرش 
بکشد ان هم به جرم کاهش میزان نمک غذا. حالا شده است حکایت دوست قدیمی اطلاعات 
هفتگی اقای مسعود ذوالفقاری که برایمان از دوغ فروش دوره‌گردی نوشبه است که 
دوغ‌هایش از شدت شوری نفس ادم رابند می‌اورد و فشار خون ادم راتامرز انفجار پیش 
می‌برد. البته از قدیم می‌گفتند که سزای گران فروش نخریدن است اما چون اقای ذوالفقاری 
در مورد گرآن‌فروش بودن یشان توضیحی نداده و تنها بر شور بودن وحشتناک دوغ‌های 
ایشان تاکید نموده انت نگارنده‌ضمن تقدیر از دوغ فروش عریز به خاطر تلاش در جهت 
درآمدزایی برای معاش خانواده از ایشان تقاضا دارد که هر چه زودتر میزان 
شوری‌دوغ‌های عرضه شده را کم کنند تا مبادا شهروندان قائم شهری بر اثر خوردن 


محصولات ایشان به سکته قلبی و زبانم لال چیز دیگری دچار شوند. 


EN 
۳۲۴۷ شماره‎ 








داستان کوتاه ویژه 
کے هوس 


وحید با پشت دست. خونی راکه از گوشه لبش 
سرازیر شده بود. پاک کرد. مشتش را باز کرد و 
پولهای توی دستش را کف خیابان ریخت. 

کی تن وگو 
گفت: «۲نفر» نفری ۵۰ تومن می‌شه ۱۰۰ تومن. اگه 
ازشنون گزفته نردم پولم فی کے ۳۵۰ حیف: شند, 
بدجنسها نامردی زدن وگرنه من حریفشون بودم.» 

از سیگار فروشی که بغل دستش ایستاده بود. 

«اقاساعت چنده؟ 

ویکه 

پولها را توی جیبش ریخت. ترازو رابه دستش 
گرفت و در حالی که عرق از سر و رویش می‌ریخت. 
به راه افتاد. توی فکر بود که برای ناهار چی بخرد. 
آخر صبح که داشت از خانه بیرون می آمد. سمیه 
گفته بود: «داداشی من که دیگه امروز تخم‌مرغ نیمرو 
نمی‌خورم. واسه ناهار یه چیز خوب بخر.» 

جلوی مغازه میوه فروشی ایستاد؛ زیر سکویی 
که میوه‌ها و سبزیها را رویش گذاشته بودند. یک 
کی ی ری و بو رز 
گفت: 

© آقا ان گوجه یکیو چنه؟ 

> > همش رو وردار ۲۰۰ تومن. 

^ اقا صدتومن می دی؟ 

۶ 2 وردار برو. ۱ 
N‏ 
زیرش می‌ریخت. برداشت و به طرف 
سوپرمارکت انطرف خیابان رفت. خورشید 
همینطور سرسختانه می‌تابید. در همین موقع 
چشمش افتاد به پسرکی که همسن و سال او بود. 
هیک تسام که Bl‏ 
حریصانه به بستنی توی دستش لیس می‌زد. 
وه کر راو کون ون 
و گفت: :اقاسه تاتخم مرغ بدین». وقنی فروشنده 
انا سول و مس ال کی زا 

بستنی چند ۹۵) 

.۱۰ تومن. 

به باقی پولی که توی دستش بود. نگاه کرد. 

می‌تونم یه بستنی بخرم... اما تنهایی که مزه 
نمی‌ده. مامان و مهتاب و علی و سمیه هم هستن. 

۰ بچه جون با توام چیز دیگه‌ای نمی خوای؟ 

ها؟ نه. 

اس ویک 

از در که بیرون آمد. یکدفعه فکری به ذهنش 
رسید. شروع به دویدن کرد. تمام راه رات خانه یک 
نفس دوید. در زد. مهتاب در راباز کرد. 

^ (>سلام داداشی. 

2> سلام مهتاب این‌ها رو بگیر. به مامان بگو 
وحید گفت من زود برمی‌گردم. باشه؟ 

ان وی SE‏ 

هیچی نیست. تا تو ناهار رو درست کنی. 
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ڪچ 


آومدم. درو كق 

دوان دوان به سمت سرکوچه رفت. 

به دنبال خیایانی می گشت. خیابانی که 
آدمهای خیلی چاقی توی آن در رفت و آمد باشند. 
رژیمی‌هایی که حداقل هشت نفرشان توی خانه 
ترازو برای اند ازه‌گیری کاهش وزنشان ند اشته 
باشند. 

2 خوش قول 

خیلی دلم می خواست من هم دوچرخه داشته 
برای‌همین مدام با دوچرخه اش جلوی چشمم رژه 
می‌ رفت و پز می‌داد. شکلک در می‌آورد و دست 
تکان می داد. از این کار او لجم درآمد. شب وقتی‌همه 
خواب بو دند فکر کردم. آنقدر فکر کردم تایک نقشه 


صبح یک تکه چوب از جعبه چوبی که کنار 
حياط افتاده بود. کندم. میخهای توی جعبه را از ان 
جدا کردم و از سر. میخها را توی تکه چوب فرو 
کردم. باریکه چوب راکه مثل تخته مرتاضها پر از 
ميخ شده بود. بردم و توی جوی اب جلوی در خانه 
سیروس گذاشتم. بعد کمی پوشال و کاه از 
توی‌طویله برداشتم و رویش راپوشاندم. 

یک هفته تمام. هر موقع سیروس از در خانه 
بیرون می امد تاسوار دوچرخه می‌شد و از روی 
جو ی آب رد می شد. چرخش پنجر می شد و کلی از 
پدرش کتک می‌خورد ومن هم حسابی دلم خنک 
شد. تا اینکه پدرم تکه چوب راپیدا کرد و وقتی‌فهمید 
کار من است. مرابرد توی طویله و کتکم زد. و دلیل 
کارم راپرسید؟! 

دلیلش را که گفتم. لبخندی زد و گفت: تو قول 
بده کاری به سیروس ند اشته باشی, منم قول می دم 
برات یه دوچرخه خوشکل بخرم. 

من از بچگی هميشه خوش قول بودم. یا قول 
نمی دادم یا اگر می دادم حتما پای حرفم 
می‌ایستادم. 

از آن روز به بعد. دیگر هیچ وقت دوچرخه 
سیروس را پنچر نکردم اما پدرم هم هیچ وقت برایم 
دوچرخه نخرید. 


ڪچ 






مریم السادات ذکریایی 


کےا دزد کی 


هی ۵ NE‏ 
برساند. هر ماشینی که جلوی پایشان ترمز می‌کرد. 
تا خانم سرش را کنار شیشه می اورد می‌گفت: 
«۶۰۰تومن می دم». گاز می دادند و می‌رفتند. 

راننده پیکان جوانان قرمز رنگ و رو رفته که 
۱( 
مر تایب و وت 
را کشید و در عقب راباز کرد. 

کاپشن قهوه‌ای کهنه به تن داشت و لابلای 
موهای‌سیاهش چندین تار موی سپید خودنمایی 
می کرد. دختر کوچکتر وسط نشست و مادر و 


دختر بزرگتر دوطرف نشستند. راننده با دست آینه 
بغل راتنظیم کرد و به راه افتاد. صد ای‌ضبطش را 


بلند کرد: 

دل من دست بردار... دیگه بسه انتظار... دیگه 
دل اسمشو... 

با آهنگ موسیقی سرش راارام تکان می داد. 
گاهی دستش را بالا می‌برد و قطره اشک را از 
گوشه‌ی چشمش پاک می‌کرد. 

دختر کوچک متوجه شد. به مادر و خواهرش 
اشتار ه گرن. هر سه تفر ای زانگاه کرک متا نش تن 
و دلشان به حالش سوخت. دختر بزرکتر به جلو 
خم شد و پواشکی دست چپ راننده را نگاه کرد. 
یکهو خجالت کشید. به صندلی تکیه داد پا خودش 
فکر کرد: «شاید دختر مورد علاقه اش رهاش کرده 
و رفته, شاید اونو نخواسته» شاید هم... دختره رو 
بهش ندادن.» 

درست حدس زده بود. جوان عاشق یک دختر 
مدرسه‌ای شده بود. ایستگاه روبروی در مدرسه 
بود. هر روز موقع برگشتن از مدرسه او رامی‌دید. 
محجوب و باوقار بود. چادرش را محکم نگه 
دا وگن ر ا کت باس یگ زاس به 
سمت خانه می‌رفت. به هیچ کس اعتنانمی‌کرد. تنها 
می‌رفت و دوستی نداشت. جوان. عاشق همین 
رفتارهایش دود. 

خیلی با خودش کلنجار رفت. چند ماه راجع 
به آنها تحقیق کرد تا بالاخره تصمیم گرفت. 
la CE‏ | 
می‌کند. روزی که رفت جلوی در مغازه پدرش و 
خواستکاری اش کرد. پدر دست رد به سینه اش 
زد. به او توهین کرد. جلوی همه او را هل داد و از 
مغاه بیرونش کرد. گفت: نمی خواهد دخترش رابه 
یک راننده مفلس بدهد. تهدیدش کرد. خط و نشان 
اکن گنهآ وا هنن 

دختر بزرک از فکر بیرون امد و به مناظر 
تا ی 
دزدکی او رامی دید و ارزو می کرد: 

«کاش هرگز به مقصد نرسند.» 






اطلاعات هفتگی 
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در آخرین مدلهای ماشین لباسشویی که نظیر ۱ 
ان رادر تصویر مشاهده می‌کنید. سعی بر آن شده تا 
چه در مرحله شستشو و چه در مرحله خشک کردن 
ازیخار آب یجای نبروی برق و استفاده اتلاف کنند ه 
از آب. بهره گرفته شود. درواقع این طریق شستشو 
۵ درصد اب کمتر و ۲۱ درصد برق کمتر را مورد 
بهره‌برداری قرار می‌دهد. ضمن آنکه از زمان بیشتر 
و نیروی بخار اب برای زدودن لکه هم استفاده 





می‌شود. در این گونه ماشین‌های لباسشویی, پس از 
می کنند. انگاه برای ردودن لکه‌ها از پرتاب بخار اب 
داغ روی آنها استفاده می‌شود. این کار بدون استفاده 
از ندروی برق بامصرف اب انجام می‌گیرد و در مدت 
د ۵ دقیقه کلیه لکه‌ها از روی لباس ردوده می شوند. 
پس از آن برای مدت بيست دقیقه هم باز بدون 
مصرف آب ویابرق می‌توان برای اطو کردن لباس 
از بخار اب استفاده کرد. به نظر می رسد که استفاده 
لباسشویی و اطوکشی بو ده یکی از راههای اجتناب 
ها یی و ات 
محاسبه‌ای که به عمل آمده تخمین زده شده که اگر 
هر خانوار بجای ماشین‌های لباسشویی کنونی, از 
و برق. در هر ماه به مقدار هفده درصد از 
هزینه‌های انرژی خود می کاهد. 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۳۷ 












خاکتون عا 
چهارپایه ای که برای 
کهنسالاین و اقرا 
که هنگام راه رفتن 

با مشکل روبرو 


هسنند. ساخته هھ 


شده. برخی 0 
ااا ر 

سنگین است که مادربزرگها و 
پدربزرگها نمی توانند به اسانی ان همه وزن را از 
زمین بلند کرده و دوباره روی زمین بگذارند. اما 
تاکنون از سوی سازندگان و طراحان در شرکت 
«موسال» واقع در سوئیس. عصاهای چهارپایه ای 
ساخته شده که در زیر هر پایه ان فنری بسیار 
قدرتمند وجود دارد و مادربزرگها و پدربزرکها با 
استفاده از این وسیله کمترین فشار راروی خود و 
بخصوص روی دست‌ها و پاهای خود احساس 





مد 


۱ ۱ 
۱ 
۱ ۴ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
+ ۱ 
cE 


ازمایش 

OTR‏ و ده 
از چهارپایه‌های فنردار. در هر یکصد متر حدود ۶۵ 
ثانیه سریع تر از چهارپایه‌های قدیمی است. شرکت 
«موسال» این چهارپایه‌های فنردار و سریع تر را 
در بازار با قیمتی معادل ۲۵ دلار عرضه کرده است. 








و سرانجام. یک خبر امیدوا رکننده: 

شخصی راکه در تصویر مشاهده می‌ کنید. دچار 
قطع نخاع شده است. تا اینجاء همه چیز عادی به نظر 
می‌رسد. اما او نخستین کسی است که داوطلبانه خود 
رادر اختیار پژوهشکران قرار داده تاسیستم درمانی 
ترمیم نخاع راکه اخیرا طراحی شده و امیدواریهای 
فراوانی رادر محافل علمی و پزشکی ایجاد کرده روی 
انآ مان کن 

جریان از این قرار است که سیستم درمانی ترمیم 
نخاع قطع شده. اخیرآبا موفقیت در آزمایشگاه بر روی 
سیستم امیدوارند که این روش روی انسان نیز به 
همان شکل با موفقیت صورت گیرد. 

راز موفقیت در سیستم جدید 
بر پایه دو عنصر مقاوم و 
انتی‌بادی در بدن استوار شده 
که این دو عنصر پروتئین‌هایی 
است که در بدن انسان در برایر 
هجوم 
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واقع در «زوریخ» و در کشور سوئیس بدست امده 
و به ترتیب با نامهای (۷--۱۱) و (۷-9۱۲) شناسایی 
می‌شوند. در این آزمایشگاه دوگونه پروتئین مذکور 
رابه بخش پایانی در نخاع قطع شده و متعلق به چند 
عدد موش تزریق کردند. آنگاه پس از فعل و انفعالاتی 
»یک نوع پروتئین دیگر با نام ۱000۸ در سیستم 
اعصاب موش‌ها شکل گرفت که این پروتئین به نوبه 
خود باعث شد تاسیستم اعصاب مرکزی در موش‌هاء 
شکل درستی به خود گرفته و نوار نخاعی در 
موش‌های فلج که در ان انقطاعی پدید امده بود و در 
واقع به صورت یک زشته: کتیستحه قر آمده پورگ 
دوباره به شکل یک رشته پیوسته و کامل دراید و 
درحقیقت با ترمیم نخاع. موش‌ها از بیماری فلج 
رهایی پیدا کردند. 

نتیجه آزمایشهای فوق یکی از هیجان انگیزترین و 
داغ‌ترین خبرها در طول دهه اخیر در علم پزشکی 
محسوب شده و این آمیدواری به دست امده که انسان 





لباس جدید برای دو و میدانی 


تاکنون تصور بر این بود که در ورزش دو و میدانی» اگر 
دونده‌ها هر چه کمتر و سبک تر پوشش داشته باشند. هم از این 
جهت که وزن کمتری رابا خود حمل می‌کنند و هم به دلیل آنکه 
مقاومت کمتری از جریان باد در برابر خود پیدا می‌کنند. به 
سرعت و مقأومت بیشتری دست می‌یابند و امکان پیروزی برای 
انان بیشتر است. و بدین ترتیب در رشته دوومیدانی شاهد این 
نکته بودیم که پوشش دونده‌ها سال به سال سبک ترو جمع و | 
جورتر می‌شود. اما طی دو سال اخیر» شرکت «ادید اس» که یکی 
از تولیدکنندگان مشهور لوازم و لباس‌های ورزشی در اروپا 
است. با انجام آزمایشهایی به این نتیجه رسید که اتفاقاء پوشش 
کامل و تنگ و چسبان ان هم ساخته شده از گونه ای نایلون که 
ماده بسیار صافی است. نه تنها سرعت دوندگان رابیشتر می‌کند. 
بلکه مقاومت کمتری را در برابر باد ایجاد می‌کند. پس از ان در 
چند رشته دو سرعت مسایقات کشورهای مشترک‌المنافع در 
انگلستان بود که مانند انچه در تصویر مشاهده می کنید. 
دونده‌هایی که از این پوشش فوق مدرن استفاده کرده‌اند »به 
مرأتب موفق‌تر نشان دادند. بلافاصله سیل سفارش این نوع 
پوشش وررشی به سوی کارخانجات «ادیداس سرازیر شده ها وف و 
و به نظر می رسد که در ورزشهایی که سرعت در آن حرف اول ك ف 
را می‌زند. مثل دو و میدانی و شناء راه اینده در پوشش‌های ۱ 
ورزشی کامل. جستجو شود. 


هر ند نک 
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طن. هاه 
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لای و طرسنداي است نکر ی ۱ 


نبا 


نوشابه های طبیعی واکس گوش. تعیین کننده نژاد و مدافع در برابر میکروب 


توجه روزافزون مردم هنگامی که گوش خود راتمیز می‌کنید. بايد به این نکته توجه داشته 
به مایعات و اهمیت ونقش ‏ باشید که این ماده‌ای که از گوش خود خارج می‌کنید و درعلم پزشکی 
ان در سلامتی انسان باعث به آن واکس گوش گفته می‌شود. دو خصوصیت برجسته دارد. : 
شد تا یکی از پژوهشکران همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید واکسی که از کوش خارج " - 
المانی موسوم به لتوپولد. می‌شود. در آفراد مختلف از نظر جنس و رنگ متفاوت است به خاطر » 
از عصاره‌های طبیعی برای + همین تفاوت‌ها؛ پژوهشگران با جمع اوری یکصد گونه واکس از گوش : 
انجاد تو تات استفاد» کد یکصد نفر انسان مختلف متوجه شدند که واکس گوش, دارای ژنی ؛ 
وکر ا ا د و و سا اتکی مک سر ۱ ۱ 
عصاره طبیعی و آب ویکی ۰ واکس‌های بدست آمده از گوش اروپایی‌ها به صورت نیمه خشک و : 
دوعنصرنگهدارنده ازهیچ ‏ پررنگ آسیایی‌ها نیمه مرطوب و با رنگ متعادل و آفریقایی‌ها دارای * 
۲" عنصر اضافی در این واکسی کاملاً مرطوب و کمرنگ تشخیص داده شدند که این امر به " 
همکد تشانه کک ایو اص و ست ار موه راک گرق ایا ما ۱ 
لئوپولد بر این اعتقاد. است. ازسوی دیگر در همین پژوهش, واکس گوش به عنوان یک عنصر 
است که این نوع نوشابه‌ها . دفاعی در برابر هجوم میکروبها از سوراخ گوش به داخل سر انسان 
سرانجام باید. جای ‏ شناسایی شدوبه همین دلیل هم پزشکان تمیز کردن گوش و خارح ؟ 
نوشابه‌های گازدار راکه تا ۲ کردن واکس گوس رابه ميزان ن یکبار در هفته کافی دانسته و بیشتر از : 
حدودی زیان آن برای آدمی آن رانوعی ریسک برای سلامتی تلقی می‌کنند. 
به اثبات رسیده اشغال کند. ۱ 
برای شروع کار لئوپولد 
همانگرنه که در تصویرهم قسمتی ازخط ای وا ماد میک قصادهای 
س, هلو. پرتقال» توت فرنگی استفاده کرده است. او عصاره‌های مذ کور رابا آب خالص 
یالب هدش دوهمآمشته وید اضافه کردن شکر یاهر نوع شیرین کننده یا طعم دهنده. 
نوشایه‌ای خالص را بوجود آورده است. از نقطه نظر طعم این توشابه‌ها در حد فاصل 
طعم اب خالص و میوه مربوطه قرار دارند و بخاطر حفظ اعتدال در این مقوله. به راحتی 
قشننگی را در انسان رفع می کنند. درحالی که نوشنابه‌های کازدار بطور کاذپ تشنگی را 
رفع می‌کنند و پ پس از چند دقیقه که انسان آنها را مصرف می‌کند تشنگی دوباره به او 
دست می دشد. 
ارپوا مدو ار ات که درط تحال | ودا شات گرون مار ها اتقلانس در 
صنعت نوشابه‌سازی ایجاد کند که سلامتی انسان نیز از اهداف ان است 


۰ 


۳ 





اس 9 غمه 3 است 
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مامور انکلیس در ابران 


نخستین و قدیمی‌ترین سابقه ای که از دیدار یک 
انگلیسی از ایران» در دست رو 
دولانگلی» است که در سال ۱۲۹۰ میلادی یعنی 
نزدیک هفتصدو شانزده سال قبل از طرف ادوارد اول 
پادشاه انگلیس به ایران فرستاده شد تا از «ارغون» 
پادشاه مغول عليه ترک ها کمک بخواهد. ولی 
مأموریت او با ناکامی مواجه شد. 

از این تاریخ به بعد هیچ سابقه‌ای از مسافرت یک 
TS‏ از ۱ 
سال ۱۵۶۱ میلادی «آنتونی جنکینسون» بازرگان 
انگلیسی که ریاست شرکت تجارتی انگلیس را در 
مسکو به عهده داشت. با نامه‌ای به امضای ملکه 
الیزابت اول. به عنوان شاه تهماسب اول عازم ایران 
شد. در این نامه که قدیمی‌ترین سند تاریخی درباره 
روابط ایران و انگلیس است و تاریخ آن ۲۵ آوریل سال 
۰۱ را دارد ملکه الیزابت اول پادشاه صفوی رایه 
عنوان «صوفی بزرگ» لقب داده و چنین می‌نویسد: 

«از طرف الیزابت که از پرتو یزدانی ملکه انگلستان 
و توابع ان است. به سلطان والاتبار و توانا 
صوفی‌بزرگ شاهنشاه ایرانیان و مردم ماد و پارت 
و گرگان و کرمان و مارگو (مرو) و قبایل دو سوی 
شط دجله و سایر مردمی که ميان دریای خزر و 
خلیج فارس به سر می‌برند. با سلام و درود بسیار 
و ارزوی سعادت. امید است ملت ایران و انگلستان با 
وجود فاصله عظیم و بی‌کران خشکی‌ها و دریاهاکه 
ی اک یی اما 
نزدیک شده و ابواب مکاتبه و مخابره رامفتوح سازند. 
این است که خدمتگزار گرامی و مفادار «انتونی 
جنکینسون» حامل این نامه با اجازه و مراحم ماعازم 
است که به ایران و سایر نقاط قلمرو پادشاهی شما 
سفر کند و چون عزم او برای ایجاد روابط تجارتی با 
TT‏ 
آن اعلیحضرت خواهش کنیم که با او و همراهانش 
اجازه نامه‌های‌لازم را صادر فرمایند تا در رفت و 
امد و اقامت در خاک ایران, دچار اشکال نشوند...» 

«لردکرزن» در کتاب خود به عنوان «ایران و مساله 
ایران» به جریان مأموریت و مسافرت جنکینسون به 
ایران اشاره کرده و می نویسد: «جنکینسون در قزوین 
به حضور شاه تهماسب رسید و نامه ملکه انگلستان 
راتقدیم کرد. ولی وقتی که پادشاه صفوی‌فهمید که 
او مسیحی است» بر اشفت و گفت: «اه شما کافرها... ما 
محتاج دوستی شما نیستیم.» شاه تهماسب سپس 
دستور اخراح و ( 

جنکینسون در سفرنامه خود نوشته است 

چم E‏ ای کر اک 





سینی پراز خاک به دنبال او روان بود و هرجاکه قدم 
می‌گذ اشت را مس مخت تا ترا لین لور ور 
می‌شد که هرجا او قدم می‌گذارد. نجس می‌شود و 
ریختن خاک برای تطهیر صورت می‌گرفت. 

در سال ۱۵۶۷ دو بازرگان دیکر انگلیسی به نام 
«ارتور ادواردز» و «ریچارد واتز» به ایران امدند و 
در قزوین به حضور شاه تهماسب رسیدند, ولی این 
بارپادشاه صفوی با آنها مهربانی کرد و به بازرگانان 
انگلیسی اجازه داد ازادانه در ایران مسافرت کنند و با 
تجار ایرانی دادوستد نمایند. پادشاه صفوی 
بازرگانان انگلیسی را از حقوق گمرکی وحق راهداری 
هم معاف کرد. علت این توجه و مهربانی بعداز 
برخورد تلخ شاه تهماسب بانخستین فرستاده ملکه 
الیزابت اول روشن نشده است. 

درباره فعالیت‌های بازرگانان انگلیسی در ایران. 
از این تاریخ به بعد اطلاع زیادی در دست نیست تااین 


و تا ار را 


«شرلی» به ایران؛ روابط ایران و انگلیس وارد مرحله 
تازه‌ای م کرد 





برادران شرلی که نام کامل آنها «سرآنتونی 
شرلی» و «رابرت شرلی» است در سال ۱۵۹۸ که 
ین سراف سا ای کیر یرب کی 
کات هرا کی ام ار 
ومتخصصان انگلیسی هم در میان آنها بودند از راه 
حلب و بغداد وارد قزوین پایتخت اولیه پادشاهان 
صفوی شدند. 

برادران شرلی را در واقع می‌توان پیشقراولان 
استعمار انگلیس در ایران نامید. زیر ماموریت اصلی 
آنها در ایران این بود که از سویی آتش اختلافات بین 
تاد و راتشک راک برد رای 
عباس. دولت عتمانی را تحت فشار قرار دهند و از 
سوی دیگر با کسب امتیازاتی‌برای بازرگانان 
انگلیسی بازار این کشور را در اختیار خود بگیرند. 

از برادران شرلی «سر انتونی» برادر بزرگتر. 
سیاستمدار چرب زبان و حیله‌گری بود که توانست 
اس ان ی رت یره وان رن 
برادر کوچکتر «رابرت» که سابقه خدمات 
نظامی داشت. سازماندهی نیروی پادشاه 
صفوی را به عهده گرفت. در آن موقع 
نیروی‌نظامی ایران عبارت از شصت هزار سوار 





جز رئیس مربوط خود از کس دیگری فرمان 
نمی‌بردند. شاه عباس با مشورت و توصیه برادران 
شرلی‌نیروی تازه‌ای مرکب از ده هزار نفر سواره 
نظام و دوازده هزار نفر پیاده نظام به وجود اورد 
که سربازان ان بیشتر از افراد گرجی و ارمنی که به 
دین اسلام مشرف شده بودند. انتخاب شدند. 
قرار گرفت و رابرت شرلی به کمک یک ریخته‌گر 
توپ» که در میان همراهان او بود. یک واحد 
توپ‌خانه در نیروی نظامی جدید ایران به وجود 
آورد و به تدریج با وارد کردن مقداری تفنگ و 
ی ی ارات کرد 

در حالی که رابرت شرلی نیروی نظامی جدید 
ترا با افو نا کر که ها | 
برای برقراری رابطه با کشورهای اروپایی و ایجاد 
اتحادی به منظور جنگ با عثمانی‌ها به اروپا 
بفرستد. شاه عباس این پيشنهاد را پذیرفت و در 
سال ۱۵۹۹ همزمان با انتقال پایتخت خود. از قزوین 
به اصفهان. یک هیأت چهل نفری را به ریاست 
سرآنتونی و حستعلیبیگ بیات از طریق روسیه 
TTS‏ 

در مسکو از حسنعلی بیگ بیات و هیأت 
انتونی شرلی و همراهان انگلیسی او رابه دربار 
تزار راه ندادند و این موضوع باعث تکدر خاطر وی 
۰ از طریق دریابه المان رفته و «رودلف دوم» 
به ایتالیا بین سرانتونی شرلی و حسنعلی‌بیک 
اختلاف افتاد و پاپ کلمان هشتم ناچار انها را 
جداگانه به حضور پذیرفت. سرآنتونی‌شرلی در 
ژوئیه سال ۱۶۰۱ از رم به ونیز رفت و از مراجعت 
به ابران خودداری کرد. درباره علت خودداری او 
بعضی‌ها می گویند او قسمتی از هدایای گرانبهای 
شاه عباس را به سلاطین اروپا فروخته و ثروت 
هنگفتی به دست آورده بود و برخی دیگر نوشته اند 
که یکی از همراهان او نامه‌های شاه عباس به 
سلاطین اروپایی را ربوده و در اختیار عثمانی‌ها 
ترس جان, به ایران مراجعت نکرد! 

با وجود این. رابرت‌شرلی که در جنگ‌های شاه 
عباس باعثمانی‌هاء شجاعت زیادی به خرج داده و 
به سپهسالاری ارتش ایران رسیده بود. همچنان 
مورد توجه و محبت شاه عباس بود. به طوری که 
و نماینده مخصوص خود روانه اروپا کرد. رابرت 
رای کے ا درا 
خزر عازم روسیه و سپس عازم لهستان شد و در 
هر دو کشور به گرمی مورد استقبال قرار گرفت. 
المان شدند و رودلف دوم امپراتور المان به واسطه 
خدماتی که رابرت شرلی در جنگ باعتمانی‌ها کرده 


بقبه در صفحه ۴۷ 
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دسگیری زورگیر زن نما 

یک مرد زن‌نما که با لباس و آرایش کاملا زنانه 
از رانندگان آتومبیل‌ها زورگیری می‌کرد. توسط 
ماموران پلیس دستکیر شد. 

این جوان زن‌نما که «رویا» نام دارد در 
زیادی دارم که زن باشم. به همین دلیل لباس زنانه 
می‌پوشم و ارایش غلیظ می‌کنم. ولی بخاطر 
خودم دفاع کنم. البته من قصد زورگیری از کسی 
رانداشتم و روز حادثه سوار یک اتومبیل شدم 
که راننده اش قصد تعرض به من راداشت. من 
هم برای اینکه او را ادب کرده باشم» یک لحظه با 
با 
همراهش بود از او گرفتم. 

با اظهارات این مرد زن‌نمارئیس شعبه چهارم 
دادیاری دادسرای جنایی تهران گفت؛ این شخص 
به قول خودش دوجتسی است. اما کارش 
زورگیری است. او با لباس و ارایش غلیظ زنانه 
جلوی اتومبیل‌های مدل بالا رامی‌گرفت و سوار 
SS‏ 
سرقت می‌برد. 

وی در ادامه افزود؛ هر چند متهم فقط به یک 
مورد زورگیری اعتراف کرد. اما احتمال می دهیم 
موارد زیادی داشته باشد. به همین دلیل از کسانی 
TT‏ 
O‏ 


قابل تو جه پیک موتوری ها 


زن جوانی در تهرانپارس شده و اموال زیادی از او را 
به سرقت برد. 
پیش زن میانسالی به کلانتری تهران پارس 
مراجعه کرد و گفت؛ حدود ساعت یک و نیم 
بعدازظهر بود. در منزل تنها بودم که زنگ خانه به 
صدا درآمد و مرد جوانی که خود را پیک موتوری 
بسبه آورده است. در راباز کردم تابسته رابکیرم 
که یک دفعه دو مرد به زور وارد اپارتمانم شدند و 
بعد از بستن دست و پایم. پولهاء طلاء سکه و چند 
فقره چک پول راسرقت و فرار کردند. 

بعد از شکایت این زن و انجام چهره‌نکاری 
در دستور کار ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت. 


جراح قلابی مغز و اعصاب دسنگیر شد 


زن میانسالی که بامعرفی خود تحت عنوان جراح 
مغز و اعصاب از یک مرد مسن بیش از دو میلیون 
تومان پول گرفته بود توسط پلیس دستکیر شد. 

بنا به این گزارش. چند روز قبل پیرمرد ۷۰ 
ساله‌ای با طرح شکایت به دادگاه گفت: مدتی قبل 
از طریق همسرم بایک زن به نام «مریم» اشنا 
شدم. او خودش را پزشک معرفی کرده بود و 
چون من ناراحتی استخوان داشتم او به من گفت 
که می‌تواند خیلی راحت مرا در مدت کوتاهی 
معالجه کند. او حتی چندین بار برایم داروهای 
گیاهی و داروهای دست سازی که می گفت 
خودش دستور ساختنش راداده است تهیه کرد 
و خلاصه اینکه در مدت چند ماه به بهانه دارو 
ویزیت و آزمایش حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار 


بول خردها یبدا شد! 


اعضای یک باند بزرگ که سکه‌های 
رایج کشور رابه شمش تبدیل می کردند و 
برای فروش به خارج از کشور انتقال 
می‌دادند از سوی ماموران اداره عملیات 
ویژه معاونت اطلاعات ناجا شناسایی 9 
دستگیر شدند. 

به گزارش خبرنگاران؛ با توجه به 
افزایش قیمت نیکل و کروم در بازارهای 
جهانی. از چند سال پیش گزارش‌هایی 
راک ری کر ۱ 
سوی افراد ناشناسی خریداری و ذوب 
شده است» به حراست بانک مرکزی ارائه شد. 

به این ترتیب شناسایی خریداران سکه‌ها در 
دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه قرار گرفت. 
ماموران در ادامه تحقیقات خود پی بردند که 
اعضای یک باند بزرگ که فعالیت گسترده‌ای دارند. 
باخریداری سکه‌های رایج کشور آنهارابه شمش 
تبدیل می‌کنند و برای فروش به خارج از کشور 


مردی که با روغن داغ کباب شد 


زن جوانی با ریختن روغن داغ روی همسرش 
بشدت او رامجروح کرد و از خانه متواری شد. 

این زوج جوان در کشور امارات ساکن هستند 
و چند روز پیش به خانواده پسر جوان خبر رسید 
که عروسشان بیش از دو لیتر روغن رادر ماهیتابه 
داغ کرده و بطور ناکهانی روی پسرشان که به 
خواب عمیق فرو رفته بود ريخته وفرزند انان بخاطر 
سوختگی شدید در بیمارستان بستری است. 

این زن که «سرنا» نام دارد پس از اقدام به این 
کار عجیب فورآبا فرزند دوساله اش از منزل خارج 
شده و تاکنون هیچ خبری از او بدست نیامده است. 
مرد نگونبخت در این باره گفت: من متحیر مانده‌ام 
خر ار رای 
هیچ اختلافی ند اشتیم. 

تحقیقات و جستجوی پلیس امارات برای 
دستگیری این همسر بی‌رحم همچنان ادامه دارد. 


تومان از من گرفت اماهیچ تغییری در بهبودی ام 
تا o‏ 
پزشکان بیمارستانی که «مریم» مدعی بود در 
انجا مطب دارد تلفنی صحیت کردم و انها وجود 
چنین پزشکی راتکذیب کردند و من فهمیدم این 
زن اصلا پزشک نیست و یک کلاهبردار است. 

پس از طرح این شکایت «مریم» دستگیر شد و 
در اعترافاتش گفت: من لیسانس حقوق دارم اما 
چون به پزشکی علاقه زیادی داشتم و باداروهای 
گیاهی هم کمی آشنابودم بیماران زیادی راویزیت 
و معالجه می‌کردم. 

درحال حاضر تحقیقات در مورد این زن و 
شناسایی سایر شاکیان وی ادامه دارد. 


می‌فرستند. ماموران با کشف این سرنخ» چند روز 
پیش موفق به شناسایی محل ذوب سکه‌ها شدند 
ودرپی یک عملیات ضربتی, ۶ نفر از اعضای اصلی 
این باند رادستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه 
انها ۱۵ تن سکه رایج کشور که به شمش تبدیل 
شده بود. به علاوه ۵ تن از انواع دیگر سکه را کشف 
و ضبط کردند. 


موی فبلییینی ها و وطن پر سنتی 


کشور فیلیپین با بزرگترین فاجعه زیست 
محبطی خود مواجه است. 

چند روز پیش براثر نشت یک نفتکش, ۲۰۰ 
هزار لیتر نفت در سواحل این کشور پخش شد 
و به همین دلیل دولت از مردم درخواست کرده 
که با اهدای «مو» به پاکسازی نفت کمک کنند. 

دریی این درخو است دولت. زندانیان ۳ 
از بزرگترین زندان‌های این کشور اقدام به 
تراشیدن موهای خود و ارسال ان به مناطق 
الوده کردند. 

در این زندان بزرگ ۱۵ هزار زندانی خطرناک 
شده‌اند. 

دولت همچنین تمام ارایشگاههای کشور را 
موظف کرده است موهای ارایش شده رابه ستاد 
جمع اوری موها در منطقه تحویل دهند. 





اطلاعات هفتگی 
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شخصیت‌های داستان 
پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می کنگ: 

دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

۵ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ببی: دختر اقای «لاریبی» 

۵ دوشیزه «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

9جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتیء مسوول «فیزیوتراپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کار می کند! 

9دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که («پیتر دولوت» 
۵ دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 
سروان «گرین»: کار آگاه. 


EAN. 
۳۲۴۷ شماره‎ 





اما لحظه‌ای بعد. به یاد 
«آیر یس» افتادم و حالت چهره‌اش را 
هنگامی که درباره ان صدایا من صحیت 
می کرد. در نظر مجسم ساختم. ۱ 
بیست و چهارساعت از اخرین دیدار من و ایریس 
می گذ شت. اما در ۳ محد ود ی کت نظارت 
اسایشگاه به نظر یک عمر می آمد! 
شود و زن و مرد بتوانند در کنار یکدیگر. ساعات 
خوبی را بگذ‌رانند. «آیریس» می بایستی در این 
مراسم شرکت می‌کرد. اگرنمی آمد آسایشگاه راروی 
سرم می گذاشتم تا اطمینان حاصل کنم که او سالم 

سرانجام» پس از شام. دوشیزه «براش» با 
روحیه‌ای خستکی ناپذیر مارابه سالن مرکزی برد. 
همین که وارد شدیم. فورا چشمم به «ایریس» افتاد. 
او دور از دیگران, کنار پیانو نشسته بود. 

هیجان زده خواستم به سویش بروم. آمادوشیزه 
«براش» سد راهم شد. و به اصرار مرابه بازی‌بریج 
کشاند وگفت: 

آقای «دولوت» شما نباید از اجتماع دوری کنید. 
بازی باجمع. برای تقویت روحیه تان خیلی مفید است. 

کاملا برایم روشن بود که او می‌خواست عدا 
مرااز »آیریس» دور نگاه دارد. هیچ کاری از دستم 
ساخته نیود! 

ناگزیر سرمیز نشستم. این بازی اجباری برایم 
به منزله یک کایوس بود. دوشیزه «براش» با 
خوشحالی حرف می‌زد و بازی می‌کرد و از این بابت. 
تفاوتی با دو زن بیمار دیگر که سرمیز نشسته بودند 
نداشت! نگاه من و حواس من, بیشتر متوجه پیانو 
بود که «آیریس» در کنارش نشسته بود. غمگین و 
بی قرار بود. 

هر طوری شد باید به این بازی خاتمه می دادم و 
لذا اصلاً حواسم به بازی نبود تا اینکه بالاخره دوشیزه 
«براش» آزرده خاطر شد و گفت: 

- آقای دولوت. فکر می‌کنم حواستان به 
بازی‌نیست ا 

بسیار خوب. بگذارید برایتان شریک دیگری پیدا 

مثل برق از جا پریدم و به سراغ «بیلی ترنت» که 
در همان نزدیکی می‌پلکید رفتم و او رابا خود سرمیز 
اوردم. او همیشه از خدا می خو است که نزدیک 
دوشیزه «براش» باشد. و این بهترین فرصت بود. 
بعد از آنکه او را به جای خودم سر میز بازی نشاندم. 
بی درنگ به سوی «ایریس» شتافتم. 

این دختر زیباء دوباره به سر جای خود کنار پیانو 
کردم که احتمالا برایش اتفاق ناگواری افتاده زیرا زیاد 
متقول با زو نی جو فان خاش بوه کان کب 

دستانش رادر دست گرفتم و به تندی پرسیدم: 

چی شده «آیریس» موصوع چیست؟ 





دوباره همان اتفاق افتاد! 

می‌دانستم منظورش همان صدای لعنتی است. 
فا ی نع رس 

این بار چه گفت؟ 

تقریباء همان حرفهای قبلی را تکرار کرد. 

درباره «لاریبی»؟ 

بله, اما حرف دیگری هم زد. 

چه حرفی؟ . ر, 

اگر بگویم. حتماً خیال می‌کنی که دیوانه شده‌ام! 

و با اضطراب و ترس عجییی ادامه داد: 

این صدابه من گفت که باید انتقام مرگ پدرم را 
از این مرد بگیرم. گفت که «لاریبی» مسوول مرگ 
پدرم می‌باشد و تنها با کشتن او می‌توانم سلامت 
را وی 

بعد چی؟ 

گفت که توی کیف من یک چاقو گذ اشته است! 

گمان کردم دچار توهم شده است. با ناباوری 
گفتم: یک چاقو؟ 

بل آما هتو جرا ت ت نکرده‌ام نگاه کنم. امیدوار 
بودم شما بیایید و این موضوع رابا شما در میان 
بگذارم 

فکر می‌کردم من هم دچار تخیل افراطی شده‌ام. 
در ان لحظه به نظر می‌رسید که در ان سالن شلوغ. 
هی اسر وروت ای 
کردم انگار همگی به ما چشم دوخته و داشتند به 


احساسات خود راکنترل کردم و گفتم: 
کیف را بده بیینم. 


او بدون یک کلمه حرف. کیفش رادر اختیار من 
گذ اشت ت. انگشتانم مثل بید می لرزید . در چنین حالتی» 
سرانجام کیف راباز کردم. ۱ 

کورکورانه به دستمال کوچک «ایریس». 
جاپودری, و چندتا خرت و پرت کوچک که مقامات 
اسایشگاه به او اجازه داده بودند نگاه دارد جم 
دوختم. تأثراور بود. همه انها وسایلی خیلی عادی‌و 
معمولی بودند. امادر میان این وسایل, ناگهان چشمم 
به چیز وحشتناکی افتاد که بایقیه تفاوت داشت. و 
آن, یک چاقوی نازک جراحی‌بود! 

به سرعت ان را بیرون کشیدم و در جیب خود 
گذاشتم. 

من و «آیریس» بهت زده به یکدیگر نگريستیم و او 
زیرلب گفت: اما اصلاباور کردنی نیست 

من هم‌چنین نظری داشتم. اماهمه افکارم متو چه 
غیرانسانی‌رابا او کرده است! 

همان طور که در کنار او نشسته بودم. نگاهی به 
هیپنوتیزم شده به چشمانش برگشته و سوسو 

آنفا ارس می خواهند که «لاریبی» را به قتل 
برسانم. آنهاسعی می‌کنند برخلاف اراده‌ام» مراوادار 
به انجام چنین کاری بکنند. 

دستانش را پایین انداخت و ناگهان با لحن 
اتفاقی‌بیفتد. این طور ندست؟ 

البته که نمی گذارم. من چاقو را از کیفت برداشتم. 


این طوری امن تر است. می‌توانی به من اطمینان کنی. 

همگی در اطراف ماشاد بودند و مجلس جشن و 
سرور ادامه داشت. صدای خنده دوشیزه «براش» را 
به طور مبهم شنیدم و سپس صدای بلند «لاریبی» 
طنین افکند. میس «پاول» سرمیزی نه چندان دور. 
سرگرم برزدن ورق‌ها و بازی با خودش بود! 

«ایریس» دوباره شروع به لرزیدن کرد. به همه 
چیز و همه کس, بی اعتماد بود. سیم را روی 

«آیریس» نگران نباش. نباید از چیزی بترسی. 
یادت باشد که من هميشه اینجا در کنارت هستم. 

ی 

لبانم را نزدیک گوشش بردم و گفتم:ولی و اما 
ندارد. هر اتفاقی که بیفتد من در کنار تو خواهم 
ایستاد. چون... فی ذاتی... من تو را دوست داره! 
من گره خورد و لبخندی لبانش رابه هم سایید. 
احساس شجاعت می کردم. در ان لحظه خود را 
قهرمانی می پند اشتم که هیچ چیز. از ان چاقوی 
از میدان به در برد! فقط عشق بود که حرف اول و 
اخر رامی زد. من دیوانه عشق او بودم وشاید این 
شیفتگی, دیوانه ترین چیزی بود که در اسایشگاه دکتر 
«لنن» اتفاق می افتاد! 
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«آیریس» دوباره لبخند زد. این لبخند. به من نیرو 
بر CS‏ 
وجود این چاقو. کاملا مرا متقاعد کرد که آن 
آبایشگاه ایسترخ حوادث مهم و خطرناکی ا 
بایستی دوباره به دیدن دکتر دلت می رفتم. 

همین که این موضوع را با «آیریس» در میان 
گذاشتم. ناکهان اثار ترس و وحشت در چهره این 
دختر پدیدار گشت و با دستپاچگی گفت: 

موی ری شا 

او گمان خواهد کرد که حال من بدتر شده است. 
[ وقت. مرا در اتاقم زندانی خواهد کرف. ای... 

«ابریس» اما دکتر «لنزن» چنین فکری نخووآهد کرد. 
مگر نمی بینی یک چاقو, در میان است. این خودش 

حالش کاملا دگرگون شده بود: لبانش می لرزید. 
گویی می‌خواست زیرگریه بزند. نمی‌توانست این 
وضع راتحمل کند .همه اش از آن بیم داشت ت که مبادا 
در اتاقش زندانی شود! 

دوباره تأکید کردم: «آیریس» دکتر «لنز» باید این 
چاقو راببیند. اب در نباشی, به او نخواهم گفت 

ظاهراً این حرف ترس او رازایل کرد. اندکی سرش 
رابه طرف من متمایل نمود و نجواکنان گفت: 
باشد انجام خواهی داد. 

اما خیلی می‌ترسم. به راستی وحشتناک است. 
احساس می‌کنم که حالم هرگز خوب نخواهد شد و 
تا ابد در همین مکان لعنتی خواهم ماند! 

احساس او را درک می‌کردم. بیش و کم خودم 
هم گرفتار چ چنان وضعی بودم. آماهمه تلاش خود را 
و۳ تا اهر تخوس وامیدوار 


نشان بدهم. گفتم: 





این حرفا اما جرت است. ها هر نی ارف 
یکی دو هفته دیگر از اینجامرخص خواهیم شد. هنوز 
روی حرف دیروز خود ایستاده‌ام. تو را از اینجا با 
خود خواهم برد و برایت کاری دست و پا خواهم 
کرد. سخت ترین آموزشی است که در تمام عمرت 
داشته‌ای. من از تو یک بازیگر بزرگ خواهم ساخت. 
سوگند می‌خورم. اگر این کارانکردم. اسم خودم را 
عوض خواهم کرد! 

وقتی این حرف را می زدم. می دانستم که 
جدی‌می‌گويم. حالا زندگی من واو به طرز دیوانه‌واری 
به یکدیگر گره‌خورده بود. هر اتفاقی می‌افتاد برایم مهم 
نبود. می‌خواستم «آیریس» رااز آن اسایشگاه ببرون 
ببرم و حالش را دوباره خوب کنم! 

بالبخندی اميد بخش گفتم: 

تو همین جابمان و از چیزی نترس. من همین حالا 
به دیدن دکتر «لنن» می‌روم. 

هنگامی که از او دور می شدم. برحسب تصادف 
نگاهی به میس «پاول» انداختم. تا ان لحظه ان قدر 
گیج و خشمگین بودم که نمی‌توانستم به طور 
منطقی فکر کنم ان چاقو. چگونه توی کیف «آیریس» 
گذ اشته شده بود. اما وقتی این پیردختر بوستونی را 
دیدم که با خودش سرگرم بازی بود آن کلمات عجیب 
شب قبل, به مغزم هجوم آورد: 

توی درمانگاه چاقوهای قشنگی وجود دارد! 

یک چیز کاملاً روشن بود. هرکس این مبازره 
ظالمانه راعلیه «ایریس» اغاز کرده بود. این کار رابا 
همکاری میس «پاول» یا از طریق او انجام می داد! 

غرق در این افکار بودم که این پیردختر بوستونی 
به طرف من برگشت. سری تکان داد و گفت: 

عصر به خیر, آقای دولوت. در ماه «مارس» عجب 
هوایی شده! این طور نیست؟ شما در مقام یک شیر 
شرزه این موضوع را می‌دانید! از حرفهایش چیزی 
دستگیرم نشد. خنده عصبی کوتاهی کرد و دوباره 
سرش را برگرداند و مشغول بازی و کلک زدن به 
خودش شد! 

برای ملاقات خارج از نوبت با رییس اسایشگاه. 
«مورنو» تنها کسی بود که باید از او اجازه رسمی 
گرفتیم. نه اوء و نه دکتر «استیونن» هیچ کدام در سالن 
نبودند. اولین کاری که می بایستی‌می کردم آن بود 
که از سالن خارج می‌شدم و آنها را پیدامی‌کردم. بعد 
به یاد قولی افتادم که به «ایریس» داده بودم و گفته 
بودم که او را از این وضع نکیت بار نجات خواهم داد. 

همگی مرادر حال گفتگو با «ایریس» دیده بودند. 
آکزقف: اسالم را ترک می‌کردم. امکان داشت حس 
کنجکاوی و سوءظن افرادی را که در انجا بودند 
وا هار واه ور در موب جرا 
می کردم. 

شتابزدگی ام رامهار کردم و دقایقی رادر سالن 
سپری ساختم تا توجه حاضران را از «ایریس» 
برگردانم. E‏ ن¿ جمله» مدت کوتاهی کنار میس«پاول» 
ماندم. به تک نفره او چشم دوختم و به نقطه 
نظرات مثبت او در باره اصلاحات اجتماعی گوش 
فرا دادم. چند لحظه بالای سر دوشیزه «براش» 
ایستادم و دست او رادید زدم. کمی هم سر به سر 
«بیلی ترنت» گذاشتم و بعد به ترتیب. قدری با 
«لاریبی» و «فن ویک» و «استرویل» گپ زدم. 

دنبال فرصت می‌گشتم تا تنهایی چند کلمه با 





«کیدین» حرف بزنم. هنگامی که وارد راهرو شدیم 
تابه سوی خوابگاه برویم. این فرصت به دست امد. 
زیرلب فقط به او گفتم:من می‌خواهم به دیدن دکتر 
«لنز» بروم. واقعه دیگری اتفاق افتاده است. بعد آبرایت 
تعریف خوآهم کرد. 

در همان وقت. دوشیزه «براش» خودش رابه ما 
رساند و زمزمه‌کنان گفت: 

اقای دولوت. دوشیزه «پتیسون» هم دختر 
جالبی است. این طور نیست؟ 

با احتیاط پاسخ دادم:بله. 

دوباره پرسید: 

آقای دولوت. میانه شما با او خیلی خوب است. 
این طور نیست؟ تقریباً با تندخویی گفتم: 

آیا این موضوع راهم در پرونده پزشکی من قید * 
می‌کنید؟ ۱ 

او لبخندی زد. اما فکر می کنم توانستم اثاری از 
سوءنیت را در چشمانش ببینم. 

گفت:اوه اقای دولوت. فکر بد نکنید. من فقط 
می‌خواستم از سلیقه شمانسبت به زنان سبزه‌رو و 
موسیاه تعریف کنم! 

دوشیزه «براش» امکان داشت زنی کارامد و 

امابه هرحال یک زن بود و او هم مثل همه زنهاء از : 
اینکه گروه کوچک ستایشگرانش,به زن دیگری توجه ‏ 
نشان می دادند ناخوداگاه رنجیده خاطر می شد. 


چون نمی‌توانستم ملاقات با دکتر «لنز» را به » 
تعویق بیندازم. به او گفتم که هر طور شده باید دکتر - 
«لنز» راببینم. باشنیدن این حرف. لبخند ازلبان ن¿ این » 
پرستار زیبا رخت بربست و تقریبا به سردی پاسخ 
داد که باید از «مورنو» اجازه بگیرم. در همان موقمع, » 
سروک وا اه و وا ای 

با نگهبان شب در طول راهرو به راه هب 
و اوا ره 
نظر می‌رسید. 

از حالت او ظنین شدم. پیش خود فکر کردم که 
لاید از اظهارنظر پلیس که مرگ شوهرخواهرش را 
اک 
وظاهراکینه مرا از دل بیرون کرده بود! 

همین که وارد اتاق شدیم. دکتر «مورنو» نزدیک 
یک کم دیواری ایستاده بود. بادیدن من «وارن» را ۽ 
بطری آشنا و یک لیوان ن فتاد که تانیمه پر بود. بطربی * 
«جانی واکر» بود ومن اندکی حسرت خوردم امااز : 
اینکه دانستم د بیش از اندازه به او غبطه نمی خورم» : 
اتان ات کون اگر چند هفته پیش بود. مانند » 
GG‏ 9 
E‏ ا و این نشان مې داد که از علاقه و * 
کر 
زیرالشندی زد و تقریبابالحنی انسانی کف 

آقای دولوت. ارزو می کردم می‌توانستم از شما 
خواهش کنم که با من همراهی کنید. 
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مجسمه آزادی هم روی دیدن خالی‌بندی بوش که 


دو از ازادی و حقوق بشر دم می زند راندارد! عزیزم گریه نکن ادای بچه ادم هارو در نیار! نوک مگسک زیر سر عروسک! 





ی 9 


باو رکنید راست می گویند که درختها هم مثل آدمها احساس دارند و حرف 





دهسان حاهان نیکشهر و مشکلات ز باد 


دهستان «جاهان» در ۶۰ کیلومتری شهرستان 
نیکشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان دارای 
دانش اموزان در مدرسه قدیمی این دهستان در دو 
دهستان دارای دکل تلویزیونی است. ولی متاسفانه 
همچنین اب اشامیدنی این دهستان که از چاه 


محمد دهقان 
بر جسب قیمت نمی زنند! 


بعضی از کارخانه‌های تولید فرآورده‌های لبنی 
درمازندران ازنصب برچسب قیمت و تاریخ مصرف 
روی فرآورده‌های عرضه شده خودداری می‌کنند. 

ایا مصرف کننده حق ندارد تاریخ مصرف و قیمت 
فرآورده لینی رایداند؟ 

ای ان مرت خن 
سا کار اس را روگ 
رانازلتر ارائه دهند. 

در این میان مغازه داران نیز از اين وضعیت 
سوءاستفاده کرده و باعث گمراهی مصرف کنندگان 
می شوند. 

عباس توکلی شهمیرزادی 
و شد مصر ف مواد‌مخدر 


طی سال گذشته حدود ۱۳هزار شهروند 
خوزستانی براثر جرائم مربوط به موادمخدر روانه 
زندان شدند. 

۰درصد این افراد زیر ۲۵ سال سن دارند و 
متأسفانه افزايش زادوولد و کنترل نشدن جمعیت 
در این استان, فقر اقتصادی و پائین بودن ميزان سواد 
از جمله علل گرایش به اعتیاد و نبودن مبارزه قاطع از 
جمله اعدام قاچاقچیان و معتادین حرفه‌ای» امار جرائم 
مربوط به موادمخدر رایسیار بالا برده است. 

قابل ذکر است که گلوگاهها و مراکز ایست و 
بازرسی از امکانات اولیه محروم است و در ۲ماهه 
امسال ۷۰۹ کیلوگرم موادم خدر کشف شده است. 
اگر با فروشندگان قلیان و سیگار در محیطهای‌عمومی 
برخورد شود یکی از زمینه‌های‌مصرف موادم خدر 
کاهش خو‌اهد یافت. 


اهواز - حیدری 


بافت کرمان کار می خواهد 


شهرستان بافت یکی از شهرستانهای مهم استان 
کرمان است و در زمینه کشاورزی یکی از قطب‌های 
اصلی استان کرمان به شمار می رود. اما متأسفانه 
علیرغم وجود استعد ادهای درخشان و توان بالای 
منطقه این شهرستان طی سالهای اخیر از نظر اشتغال 
و فراهم اوردن کار برای جوانان دچار مشکل شده و 
این در حالی است که حدود پانزده سال است که با 
تأسیس دو کارخانه پنیر و فروکروم در شهرستان 
این شهرستان همچنان با مشکلات کار مواجه 
هسنند. 
از مسئولان مربوطه می‌خواهم با برنامه ریزی 
در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان بافت اقدام 
محمود جعفری - بافت 


زباله و مرغ مرده! 


سال گذشته وقتی آنفلوآنزای مرغی شیوع پید 
کرد اداره بهد اشت سار رد 


آشنایی مرح با این بیماری و مبارزه با آن صرف 





متاسفانه در روستاها و شهرهای شمال کشور 
يه این موضوع هیچ آهمیتی داده نمی شود. کنار 
رودخانه‌ها حاشیه جنگل‌ها و مزارع لاشه پرنده‌ها 
متعفن شده و قابل مشاهده است. آلودگی 
کشتارگاههای غیربهد اشتی و بخصوص خانگی نیز 
جای خود دارد متاسفانه ماموران بهد اشت محیط 
نیز توجهی به آن ندارند. 
گفتنی اینکه کنار پل قدیمی شهر سورک به غير 
کک لاشه مرغهای تِِ دید ۵ ای سا 
ای ا ا 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


پالی آباد محروم 


حلبی آبادهای حاشیه برخی از شهرها از جمله 
کرمانشاه و سایر شهرهای بزرگ به راستی چهره 
واقعی شهرنشینی رامخدوش کرده است. ۱ 

برخی افراد که به دنبال به دست آوردن 
کرسی‌های شورای شهر و مجلس شورای اسلامی 
بودند. با وعده و وعیدهای مختلف محله‌ای را در 
اطراف قصر شیرین يه نام «پالی آیاد» ا سین 
کردند که واحدهای مسکونی ان غیراصولی ساخته 


دة یی و ایا وتا ماکان یرای 
انها خدمات شهری همچون آب‌برق و تلفن دایر 
شده است. 

متأسفانه اهالی پالی آباد قصرشیرین فاقد 
امکانات و رفاهی بوده با محرومیت‌های فراوانی 
روبرو هستند که جا دارد مسئولان ذیربط در این 
زمینه چاره‌ای‌بینديشند. 


قصر قند راه می خواهد 

قصرقند یکی از پنج بخش شهرستان نیکشهر 
با دو دهستان هلنچکان و ساربوک شامل ۱۱۰" 
پارچه روستا و آبادی است که با جمعیتی حدود ٠‏ 
۷ هزار تقو از مرک شهرستام تام ] 
دارد. احداث راه «قصرقند - چایهار» از طریق : 
۱ یکی 2 
eal,‏ س ا د 
حدود ۶۰ کیلومتر فاصله دارد که با اختصاص 
E‏ 
در محور مذکور خودروهای ای ماس یبن ۳ 
تردد کنند. 

در صورت احداث راه ترانزیت «نیکشهر - 
مواجه خواهد شد. همچنین با احداث راه «قصرقند - 
چابهار» بخش تاریخی قصرقند از بن‌بست خارج 
شده و وسایل نقلیه در مدت زمان کمتر نسیت به راه 
قصرقند - چابهار از طریق نیکشهر و راه قصرقند - 
چابهار از طریق جکیگور می‌توانند مسیر را تا چابهار 
طی کنند. اختصاص بود جه به این راه و احداث ان 

راه‌های روستایی این بخش از وضعیت 
مطلوبی برخوردار نیستند تا جایی که روستاهای 
کاجو که در مجاورت رودخانه قرار دارند به جهت 
رودخانه ای بودن راه مواصلاتی آنها در مواقع : 
کمترین بارندگی و جاری شدن سیل کلیه راه‌های : 
حتی رسیدگی و خدمات دهی به آنان با مشکل 
مواجه می‌شود و در این مواقع فقط با هلیکوپتر 
ا وار : 

از دیگر مشکلات در زمینه راه راتخریب کامل : 
ا صل ہے کن Tg‏ 
استاندار و مسوولان استانی و نماینده مردم منطقه 
در مجلس برای احد اث ان داده شده ولی تاکنون 

مطالعات سد مخزنی بالادست هلنچکان قصرقند 
از توابع نیکشهر, انجام شده و در انتظار احداث است 
که با اختصاص اعتبار لازم می‌توان ضمن تقویت 
سفره‌های ابی زیرزمینی به کشاورزی منطقه رونق 


اطلاعات هفتگی ۱ 
شماره ۳۲۴۷ 


«پلان» بخش دشتیاری 





هرد اا ۱ 


۰ 


ی ااست 






نمونه شعر نو 
قسمتی از شعر بلند (روز ناگزیر) 
این روزها که مس اد راد هر روز 
احساس می کنم که کسی در باد 
فریاد می زند 

احساس می کنم که مرا 

از عمق حاده‌های مه‌الود 

یک آشنای دور صدا می زند 
آهنگ آشنای صدای او 

مثل عبور نور 

مثل عبور نوروز 

مثل صدای امدن روز است 

آن روز ناگزیر که می اید 

روزی که عابران خمیده 

یک لحظه وفت داشته باشند 


تا سربلند باشند 
و آفتاب را 
خر ات ببینند 
> 
آن روز 


پرواز دستهای صمیمی 
E < rea E‏ 
اغاز می شود 
روزی که روز تازه پرواز 
روزی که نامه‌ها همه باز است 
ِ 
روزی که دست خواهش. کوتاه 
روزی که التماس گناه ات 
و فطرت خدا 
در زیر پای رهگذران پیاده‌رو 
بر روی روزنامه نخوابد 
و خواب نان تازه نبیند 
ای روزهای خوب که در راهید 
أ حاده‌های ۵ در مه 
u‏ 
از پشت لحظه‌ها به در آیید 
ای روزهای آفتابی ۲ 
ای مثل چشمهای خدا ابی 
ای روز امدن. ای مثل روز امدنت روشن 
این روزها که می‌گذرد هر روز 
در انتظار امدنت هستم 
اما با من بگو که ایا من نیز 
در روزگار آمدنت هستم 
قیصر امین پور 


e ۰ 


ی 
۰ 


۲ 


ww 


^ ( 
۷ ۷ ۱ 1 ۱ 
مایا کت 
اا ا 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد یز اده 


دو غزل از رضا حدادیان 


از خاک تا افلاک 
دیگر نمی خواهم اسیر خاک باشم 
همواره پشت پنحره غمناک باشم 


باید برای رفتن از اینجا به فکر 
یک نردبان از خاک تا افلاک باشم 
تا دیدن بیابان در بیابان 
مانند مجنون گریبان چاک باشم 
نیلوفرم» اما نبایستی 
جادوی مرداب پر از خاشاک باشم 
تا کی شبیه کوه» با لبهای خاموش 
وفت هیاهو همدم پژواک باشم؟ 
بیزارم از تاریکی شب. دوست دارم 
روشنتر از آیینه باشم» پاک باشم 
با خدا باش! 
تا جهان باقیست. شور و شر مکن! 
۱ دامن پرهیز ما را تر مکن ! 
ساده می گویم؛ در اغوش بهار 1 
یاد پاییز ملال اور مکن ! 
عافبت تنها گل این باغ را 
در هجوم بادها پرپر مکن ! 
با شتابی اینجنین دیوانه وار 
شادمانی رابه غم منجر مکن! 
در حضور حضرت خورشید. هیچ 
صحبت از شبهای خاکستر مکن! 
تا همیشه. با خدا مانوس باش 
وعده ابلیس رایاور مکن! 
از مجموعه شعر جدیدالانتشار «هما» سروده هما شیرازیان 
نکار 
من خاک در میکده و کوی نگارم 
خود هیچ نیم انچه که دارم ز تو دارم 
تا نیک بدانی که نبودست قرارم 
زان روز که دیده به رخ ماه تو افتاد 
مجنون و پریشان ره میخانه سپارم 
گر گوشه حشمت ز سراپرده برون شد 
نبود گنه از چشم من و این دل زارم 





تسو به حساب 
من بدهکارم 
من دوتا لبخند به مردم بدهکارم 
مردم از من خاطرات مبهمی دارند 
دیده بودندم سر یک ایستگاه تاکسی. اما 
ياد شان فته ست 
من دوتا واژة به یک دقتر 
یک رباعی نیز مدیونم به بقال سر کوچه 
خرت و پرتی هم کنار بوفه و میزم 
مشت کاغذ پاره‌ای هم در کمد باقی ست... 
-از انها 
گاه بیزارم 
دختری با گیسوانی از اقافی 
حومه کوی رجایی 
از حدود تیر از شهریور پنجاه و شش 
چشم در راه من است 
دوستش دارم 1 
اسکناسی تا نخورده لای قرآن دارم از مادر 
بوسه‌ای هم روی ان ماددوست 


می بینید؟ 
توی ایوان یک نفر آواز می خواند - 
-نترسید 
a‏ ۳4 


روی بنده رخت بگذارید باشد 
طوسی پیراهنم این یادگارم 
ناودانی هست در کوجه 
که در پاییز می گرید 
و قطاری نیز در باران توقف کرده است 
در اا وییامین دب وت گا 
کی کیت 
هیچ تصویری از این دلگیرتر 
بارها می خواستم شعری بگویم 
یک نفر در زد» مزاحم شد 
سالهاست 
توی فکر آن قطارم 
من پس از باران فرو می‌ریزم امشب 
من پس از یک برگ می افتم - 
و می‌بارم 
خاطرم جمع است؛ اما عصر یک پاییز 
با صدای شیخ عبدالباسط و تکویر 
می گذاریدم کنار هاله ای از سنگ 
ا همه دلتنگ 
یادتان باشد» ي 
به زمین و به زمان 
من بدهکارم 
حسن فرازمند - ۸۵/۵/۱۴ - تهران 














دو شعر از حمیدرضا شکارسری 


کجاة 





خیابانها و 

کوجه‌های شهر پراند از من 

که دنبال تو می گردم 

آخر کجا کوچ کرده‌ای؟ 

کحا تو را دارد؟ 

کجا گامهای مرا گم کرده است 

کجا شعرهای من به گوش تو نمی رسد؟ 


د یر 


تمام من در انتظار توست 
تمام بودنم نثار توست 
جون هزاره‌های درد بگذرد 
می رسی 
ولی 


نیستی مرا ربو ده ا 




























نمونه شعر کلاسیک 


آفتاب حسن 
پنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
بگشای لب که قند فراوانم ارزوست 
ای افتاب حسن !رونا دمی ز ابر 
کان چهره مشعشع تابانم آرزوست 
گفتی ز ناز: بیش مرنجان مراء برو! 
آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست 
والله که شهر بی تو مرا حبس می شود 
اوارگی و کوه و بيابانم ارزوست 
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 
شیرخدا و رستم دستانم ارزوست 
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او _ 
ان نور روی موسی عمرانم ارزوست 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم و انسانم ارزوست 
E‏ و سین ۳۳ 
کفت اوه نات می نشود انم ارزوست 


مولوی 


1 مه دار د؛ 
زه‌های @ اا کاا تی وجول ل 
در سرق ك 
ِ ِ شعله قلبم دوباره پر E.‏ 1 
كت ۰ 


۾ ۰ ۱ 
اتاق تار من آمشب د قلیم باز روشسن 
4 ح ها کرد 
E‏ 





خداحافظ... 
سقف آسمان پایین امد از نگاه تو 
خوشه خوشه تا سر زد آدم از گناه تو 
خط سیر چشمت را تا هميشه گم کردم 
خوب من خداحافظ رفتم از نگاه تو 
خوش نشسته‌ای اما هیچ کس نمی داند _ 
پشت اينه خم شد زیر بار اه تو 
قامت افق راهم عاقبت عمودی کرد 
رل 
3 گ وميیش حشمانت رنگ وبوی رفتن داشت 
می رود دل تنگم بی تو در پناه تو 


سد.. ‏ سح 


2 
3 
ج 
ا 





۱ Tr O E e r cT EET TTT TTT TTT TT 


A‏ و 
E‏ غ کار ۳ دب رشده است. در TT‏ 1 
قالب ۱۶۰ E 0 E‏ 
2 زنتار YS‏ اگ رنیب ی کودکانه ام 
۳ ده‌های بى ور ل هایم کرد ۱ به‌ها خنده‌های 
۱ زه‌اند. در مصراع چهارم گرب MT‏ 
دارد: ر۰ کلم» «مرا» استفاده کر 2 E‏ لبریز از معنامی‌شی 
E ۱‏ ن ۲ < ون شد, فیح مه کی 
شب از ۱ مں عیارت شر پد ` ِِ 9 
آغاز می‌شود او مت شکوفه صالحی ˆ "بر" ۱ ای خورشید عشی 
اگر OK‏ 3 هم اشعار خوبی دار" ا 
1 ی له شهریار در قالب ۱ ۷ ما 
و نامه‌هایتان را خواندم ۳ ۰ 
ابراهیم نجفی E ۱ ٠‏ نتظار توست 
یہ اکہی اغماض قابل e TT‏ نی ۳ 
۹ 1 ره‌های ۰ زهرا فرجی E‏ | ۰ -محمد جامی؛ 
ر سری فا ن -مانیاء تھراں 
a‏ نامک یو بعرم-ویلا صادقیءلاهیجان صدا 
بت 1 ۱ ااك - Ce‏ ا بی 
پرمار تاییاد -مهین ET‏ سن زادہ نهران 
ری مرمت میک - محمود پرویری 26 7 بی صداباید بدفد۴ 
ھی سلام 4 کوفه ۲ 
کوچه‌های دل مارا N‏ بی‌آنکه آسمان راخوب ببینیم 
1 9 بر دی Ton TT OT‏ شد 
1 هرک ۱ E‏ فا ۶ 
وا ی 
۰ د مطالعه و تمریں * NT‏ بابد برویم 
و بینتسدر ای ارزوی دای بر پیراهنهای لیمویی 
اف E‏ د ی لیمود 
7 7 1 که مادر خریده بود ۲ 
7 وبر چٌ های نی زوجهر آتشک - رس 
۰ 0 | کند چ 
که ما رابیدار می کار 
روشنک حمیدی كردن : 












oe "‏ و و و وا ای و و ۵ اه وا او وا او ارم و اه وه دا او و و کا رح و cbsiiieiisiss'na‏ اطلاعات هفدگ ۳ 
شماره ۳۲۴۷ 
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قپ اهراری و یا نشت ادرار در کرد کان 





عدم کنترل ادرار و خیس کردن شلوار در 
بچه‌ها ممکن است باعت شرمندگی و سرخوردگی 
والدین و کودک شود. آموختن در پرورش عادت به 
موقع ادرار کردن کمک شایانی به طفل خواهد بود. 
گفتگوی این هفته برای راهنمایی والدین درنظر 
رابدست آورد؟ و با این سئوال آغاز می‌کنیم که دلیل 

اکتر کودکان در هفت سالگی می‌توانند ادرار خود 
را کاملا کنترل و مثانه را خوب تخلیه کنند. اما در 
فقدان کنترل کامل متانه خیس شدن گهگاه شلوار 
کودک در شب و روز امری اتفاقی است. 

4 آنچه والدین باید قبل از آموزش کنترل ادرار 
بدانند کدام است؟ 

اموزش کنترل ادرار کودکان نیاز به زمان, تفاهم 
و شکیبایی والدین دارد. ارامش خاطر حقیقتی است 
شما در تشویق و حمایت فرزند خود در درمان و 
بهیود کودک کمک خواهد نمود عبارتند از: اشامیدن 
زیاد آب که بهترین آشامیدنی است و کمک زیادی به 
تمیز کردن کلیه و مثانه می‌کند. البته نوشیدن شیر 
راباید بالا برد. و باید سعی شود حجم آشامیدنی‌های 
کودک رآ تا هشت لیوان در روز بالا برد. و در صورت 
بطری اب همراه ببرد و هم بتواند در صورت لزوم 
بیشتر به دستشویی برود. ولی بايد توجه داشته 
باشید آشامیدن آب میوه «ترش» ممکن است مثانه 
(کیسه ادرار) کودک را تحریک و باعث سوزش و 
خارش موقع ادرار کردن شود. و بهمین دلیل باید با 
رقیق کردن آن از این مشکل جلوگیوی کرد. 

4 ایا ساعات بخصوصی از شبانه‌روز را باید به 
آشامیدن کودک اختصاص داد؟ 

اتفاقا اکثر نوشیدنی‌های کودک باید صبح و 
عصرهاباشد و بعد از ساعت ۸ آشامیدنی باید 
به حداقل برسد. زیرا افراط ان باعث شب 


۱ ۱ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۷ 





گفتکو با دکتر ابوالقاسم نجفیان 


+ ۰ تغذ به 9 
بیماری‌های کودکان 





از: رویا فرهادنیا 





ادراری خواهد شد. البته از آنجا که مقدر زیاد 
ادرار در روز حجم متانه را افزایش می‌دهد. 
کار استت کهبرای کون که برنات ادراز 
کردن معینی ترتیب داد و کودک را تشویق 
کرد هر دو تا چهار ساعت یک بار ادرار کند و از 
نگاه داشتن ادرار در زمان طولانی بپرهیزد چون این 
کار باعث کشش عضلات مثانه خواهد شد. همچنین 
می‌توان آشامیدن مایعات راطوری ترتیب داد که با 
ساعات زنگ تفریح کودک مطابقت داشته باشد. 
٩‏ طریقه صحیح ادرار کردن کودکان باید چگونه 
باشد؟ 
کودک خود را تذکر دهید که هر بار به توالت 
می‌رود و ادرار می کند دوباره پس از چند لحظه خود 
را خوب تخلیه کند و به هیچ وجه موقع ادرار کردن 
عجله ند اشته باشد. اگر در منزل دو توالت وجود دارد 
تشویق کنید که اول در یکی از توالت‌ها ادرار کند. 
سپس در همان نوبت در توالت دیگر ادرار کند و 
سعی شود کودک پس از ادرار کردن ۱۰ بار به هوا 
بپرد و دوباره ادرار کند. 


لشب ادراری موقعی اتفاق 

می افتد که کودک در هنگام خواب 

احساس سردی کد و یا خسته. 
بیمار و مضطرب باشد 


4 آیا برای کودکانی که شب ادراری دارند پرهیز 
غذایی خاصی هم باید رعایت شود؟ 
بلی,.بایستی کودک راازنوشیدن هرنوع غذاویا 
اشامیدنی که «کافئین» داشته باشد برحذر کرد. 
خوراکی‌هایی که معمولا کافئین دارند عبارتند از: 
باعث تحریک شدید مثانه می‌شود و ایجاد تکرر و 
احساس شتابزدگی در ادرار کودکان بوجود می‌آورد. 
در ضمن وقتی کودک یبوست دارد مثانه خود را 
خوب نمی‌تواند خالی کند و برای رفع این مشکل باید 
از مواد غذایی «الیاف‌دار» که جلوگیری از ببوست 
می‌کند. استفاده کرد. غذ اهای‌الیاف دار عبارتنداز: 
مدو ه. سیزیجات. سیورس علاات. ار برنج. عد س ق 
أ 

4 برای تقویت عضلات منانه کودک چه باید کرد؟ 





۱ در این مورد تمرین خاصی وجود دارد به نام 
تمرین پروفسور «که جل» که این تمرین عضلات 
حلقوی خروجی مثانه را تقویت می‌کند. این تمرین 
را این گونه به کودک بیاموزید: کودک در حال ادرار 
کزدن تن نک اوه کدی زنگ می رف کونک راید 
ادرار را متوقف کند و جواب تلفن رابدهد. عمل توقف 
ادرار همان تمرین لازم پروفسور «که جل» است. وقتی 
کودک درک عمل توقف ادرار راکرد یعنی این تمرین 
را اموخت باید او را تشویق به این تمرین در زمانی 
که ادرار نمی کند کرد. سعی کنید که این تمرین راهر 
ساعت ۵ بار تکرار کند و می‌شود آن رادر مدرسه و 
ی وروی کی و ترس 
و غیره است. انجام دهد. ثبت در تقویم و یا دفتر 
ای E‏ ۱۳ 
تشویق موّ‌ثری است. البته به شرطی که کودک خود 
در تقویم کنترل ادرار علامت گذاری کند. این کار او 
را وادار و تشویق به انجام کنترل می‌کند. همچنین 
جایزه دادن به او کودک شمارا تشویق به کوشش 

4 شب ادراری بیشتر در چه موافعی انفاق می‌افند؟ 

شب ادراری موقعی اتفاق می‌افتد که کودک در 
هنگام خواب احساس سردی کند و یا خسته, بیمار و 
مضطرب باشد و معمولا کودک زمانی ناراحت و 
نگران می‌شود که نوزادی به خانواده اضافه شود. 
تغییر مکان صورت بگیرد. از والدین دور شود. 
مشکلات خانوادگی به وجود اید و یا وضعیتی ایجاد 
شود که کودک را منقلب و ناراحت کند و به همین 
خاطر برای کودکی که به دلیلی‌مضطرب است. اگر 
شب ادراری او شبهای متعددی ادامه یابد امری 
غیرعادی نیست. 

اگر شب ادراری ادامه بابد چه باید کرد؟ 

توسط پزشک معاینه شود و اگر او جسماعلت 
خاصی پیدا نکرد چنین امکاناتی رابرای کودک تجویز 
هی دا ند ان کی اب وا موه هر 
بدهید و هرگز چای و یا كلا هر آشامیدنی‌دیگر به او 
ندهید. به کودک یاد اور شوید قبل از خوابیدن ادرار 
کند. والدین نیز قبل از خوابیدن کودک رابرای ادرار 
بلند کنند. شبهایی که کودک در رختخواب ادرار 
نکرده به او کمک کنید که در تقویم علامت بگذارد و 
او را برای آن شبها تشویق کنید. کودک خود را در 
تعویض فرزند کوچکی که ممکن است در منزل باشد 
شرکت دهید. صبور باشید و کودک خود را تشویق 
کنید و چیزی که او بیش از هر چیز به ان احتیاج دارد 
محیت است. 

٩‏ توصیه شما به والدین چیست؟ 

ارام باشید. خود و کودک را سرزنش نکنید. به 

کودک بگویید بالاخره خیس کردن تشک تمام می‌شود. 
گرا و اه د وتان 
کودک رادر شب گرم نگاهدارید. چراغ خواب روشن 
باشد و لگن زیر تخت او بگذارید که رفتن به توالت و 
ادرار در لگن برایش آسان باشد. هیچگاه او را مانند 
نوزادان شلوار پلاستیکی نپوشانید چون اگر بخواهد 
در توالت یالگن ادرار کند کار مشکل می‌شود به علاوه 
هگ انس ص که که در ارہ یو کوج شوه اد 
کودک بخواهید در عوض کردن تختخوابش و 
ا ی ا رم کی ری 


ادراری به پایان خو‌اهد رسید. 
۵ 5 








اذیت کرده ا ۳ 

ار وه خاطر می شویم. متنفر می شویم» 
خودمان راشفا می‌دهیم و سرانجام در مرحله اخرء 
دوباره به سوی یکدیگر برمی‌گردیم. 

در بخشیدن خود. اولین چیزی که نیاز دارید 
صداقت و روراست بودن است. بايد به تفاوت 
موچود بین احترام به خود و گذشت در حق خود 

" توجه کرد. 

شما به خود احترام 
می‌گذارید. چون به 
فضیلت های خود پی 
us‏ 
می‌بخشید چون کارهای 
بدی انجام داده‌اید. 
بخشیدن خود. نهایت 
عشق به شهامت است. 
بیشتر ما انسانهاء خود را 
می‌بخشیم تا کسی 

انسان جایزالخطا 
است و اگر بخواهیم خوب باشیم. باید خودمان رابه 
خاطر کاری که زمانی انام دایم وال ابا ان 
اقاب ان كارشا مرا یه 

ما باید با عشق» عمل جسورانه گذشت در حق 
خود راتحکیم بخشیم 

عشق ورزیدن به کسی که در حقش بدی کرده‌اید 
یعنی بحشیدن حود. 


حکمت الهی ۱ 


روزی عیسی مسیح از محلی رد می‌شد. چشمش 
به حشره‌ای افتاد که خیلی نادر و عجیب می‌نمود. 

هميشه برایش سوال بود که خداوند برای چه 
این حشره را آفریده است؟ 

آن روز دیگر تاب نیاورد و از خدا پرسید: خدایا 
در هرچه تو آفریده‌ ای حکمتی است. اما هرچه 
می اندیشم حکمت این موجود را درنمی‌یایم!؟ 

خدا خندید و گفت: عیسی تو خیلی صبر داشتی 
که حالا این سوال را از من پرسیدی. چون این حشره 
دل اھ برد د ا ی راراي 
چه آفریده‌ای؟!! 

حکمت الهی آنقدر کامل و بدون نقص می باشد 
که دران نه می‌توان شک کرد و نه نقصی یافت. پس 
اا یوب اجه موی شوه اس 
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معجزه پنج دلاری 


ساراهشت ساله بود که از روی صحبت پدر و 
مادرش فهمید برادر کوچکش سخت مریض است و 
پولی هم برای مداوای او ندارند. پدر به‌تازگی کارش 
را از دست داده بود و نمی‌توانست هزینه جراحی 
پرخرج برادرش رابپردازد. ساراشنید که پدر آهسته 
به مادر گفت: فقط معجزه می تواند پسرمان رانجات 
سا TT‏ ی سر 
تک و که روش 
تخت ریخت و آنها را شمرد. فقط ۵ دلار بود. بعد 
آهسته از در عقبی خارج شد و چند کوچه بالاتر به 
تاو ری کوان اڈ غار کت ۵ 
داروساز به او توجه کند ولی داروساز سرش به 
مشتریان گرم بود. بالاخره سارا حوصله‌اش سر 
رفت و سکه‌ها را روی شیشه پیشخوان ریخت. 
داروساز جا خورد و گفت: چه می‌خواهی؟ دخترک 
جواب داد: برادرم خیلی مریض است می‌خواهم 
معجزه بخرم. قیمتش چقدر است؟ 

داروساز با تعجب پرسید چی بخری عزیزم!!؟ 

دخترک توضیح داد برادر کوچکش چیزی در 
سرش رفته وبابام می‌گوید فقط معجزه می‌تواند او 
رانجات دهد.من هم می‌خواهم معجزه بخرم. قیمتش 


چقدر است؟ 
داروساز گفت: متاسفم دخترجان» ول مااینجا 
معجزه نمی‌فروشیم. 


خدا! برادرم خیلی مریض است و بابام پول ندارد و 
این همه پول من است من از کجا می‌توانم معجزه 
SEE‏ 
و مرتبی داشت ت از دخترک پرسید چقدر پول داری؟ 

RE 
داد. مرد لبخندی زد و گفت: اه چه جالب؟ فکر کنم این‎ 





پول برای خریدن معجزه کافی باشد. بعد به آرامی 
دست او راگرفت و گفت می‌خواهم برادر و والدینت 
راببینم فکر کنم معجزه برادرت پیش من باشد. 

ا ا 
آن روز عمل جراحی روی مغز پسرک با موفقیت 
OT CTE‏ 
نزد دکتر رفت و گفت از شما متشکرم. نجات پسرم 
O OTD TT‏ 
عمل چقدر باید پرداخت کنم؟ 

دکتر لبخندی زد و گفت: فقط پنج دلار کافی است. 
بقیه آن راقبلاً خداوند به من داده! 





آری پروردگار یکتا به همه انسانها معجزه داده تا 
با قلبی پاک و دستهایی سخاوتمند آن را نثار یکدیگر 
کنند و نشان دهند که آفریده بزرگی چون اویند. 

پدر به دستهایش نگاه کرد شاید معجزه کس 
دیگری در دستهای او باشد. تو هم به دستهایت و 
دلت نگاه کن شاید خداوند معجزه دوستی رادر قلب 
و دست تو نیز قرار داده... 


9 خداوند از تو نخواهد بر سید! 


۳۳ از ۱ 


۲) خداوند از تو نخواهد پرسید که زیربنای خانه‌ات 
چند متر بود. بلکه خواهد پرسید که به چند نفر در 
خانه‌ات خوشامد گفتی؟ 

۳) خد اوند از تو نخواهد پرسید که چه لباسهایی 
در کمد داشتی, بلکه خواهد پرسید به چند نفرلباس 
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آدکه 9 دااد فقط خود وا درد 


پوشاندی؛_ 
حقوق تی چقدربوده بلکه خواهد پرسید آیاسزاوار : 


گرفتن آن بودی؟ : 
۵) خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان ومقام شغلی » 

تو چه بود. بلکه خواهد پرسید ایا ان رابه بهترین : 
وجه انجام دادی؟ ۲ 
۶) خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست * 

و رفیق داشتی, بلکه خواهد پرسید برای چند نفر » 
دوست و رفیق بودی؟ ۲ 
۷) خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه‌ای * 
زندگی می‌کردی, بلکه خواهد پرسید چگونه با 
همسایگانت رفتار کردی؟ ۱ 
۸ خداوند از تو نخواهد پرسید. پوست تو چه رنک : 


بود. بلکه خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟ 
٩‏ خداوند از تو نخواهد پرسید چرا ایتقدر طول * 
کشید تابه جست وجوی رستگاری بپردازی, بلکه با" 
مهربانی تو رابه جای دروازه‌های جهنم به عمارت 
رشق ار کی کدی اھ پر سد که در ان مقا 


۲ ۳ ك ۰ 


رابرای دوستانت نخواندۍ بلکه خواهد پرسید آیااز : 
خواندن آن برای دیگران ِ وجدان خود 


۰ 
















. گرگ های کوهسنان 


چشمانم را می بند ح. آرام. شب دراز است. حتی 
زوزه‌ی گرگها نیز از لای کتاب به گوش می اید و 
اضطراب مردی که نمی‌دانم چراهنوز ارام نگرفته است. 
ان کودک را بیرون می اورم. گرگ ھا در کمینش 
هسنند. مرد فریاد می زند: «های هادی...های» 
مجالش بدهند. کودک باید صبح نشده به جای 
خودش برگردد. ترسیده است. گوشه اتاقم کز کرده 
است. می‌شود به راحتی فهمید. دستانش می‌لرزد و 
دندان‌هایش که مدام به هم می‌خورند. شاید هم او از 
من ترسیده است. صدای مرد باز هم می‌آید. این بار 
واضح تر و نزدیک‌ت گرگها هم نزدیک و نزدیک تر 
شده‌اند. نمی دانم چه کنم. کودک در خطر است. گرگی 
کسی نیست به این کودک بگوید «اين وقت شب. 
اون هم در این کوهستان چکار می‌کنی» حتما 
«عجب آدمی پیدا می‌شه که...». چیزی هم برای دفاع از 
کودک ندارم جز چندتا قاب و یک ساز رنگ و رورفته 
که اگه دستت به آن بخورد. از هم باز می‌شود. 
گرگ دیگری خود را با چنگ و دندان بیرون 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 06 
دو داستان از: علی همایی 


_-. 3 و سوسه 

لے برد ار راہ کوش تا اف ے اید 
می‌افتاد زیر لب استغفار می‌کرد و زود از روبرویش 
رد می‌شد. چند وقتي بود که شیطون حسابی رفته 
بود زیر جلدش, تقریبا از اخرای پاییز هرچه هواسردتر 
می‌شد. کار بنایی هم کمتر می‌شد و او بیکارتر. 

اینروزها حتی پول خرید سیگاررو هم نداشت. 
دائم حرف «رضا» توی گوشش می‌پیچید که: ببین 
«علی‌جون» دوتا پیچ که بیشتر نداره. وقتی که تنها 
شدی» شلشون کن. کلی پول مفت به جیب می‌زنی. 
نترس چون اب از اب ۳ تکون نمی خوره!! 

تم ET‏ جر 3 
آبروم می‌ره - گناهش چ 

- اگر به فکر گناه و آخرتت هستی که هیچ ولی 
بی پولی که این حرفها سرش نمی شه. فقط باید 
تیزبازی دربیاری که کسی نبینه! 

- به خدا از ابروریزیش می‌ترسم! 

-خب باید حواست جمع باشه. رفت و امدهارو کنترل 
کن. هرکی در زد اول مطمئن شو کیه بعد دررو باز کن! 

«سه هفنه بعد» 

زنگ خونه‌رو که زدن مثل تمام این چند وقت. 
رنگ از روی «علی» پرید: کیه!؟ 

احضاریه رو که دید همون جلوی در پاهاش 
سست شد و وارفت. 

«لطفاً جهت اد ای پاره ای توضیحات و پرداخت 
خسارت دستکاری کنتور گاز. ظرف ۲۴ ساعت آینده 
به اداره گاز ناحیه ۲۰ مراجعه فرمایید.» 
5 
اطلاعات هفتگی 


FV شماره‎ 


می‌کشد. کودک به گریه می‌افتد. فریاد می‌زند: «بابا... 
بابا...». باز هم صدای مرد می‌اید «هادی... های» حتی 
خودم هم ترسیده‌ام. نمی‌دانم این همه گرگ از کجا 
زیر ماشین حامد. خودتو این کتابایی که می‌خونی» 
کی ید رتخد لوق کنو این 

گرگ‌ها کم کم به کودک نزدیک می‌شوند. یکی از 
گرگ ها به طرف هادی خیز برمی‌دارد. صدای 
وحشتناکی مرا به خود می‌آورد. گرگ زمین می‌افتد. 
به پشت که نگاه می‌کنم مردی را می‌بینم که تفنگی 
در دست دارد و گرگ‌ها را نشانه گرفته است. 

گرگ‌ها با شنیدن صدای تفنگ از اتاق خارج 
می شوند. اما کجا می روند» هر چند اینجا مثل 
کوهستان گرگ دارد اما اینجا که کوهستان نیست. 

مرد هادی را یغل می‌کند. مدام او را می‌بوسد. 
صدای زنگ درمی آید. می روم در را باز می کنم. 
همسایه است. می‌گوید: «اقای حسینی شما سالمید...» 
خودم را نگاه می‌کنم و می گویم «آری» باز هم 
می‌پرسد «صدای تفنگ بود؟. ۰ با تعجب می‌گویم: 

- تفنگ؟... نه. 

- پس این چیه تو دستت. 

می‌بینم تفنگ آن مرد در دستانم است. در را 
می‌بندم و داخل می‌شوم. هیچ کس انجا نیست. جز 
گرگ زخمی که حالا هم کم‌کم خودش را به طرف 
کتاب می کشد و داخل می شود. 

چشمانم را باز می‌کنم. ارام. کتاب را می بندم. 
نام کتاب را می خوانم «گرگ‌های کو هستان» أ را 
کنار می‌گذارم. اما هنوز صدای زوزه‌ی گرگی از لای 
کتاب به گوش می‌اید. 
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ا هو 


غروب که می شد تمام غم های عالم همراه 
ترس می ربخت توی دلم - کاشکی می‌شد که 
آفتاب دم دمای غروب یه جایی تو آسمون گیر 

می کرد و پایین تر نمي رفت تا اقاجون هم به 
ےک که اه گات گار اتاو ۲۳ 
ساعته بود يا یه جای دوری بود که نمی تونست 
بیاد خونه. 

2 

همه می‌دونن که آقاجون از دختر بدش می‌آد. 
کے از ما که بچه‌هاشیم متفره! اما مان ون 
هیچکس نمی دونه. نرگس که می‌که تقصیر منه! 
می گه اقاجون از اینکه من همش پای آیینه 
اوا خی و ان 
اينه که هی غر می زنه و داد و بیداد می کنه!! البته 
من می دونم که حرفهای نرگس از حسادته. 
خودش هم می دونه که من از اون خیلی زیباترم. 
مخصوصا وقتی مثل عروس آرایش می‌کنم. از 
حسو دی می خواد دق کنه! 

ای خدا... چی می شد یک معجزه‌ای ف فك یک 
در این خونه‌رو می‌زد و اول می‌اومد به خواستگاری 
هڻ؟! 

۰ 

ف کی توس وتا و 
نرگس توی تاریکی اتاقشون مثل بید می‌لرزیدند. 

- اینجا چه خبره خانم - باز که بوی لوازم آرایش 
خونه‌رو برداشته» 42 چرا اینارو آدم نمی کی ؟! من 
تا کی باید خفت بکشم؟!... 


میترا فولادوند در مقدمه دو داستان کوتاه 
خود. نوشته اید: «من فقط هر وقت تنها می‌شوم به 
SS‏ 
برایم حالت تفریح کردن رادارد و...» 

تا به حال نشنیده بودم که کسی از این هنر به 
عنوان «تفریح»» و پرکردن اوقات فراغت استفاده کند! 
پرسیده بودید: اینکه یک نویسنده فقط از دردهای 
اجتماعی بنویسد. چه «سیکی» است. 

سبک رثالیسم است. 

و اما در زمینه داستان‌های شماء سعی کرده 
بودید درهر دو داستان خود فقر و رفاه رابه صورت 
یک «پارادوکس» مقابل هم قرار بدهید. تا فینال 
داستان تاثیرگذار شود اما چون خیلی مستقیم و 
بدون ظرافت های قلمی این کار را کرده بودید. 
خواننده احساس «هم‌پند اری» با انسان‌های داستان 
پیدا نمی کرد. منتظر داستان‌های بهتری از شما 


بابک خرمی داستان شمارا که خیلی تمیزو 
حروفچینی شده برایم ارسال کرده بودید خو‌اندم. 
قشنگ بود و بالاخص دیالوگ‌های رد و بدل شده 
کرده بودید. در مجموع داستان خوبی بود. آماتصور 
می‌کنم خودت علت چاپ نشدن ان رامتوجه شده 
باشی, منظورم شخصیت «کریلایی حجت» است 
SS‏ 
داستان قشنگ و واقعگرایانه‌ای در کتاب هیچ اشکالی 
ندارد» اما در یک مجله اجتماعی و خانوادگی مشکل 

پس منتظر می مانم با این نثر زیبا و ذهن خلاق. 
یک داستان دیگر -که سر و کار مارابه وزارت ارشاد 
نیندازد -بنویسی و ارسال کنی. قول می دهم خارج 
از نویت ان را چاپ کنم. 

# فرشته ناصری داستان «کناه» شمارا خواندم, 
که خوبی آن کوتاهی اش بود. سوژه اش نیز تقریباً 
بکر بود. سعی کرده بودید با تکنیک «غافلگیری در 
پایان». داستان را جذ اب کنید. اما این اتفاق نیفتاده 

# مسعود جعفری خلف‌لو - اردبیل داستانی را 
ارسال کرده بودید تا در صفحه «داستان زندگی» 
چاپ ظتو ب اما ان جایی که «داستان زندگی» فقط 
از ان استفاده کنیم. 

a‏ عقیلی - تهران «درددل» شما را 
می رود لذادو توصیه به شما دارم 

اول اینکه فعلاً و قبل از پایان دوره کلاس 
داستان‌نویسی, داستان ننویس و فقط آموزش ببین. 

دوم اینکه هر داستانی را خواستی برای ما 
در صورتی که ایشان آن راتایید کرد. آن رابرایمان 
ارسال کن. 





سیاسی 


ستیز بود تا اینکه در سال ۱۸۵٩‏ روس‌ها 
داده و در این سررمین مستگر شو‌ند. 

یه باو جود ایک تحت اهال قرار 
داشتند ولی از هر فرصت برای حرکت در راستای 
استقلال استفاده می‌کردند. به‌طوری که دریی 
سقوط رژیم تزاری در اکتبر ۱۹۱۷ و روی کار 
ولی با برقراری نظم و ارامش در روسیه و 
نیز در سال ۱۹۲۲ ناگزیر به تن دادن به خواسته 
جهانی که ارتش نازی به روسیه حمله کرده و به 
عليه کمونیست‌ها دست به فعالیت زده و علم 
استقلال برافراشتند. این بار نیز با ناکامی ارتش 
تازی و عقب تشینی آتها از خاک روسیه: شرازط 
برای چچن‌هاناگوار شده و استالین دیکتاتور وقت 
شوروی دستور سرکوب شدید انها را صادر کرد 
تاحدی که چچن‌ها جملگی به تبعید رفته و از خانه 
و کاشانه خود رانده شدند. انها راهی سیبری و 
دیگومتاطق شوووی, شون فا ننک با مرک 
استالین وروی کار آمدن خروشچف شرایط تغییر 
یافته و انها از سال ۱۹۵۷ اجازه بازگشت به خانه 
و کاشانه خود رایدست آوردند. 


بقبه از صفحه ۷ 


چچن‌ها در هر مقطعی که در تاریخ روسیه و 
شوروی دیده می‌شود دست به تحرک زده و 
خواستار آرامش و استقلال شده‌اند به همین دلیل 
درسال ۱۹۹۱ نیز پس از فروپاشی شوروی اعلام 
استقلال کردند. جوهر دودایف رهیر 
استقلال طلبان جدایی چچن را از اینگوش اعلام 
کرد از آن زمان درگیری‌ها باروسیه آغاز شد که 
تا امروز ادامه داشته است. در طول این سالها 
توافق‌هایی نیز ميان چچن‌ها و مسکو صورت 
گرفته که پایدار نبو ده است. 

از روزی که پوتین قدرت رادر دست گرفت 
برخلاف یلتسین رئیس جمهوری پیشین 
روسیه از سیاست مشت آهنین برای سرکوبی 
مها ی 
روزها شرایط درحال تغییر است زیراروس‌هاهم 
به این واقعیت پی برده‌اند که برای برقراری صلح 
و ارامش نیاز به ملایمت و همزیستی با 
چچن‌هاست. به همین دلیل سیاست اشتی و خلع 
لا رای کف ان کا مر تتت هام هس ۱ 
بوده است. 

ولی سوال این است که آیا این روند باموفقیت 
E‏ واه هافحه با SNE‏ 
تروریستی آفراطیون چچنی اوضاع را آشفته کرده 
و جنگ و خونریزی مجدداً به این سرزمین باز 
خواهد گشت؟! 
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دود و رو سا ۱ 


نامه‌ای به عنوان جیمز اول پادشاه انکلستا 
که در آن از خدمات رابرت شرلی‌به مسیحیت تجلیل 
شده بود. 
رابرت شرلی از آلمان به ایتالیاارفت و در ملاقات با 
پاپ پنجم علاوه بر نامه شاه عباس, نامه ای از رودلف 
ی را ی در نامه شاه 
عباس به پاپ از وی دعوت شده بود که پادشاهان 


مسیحی را به جنگ با عثمانی‌ها ترغیب نماید و 
رت اتحاد انهاراباایران ی ار سازد. 


TS 
مشکلاتی مواجه شد و رابرت بیش از مدت پیش بینی‎ 
شده دران کشور ماند.‎ 
رابرت شرلی در اخرین مرحله ماموریت‎ 
اروپایی خود در اکتبر سال ۱۶۱۱ وارد انگلستان شد و‎ 
به حضور جیمز اول پادشاه انگلستان باریافت. رایرت‎ 
شرلی که پانزده ماه پس از آن تاریخ در لندن اقامت‎ 
E 
TT 
در تاریخ روابط دیپلماسی شاید چنین موضوعی‎ 
رای کر ار‎ 
پادشاه انگلیس به لقب شوالیه مفتخر گردید و از آن به‎ 





محمد زارعین 


علی انصاری 


فرزندم از اینکه ۵ سال دوران ابتدابی را با موفقیت و رتبه‌های 
عالی پشت سر گذاشتی بسیار خوشحالیم امیدواریم که در | 
سالهای آینده نیز همچنان موفق باشی. با تشکر از اولیا, محترم) 
دبستان شهید بهشتی منطقه ۳ تهر ان بخصوص مدیر و آموزگار محترم 


جنب ای سی _ پدر و ماد و خواهر کوچعت 1 


آموزشگاه علمی آزاد گلشن دانش 
تد ربس کلیه دروس مقاطع مختلف تحصیلی ازپابه تا کنکور 


تقویتی. کروهی, خصوصی, نکهرس, تست و ازمون, مشاورد و برنامه ریزی, بیش دانشکاهی غبر حضوری 


6 با عععاری تانون عدر سان اسناد ععین 2 ۱ 


© ند ربس خصوسی در عنزل توسط اسانید خانمو آقا 

© ماسب نر بن شهر نه در قبال حاسع تر ین خدعات آعوزشی 
۴ »* 
۴ ۸۷ ۴ ۳ ۸ ۷ ۷ 


دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدر سه غیر انتقاعی 
نمونه شهرستان ملایر در سال تحصیلی ۸۴/۱۵ با معدل 
Po‏ شاگرد ممتار شناخته شده است. با تشکر از اولیاء 


محترم مدرسه مخصوصاً آقای آذرباد معلم مربوطه . 


خانم مریم خانبابایی 
شاگرد ممتاز کلاس اول ابتدایی مدرسه حضرت 
رقیه(س) ناحیه ٤‏ کرج با تشکر از اولیاء مدرسه 
و معلم دلسوز خانم قلعه 


خیابان جانبازان غربی (کلبرک) خیابان گلشن دوست (مسیل باختر) 
تین لوروزی فرد و شهید هد نی پلاکث ۳۰۰ 


هرک دکیر نداشته داش که هن را نک 


۲ قطع ریزش موی سر در یک هفته 
رشد موهای ريخته شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 


۰ 
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EET E‏ اه ات 
۳-9 مونث | جویده | هیآ مت 
س 
صحر صحرانورد 0 
عادلانه 
پول توک پول توک ترک غير 
پدر | پدرتوک | | پدرتوک | حر ف 
مفتو 1 انتخاب 
8 ریات | ۳ 


آواز 


رب‌النوع اثری از 
AE‏ 








ا ع ی 
اسامی برندگان حدول شماره ۳۳۳۹ - و 


نی 


۳ 


۱- بافری‌نژاد از لاهیجان 


5 ۱ 
سرا 
کاترین هوهانسیان از هرن زوا دهید. Lika‏ ال 
وی 
به سه نفر از برندگان این E‏ 
حدول ۳ حلد «فرهنگ ۳ 
معین » اهدا خواهد شد. ی 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





حل حدول شماره ۳۳۳۹ در صفحه ۵۵ طرا ح: داود بازخو 


از یک تا ۱٩‏ 





«رابرت» که پسر تیزهوشی بود از 
خواهرش خواست که بگوید کدام یک از 
خطوط پیج در پیچ ۸ 8و ٤‏ شامل اعداد یک 
تا ٩‏ است؟ آیا شمامی‌توانید به این پرسش 
پاسخ دهید؟ برای راهنمایی شما می‌گوییم 


1یا می دانید؟ 


آیامی‌توانید به این پنج پرسش پاسخ دهید: 

۱«هژمونی» یعنی چه؟ 

۲.به سال‌شماری برمبنای حرکت خورشید چه می‌گویند؟ 
۳-وزیر حیله‌گر معاویه چه نام داشت؟ 

۴«میرزأاحسن رشدیه» چه کسی بود؟ 


که فقط یکی از این رشته خط ها دارای همه 
این شماره‌ها است که البته به ترتیب ۱ 
e‏ 


0 OAC 





۵۔کتاب «خاطرات و خطرات» را چه کسی نوشته است؟ 


مارهای دوقلو! 


این مارها همین که سر صاحب خود. یعنی ساحر بزرگ رادور دیدند. از درون 
سبد بیرون پریدند. اگر خوب دقت کنید می‌بینید دوتا از این مارهاء عیناً شبیه 
یکدیگرند. آیا می‌توانید این دو مار مشابه را پیدا کنید؟ 
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آیا می توانید بی آنکه مداد را از 
روی کاغذ بردارید. این شکل رابا 
یک خط ممتد رسم کنید؟ توجه 
داشته باشید که خطوط نباید 
یکدیگر را قطع کنند. همین طور از 

روی یک خط نمی‌توان دو بار عبور کرد. با کمی دقت و حوصله موفق به انجام این 
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اکر زند کی انسان هیچگونه 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 
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یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌هایی که برای 
کودک و نوجوان ساخته شده برنامه فنبله حمعه 
تعطیله است. این برنامه بااهنرمندی محمد مسلمی, 
علی فروتن و حمید گلی توانسته ارتباط بسیار 
خوبی با بچه‌ها برقرار کند و لحظات شاد و شیرینی 
حتی برای بزرگترهای خانواده فراهم نماید. 

مدتی پیش محمد مسلمی. علی فروتن و حمید 
گلی ساعاتی رامب‌همان جنگ هنر بودند. ساعاتی 
که به پاکی و لطافت کودکانه بیشتر شبیه بود تافضای 

پیشنهاد می کنیم خواندن این گفتگوی 


صمیمانه را از دست ندهید. 


محمد مسلمی: 


بجه‌ها فنیله را بالا 

۾ محمد مسلمی متولد 
۸ و فارغ التحصيل از 
مدرسه هنر و ادبیات صدا و 
سیما است که دوره کلاسهای استاد سمندریان و 
دوره‌ای را هم زیرنظر استاد نصر طی کرده است. 
وقتی از او می‌ پرسم متاهلی؟ 

(همین اول کاری با خنده می‌گوید) بله و یک پسر 
٩‏ ساله به نام مهدی دارم. 

۾ چه شد به فکر این افنادید که برای بچه‌ها کار 
کنید؟ 

سال ۶۳ بود که وارد مدرسه هنر و ادییات صدا 
و تا ار ان 
شروع کردیم به سمت و سوی کار کودک کشیده 
شدم و وقتی دریافتیم که می‌توانیم با بچه‌ها ارتباط 
برقرار کنیم. فعالیتمان را در همین عرصه متمرکز 
کردیم. 

4 اولین کارتان چه سالی بود؟ 

سال ۶۷بود که کاری را انجام دادیم به نام زنگ 
بیداری که کارگرد انش علیرضا خمسه بود. 

٩‏ کی می‌خواهید دست از سر دنیای کودک 
بردارید. 

شما هر وقت توانستید از یک پزشک کودکان 
بپرسید که چه وقت دیگر از معاینه و طبابت کودکان 
دست می‌کشید از ما هم می‌توانید این سوال را 

٩‏ در دوران کودکی از کدام برنامه تلویزیون 
خوشتان می‌امد؟ 

بیشتر طرفدار کارتون بودم؛ یوگی ودوستان 
تنسی تاکسی دو. زورو و از برنامه‌های داخلی 
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بای حرثهای بازیگراة دوست داشعتی برقامه 
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گفت‌وگو از: جعفر گودرزی 


TEI 
کنن ؛‎ 

خیلی. مثلا پدری می‌گفت فرزندم روز سه‌شنبه 
از من برنامه فتیله جمعه تعطیله را خواست به او 
بدهکار نبود تا این که ترفندی به کار بردم. برنامه را 
می‌دادح. واقعا کار برای بچه‌ها و وارد دنیای انهاشدن 
لذت خاصی دارد. ما آدم بزرگها هنوز عاشق دنیای 
کودکی‌مان هستیم و هنوز از رنگ و بازی و جنب و 
جوش لذت می‌بریم. 
4 برنامه شماچقدر وقت می‌گیرد. چگونه متن‌ها 
اماده می‌شود و مراحل کار چکونه است؟ 
. در طول هفته سفارش متن می‌دهیم. شعرها که 
اماده شد اواسط هفته انها راضیط می‌کنیم و بعد از 
چندیار تمرین خود رابرای پخش زنده جمعه اماده 
می‌کنیم. ۲ 

برای ارائه پیامهای آموزشی. تربیتی مشاور هم 
دارید؟ 

گاه در این طور موارد با روانشناس مشاوره 
می‌کنیم. : 

از کار جدیدتان که کارگردان ان هستبد 
که از شبکه دوم پخش می‌شود. 


معمولا نگرانی بچه‌ها از چه چیزهایی است؟ 

این که شادی را از دست بدهند. هرچند در جامعه 
مامردم غمگین هم داریم چراکه دغدغه‌های زیادی 
داریم. 

4 تا به حال از بچه‌ها نظرخواهی کرده‌اید که چه 
می‌خواهند و از چه جور برنامه‌هایی خوششان می‌آید 
تادر ان مسیرگام بردارید؟ 

این وظیفه شبکه است. متاسفانه ما در شعار دادن 
حرف اول رامی‌زنیم. امادر عمل هیچ نیستیم. واقعا 
چه اند ازه به برنامه‌هایی مثل ما اهمیت داده می‌شود 
و از آن حمایت مادی و معنوی به عمل می‌آید؟ درحالی 
که اگر عشق ما سه نفر نبود این برنامه ادامه پیدا 
نمی‌کرد. وگرنه باید تلویزیون تحقیق کند و مثلا به 
مابگوید بچه‌ها از چه خوششان می‌آید از کدام قسمت 
برنامه خسته شده‌اند تا ما هم درکارمان تغییر و 
تحول داشته باشیم. 

از خودتان خانه دارید با مستاجرید؟ 

چند سال پیش پسرم پولی در بانک داشت ویک 
وام بانکی برنده شد و خانه ای خریدیم. در اصل در 
خانه پسرم نشسته ام. 

٩‏ شما می‌دانید بچه‌ها به چه خوراک فکری نیاز 
دارند؟ 

می دانیم اما کو حمایت. مثلا ما می‌دانیم که بچه 
به چه مواد خوراکی احتیاج دارد. اما سر وقتش که 
می رسد و در یخچال را که باز می‌کنیم باید از 


با ار cd‏ 
ماملزومات تهیه آبگوشت رامی‌دهند امادر انتها از 
ایکا تیاه ای کار > :۱2 
ناچیز وگاه خنده‌دار است و این یعنی بی اهمیت 
دانستن کار برای این گروه. آیا به ميزان بودجه ای 
که برای ساخت یک مجموعه تاریخی درنظر 
می‌گیرند به کار کودک هم اختصاص می‌دهند. یا 
اینکه به کارکودک کودکانه می اندیشند؟ و به همین 
اک تا ۱ 
کودک ونه هیچ چیز دیگری. 

4 پسرتان از کار شما هم ایراد می‌گیرد؟ 

گاهی اوقات می‌گوید این شعری که خواندید 
لب خوانی‌تان درست نبود! او دیگر برای خودش 
حرفه‌ای به برنامه نگاه می‌کند. 

٩‏ بچه‌ها فتیله چه چیزی راباید بالا بکشند. 

فتیله حرف گوش‌کردنشان و این که حرف پدر و 
مادرشان راه ۱۳ 

4 زندگی بدون چه چیز جهنم است. 

کار. 


جان عموجان! 

و 
تهران. حدود ۱۷ سال است 
رو ES‏ 
تحصیلاتش دیپلم و دوره 
بازیگری را در مدرسه هنر و 
ادبیات صداوسیما گذرانده و دوره‌ای راهم نزد استاد 
سمندریان بوده او سئوال نکرده خودش می‌گوید دو 
فرزند پسر دارد و.... 

شما که کارکودک می کنید دوست داشتبد 
جای کدام شخصیت کارتونی بودید؟ 

جای مرحوم نیرزاده بودم. یادم می‌آید زمانی که 
الفبا را با ان حرکات زیبای عصایش به بچه‌ها یاد 
می‌داد و در چند نقش برای بچه‌ها بازی می‌کرد آن 
قدر شیفته کارهای ایشان می‌شدم که بهت زده 
اک 

٩‏ به نظر شما بزرگترها برای ار تباط و درک بهتر 
دنیای بچه‌ها بايد چه کار کنند؟ 

اک اف 
صحبت و مهربانی می‌توانی به خواسته‌هاو نیازهای 
انهارسید. نه با تحکم و زور و... ۳ 

٩‏ معمولا برای پرداخت بودجه و براورد ان چه 
درجه‌ای به کارهای کودک می‌دهند ؟ 

4 اگر کسی یک کار کودک داشته باشد باید برای 
تلویزیون به چه کسی ارائه دهد تا اگر شرایط و 
ویژگی‌های پخش راداشت پخش شود. 

اگر بگویم نمی دانم ناراحت نمی‌شوید. 

٩‏ ارزویتان در دوران کودکی چه بود؟ 

TT 

4 مثلاً دوست نداشتید جای زورو باشید؟ 

ای و ی ۱ 
ابتدایی بود که شاید الان خنده‌دار باشد. مثلا آرزویم 
ان موقع این بود که یک تلویزیون در خانه داشته 
1 





۷ پدری می گفت فرزندم روز 






سه شنبه از من برنامه فتیله حمعه 


تعطیله را خواست به او گفتم پسرم 


گوشش بدهکار نبود 


4 در کودکی چقدر شر و شور بودید؟ 
این قدری شر و شور بودم که پای کسی به در 
خانه‌مان باز نشود و از دست من به پدر و مادرم 


4 منلاً شیشه می‌شکستید يا زنگ خانه‌ها را 
می‌زدید و فرار می‌کردید؟ 

شيشه نمی شکستم اما زنگ می‌زدم و فرار 
E‏ و چه تا می‌داد. 

4 برخورد بچه‌ها در کوچه و خیابان با شما چگونه 
است؟ 


یک جوری می خواهند لطف و محبتشان رابه ما 
نشان دهند. از تعارف پفک و خیار نیم خورده تا در 
آغوش گرفتن ما. 

ایاک نعید و ایاک نستعین. 

۾ لحظه‌ای که هیچ وقت یادتان نمی‌رود؟ 

فوت مادرم. 

4 چه چیزی در زندگی به چشم نمی آید ولی مهم 
است؟ 

خدا. 

4 کدام راه را هنوز نرفته‌اید؟ 

راه خدا. 

4 زندگی بدون چه چیز جهنم است؟ 

خلق الانسان فی کید ماشمارادررنج خلق کردیم. 

4 در کودکی اسباب بازی مورد علاقه‌تان چه بود؟ 

آرزویم این بود که از ماشین‌های چهارچرخ پدالی 
داشته باشم. 

٩‏ خواب بچه‌ها چه رنگی است؟ 

ار هر ۱ 
کوچک بود از او پرسیدم خداچه رنگی است تصور 
می‌کردم به من بگوید سبز یا سفید گفت: خدا که رنگ 
ندارد. ولی در پاسخ سئوال شما باید بگویم خواب 
بچه‌ها قطعآرنگی است و مثل خواب آدم بزرگها سیاه 
و تا 

٩‏ بهترین جمله‌ای که تابه حال یک بچه به شما 
گفته است؟ 

کلمه عمو که صدایم می‌کنند. 


علی فروتن 
خیلی دل ناز کم! 


ll Te 

بروجرد» فارغ التحصیل 

بازیگری و کارگردانی از 

مجتمع آموزشی سینما و 

گذراندن دوره بازیگری و فن 
بیان زیرنظر استاد سمندریان. 
او می‌گوید یک فرزند دختر دارم ویک فرزند در 





راه است هم دارم. ِ 

4 دوران کودکی از کدام مجری خوشتان می‌آمد؟ 

دوران کودکی‌ام برنامه‌ای بود با عنوان بچه‌ها 
بچه‌ها که مرحوم فرهنگ مهرپرور مجری آن بود. 
هنوز که هنوز است هم ملودی این برنامه‌ها و 
هم‌بازی ایشان رایادم نرفته. 

4 حالا که شب و روزتان را با کار برای بچه‌ها 
سیری می‌کنید شما هم مثل بچه‌ها دلتان گنجشکی 
است؟ 

دل من خیلی گنجشکی تر از دل بچه‌هاست. خودم 
واقعا این گونه حس می‌کنم چون با کوچکترین 
تا بچه ها 


گریه‌مان می‌گیرد و با یک لبخند کوچولو یک هفته : 


شارژ روحی هستیم. 

4 فرزندتان با شما چگونه ارتباط برقرار می‌کند؟ 
راحفظ است. دخترم حتی همه حرکتهای ما در این 

4 در خانه هم برنامه اجرامی کنید؟ 

گاهی پیش می‌اید برای ٩‏ مدرسه در طول روز 
باید حتماً یکی. دو اجرا هم در خانه داشته باشیم تا 
بگذارند ما نفسی بکشیم وگرنه دخترم اصلا راضی 


تا 

٩‏ چه موقع بچه‌ها پس می‌زنند؟ 

موقعی که شیله‌پیله در کار ببینند و بفهمند به 
آنها دروغ می‌گویی. 


4 شما از بچه‌ها چه چیزی یاد گرفنه‌اید؟ 

روراست بودن و صداقت را. 

4 شده تا به حال کار طنزی برای بچه‌ها بکنید 
ولی آنها نخندند؟ 

بله. مدتها قبل برای اجرای برنامه‌ای به شهر 
مسوولان آموزش و پرورش بوشهر تا ان زمان هنوز 
باورشان نمی‌شد که ما صبح در تلویزیون بوده‌ایم 
و حالا در کنار انھاء خیلی از انها بهت زده بودند. و 
جالب این که لحظات طنزی که برایشان برنامه اجرا 
امده بود به اقای گلی گفته بود شما چطوری از توی 
تلویزیون بیرون آمدید. 

4 بازدهی کار برای بچه‌های دختر بیشتر است یا 

در طول ۱۵ - ۱۶ سالی که در تهران برای بچه‌ها 
اجراهای زنده داشته‌ایم. تأثیر و بازدهی اش در دخترها 
خیلی بیشتر بوده است. 

بچه‌ها برای حضور در برنامه فتبله جمعه تعطیله 
از چه راهی باید عمل کنند؟ 

پارتی! 

دک سر یه 

دوسال. 
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ډډ اند دا اډ 


آذمی متکب؟ 








هقته گذشته مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی عنوان 
کرد که مجوزی برای‌شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی 
زبان صادر نمی شود و ان دسته از افراد و 
برنامه‌سازانی که در داخل کشور برای این شبکه‌ها 
برنامه می‌سازند. بهتر است به جای این کار. همین 
طرحها و ایده‌های خود را به شبکه‌های تلویزیونی 


as a 
e ly eS 
باشند و هم برنامه‌های تلویزیون داخلی پربارتر و‎ 
متنوع تر کردد.‎ 

این صحبت. آن هم ازیک مدیرکل در وزارتی مثل 
وزارت فرهنگ و ارشاد حرف جالبی است و نمی‌توان 
به راحتی از آن عبور کرد. به هر روی این که مجوزی 
برای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان صادر نمی 
شود. جای تقدیر دارد. چرا که سطح و برنامه‌های 
این کانالها آنقدر پان و نازل است که آدم شرم 
می‌کند بگوید این شبکه یک کانال ایرانی است و وقتی 
که می‌فهمیم این سیکنال‌ها برد جهانی دارد و همه 
دنیا ان رامی‌بینند. بیشتر ناراحت می‌شویم. اما بحث 
اصلی قسمت دوم حرفهای این جناب مدیر کل است 
کی 
جوانها تشکیل می دهند رادعوت به همکاری با صدا 
و سیمای خودمان کرده است. ایکاش همین جناب 
مدیور کل ال کی فقس ان شتا و ارال 
مربوطه مطلع بود و می‌دانست که همین جوانها و 
همین برنامه‌سازان از خدامی‌خواهند در تلویزیون و 
صدا و سیمای‌خودمان کار کنند و آثری از خود به 
جای بگذارند. اما چه می‌شود که مجبور به کار در 
ها تا رس وی ری نها 
دستمزدی نمی‌گیرند. بلکه مبالفی را هم از جیب 
مبارک خرج می‌کنند تا برنامه‌ای بسازند تا برای 
مردم پخش شودا! 

سوء استفاده چی های ماهواره‌ای! 

قبل از پاسخ به پرسش فوق اجازه دهید خیلی 
صریح و بی‌پرده وضعیت این شبکه‌ها و 
برنامه‌هایشان رابازگو نمایم 

ی اه Eee‏ 
برنامه‌هایشان به هیچ عنوان از جیب خود پولی 

را رای سا را 

طرح می‌آورند بخواهند لطف کنند. می‌گویند 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۳۷ 





طرح خوب است. برو اسپانسر یا همان حامی مالی 
پیداکن و ان رابساز و ماهم بدون گرفتن پولی ان را 
رایگان پخش می‌کنيم البته در بسیاری از موارد 
RT‏ کارهایی" مثل ی کلیپ ها و 
برنامه‌ساز جوان و جویای‌نام هم دربه‌در به دنبال 
اسپانسر می رود که در اغلب موارد شرکتها و 
کار پیش قدم می‌شوند و با این تفکر که به جای دادن 
پول برای پخش تیزر تبلیغاتی در تلویزیون و صداو 
سا ده ول کل کب هرن توقای 
می‌دهند و یک ساعت تمام نام محصولاتشان برده 
می‌شود. این اسپانسرها انقدر مبلغ کم و ناچیزی را 
دراک ار این یر امسا زان قاری دهد شا ونه 
زور هزینه های ساخت یک برنامه خیلی نازل. آن هم 
بدون در نظر گرفتن دستمزد عوامل تأمین گردد و 
برنامه‌ساز بیچاره هم که معمولا از طیف جواتان 
قارغ التحصیل وشته‌های ستتمای‌با تقاتر انست و فغلا 
سرش در سینما و تلویزیون داخلی بی‌کلاه مانده, 
عار ات ما فر رهی کا ده مر ات ای راد ای 
الک او و سکن 
مالی بهتری دارند. درصورت پیدانکردن اسپانسر با 
هزینه‌های شخصی برنامه می سازند. 
را اا کل ی دالو کا 
باشد؟! 

دوستی قسم می خورد که حتی دفتر اصلی این 
شبکه‌ها در اروپا در کل متشکل از یک اتاق. دو 
کامپیوتر و چهار پنج کارمند است و... 


یک حرکت خوب در صدا و سیما 


بحث حضور بازیگران قدیمی و قبل از انقلاب چند 
سالے اس یار دة و صدالت این که هتو با 
روات و د ات د را هر که سم 
ای تس که E E‏ 
داده شود و در زمانی دیگر گفته شد که هیچ کدام از 
این افراد حق فعالیت ندارند و در این گیرودار و یک 
بام و دو هوا افرادی مثل سعیدکنگرانی و سعیدراد و 
ایرج قادری و کتایون امیرابراهیمی اجازه فعالیت 
گرفتند و کار خود رادوباره شروع کردند. در این ميان 
برایم بسیار تعجب برانگیز بود که چطور افرادی مثل 
کنگرانی و قادری که کارنامه چندان درخشانی در 
گذشته ند اشتند و فیلمهای ریز و درشت غیراخلاقی 
دوش از اتقلات از آنهانه حا مافنه ایا کار گر 
اند و بعضی‌های دیگر همچنان ممنوع الکارند؟! 

یکی از همین بعضی‌ها سعید راد است. وقتی که 
فهمیدم در سینما اجازه کار گرفته بسیار خوشحال 
شدم. چرا که سعید راد حداقل در میان بازیگران قبل 
از انقلاب کمتر مورد اخلاقی داشته و در میان طیف 
بازیگران آن زمان بیشترین حضور در فیلمهای موج 
نو و روشنفکری رادارد. 

البته سخت گیری تلویزیون در این زمینه خیلی 
بیشتر از سینما بوده است و هميشه با خود می‌گفتم 
که ایکاش صدا و سیما هم در این زمینه در مورد 


افرادی که گذشته روشنتری داشتند. نرمش بیشتری 
نشان می‌داد» تا این که چندی پیش در خبرها خواندم 
که سعید راد در مجموعه تلویزیونی در چشم باد که 
یکی از کارهای‌عظیم و سنگین این رسانه محسوب 
می‌شود. در نقش رضاشاه ظاهر شده است. وقتی از 
این موضوع آگاهی حاصل کردم. متوجه شدم که 
مدیران تلویزیون به فکر افتاده اند که در مورد همه 
رآی منفی صادر نکنند و برای افرادی با سابقه بهتر. 
دا ار ا 

به هر روی این اقدام صدا و سیما را باید به فال 





اگر iv‏ تشه باق سالیا یش ای اد 
بازیگران سینماو تلویزیون به خاطر استفاده از عکس 
آنها بر روی آدامس و چاپ و فروش عکس و 
پوسترهای این هنرمندان [آن هم بدون اجازه] 
شکایت کردند و البته در نهایت هم دستشان به جایی 
نرسید تا این که دو. سه سال پیش بعضی از شرکتهای 
او واا تخنمیم گر فتتن که انش 
کشورهای خارجی بابستن قراردادی بین بازیکران 
و ورزشکاران مطرح و پرداخت مبلغی به صورت 
کا قاو ازععس اعا ورف خاففام اسان 
کنند. 

البته این موضوع که با هنرمندانی مثل جمشید 
مشایخی ومحمدرضا گلزار آغاز گردید و تا امروز با 
افرادی مثل بنيامین بهادری و علی انصاریان و 
نیکیخت واحدی و مهران مدیری‌ادامه دارد. مورد 
اعتراض بعضی از هنرمندان قرار گرفته و باعث به 
وجود آمدن حرف و حدیث‌های زیادی تیه ات 
ما این اعتر ات رات حا میرف جرا که کا 
این قراردادها قانونی و مکتوب است و بر طبق قوانین 
کشوری هیچ منعی برای حضور این افراد وجود 
ندارد. اما به تازگی مورد جدیدی پیش امد. که با 
شنیدن آن با خود گفتم. باز خدا پدر و مادر همان 
هی یا ویک گان د 
بازیگران در سالهای گذشته را بیامرزد. 

چندی پیش عزت الله انتظامی. بازیگر مطرح و 
سرشناس کشور عنوان کرد که در یک کتاب از 
عکسهای او بدون اجازه استفاده شده و یک شرکت 
تولید کننده عینک آفتابی از عکس وی [بدون اجازه] 
برای تبلیغاتش استفاده کرده است و اکنون قصد 
شکایت از این افراد رادارد. 

واقعاً جالب است که یک ناشر و نویسنده و یک 
شرکت بزرگ تولیدکننده عینک آفتابی در این اوضاع 
فعلی که حداقل دیگر مشخص است برای استفاده از 
چهره بازیگران در تبلیغاتشان باید مذاکره‌ای با انها 
صورت داد. بدون اجازه از چهره شخص مطرحی 
مثل استاد انتظامی, ان هم در تیراژی گسترده استفاده 
تبلیغاتی می‌کند. 

به هر روی فکر می کنم که دیگر زمان آن رسیده 
که اه بت له تماری و استفانه ق ها ار جرد ان اه 
سرشناس را جدی بگیریم و باورش کنیم ودرصدد 
وضع قوانین مکتوبی در این رابطه باشیم. تا دیگر 
چنین حرکتهای زشت و زننده‌ای را نبینیم. 
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4 خودنان آشنا معرفی نمی‌کنید؟ 

چرا اگر تیغمان ببرد. 

۾ جقدر به کودک درونتان اجازه رشد داده‌اید؟ 

من به شخصه شاید به کودک درونم خیلی اجازه 
رشد و نمو داده‌ام» عاشق دوران کودکیام هسنم و 
اصلا باورم نمی‌ شود ۲۸ سال دارم. 

همسرتان نمی گوید کی می‌خواهید دست از 
سر این بچه‌بازیها بردارید؟ 

نه اصلا. 

4 شده یک نفرتان به دلایلی سرکار نیاید و شما 
کار را انجام داده باشید؟ 
چند جلسه‌ای با ما همراه نبود و ما کار خودمان را 
می‌کردیم و به بچه‌ها می‌گفتیم مثلا بازی اش خوب 
نبود دیگر نمی‌اید و یا 
می ترسد بیاید و... از این 
حرفها ولی کار خودمان 
را انجام می‌دادیم. 
نفر است که یک نفر زمین 
رامی‌کند دیگری لوله رادرون ان گذاشت و نفر سومی 
چاله را پر می‌کرد یک روز دیدند انها یکی‌شان زمین 
رامی‌کند و دیگری پر می‌کند از انها پرسیدند قضیه 
چیست گفتند ماسه نفریم ان که لوله می‌گذارد نیامده 


و ماهم کار خودمان رامی‌کنيم. 
لبته ما نمایشهایی را اجرا می کردیم که قسمت 
لوله‌گذاری دران نباشد. 


در دوران کودکی تنببه شده‌اید؟ 

تا درس عبرتی برای شما باشد؟! 

بله چون او خیلی شروشور بود و من در خانه 
خیلی ارام بودم. 

خودتان بچه‌ها را تنببه نمی کردید؟ 

4 بچه‌ها کدام فصل را بیشتر دوست دارند؟ : 

دختر خودم پاییز را خیلی دوست دارد اماعموما 
پسرهاتایستان رادوست دارند. 

در دوران کودکی از مدرسه و فضای آن 
خوشتان می‌امد؟ 

راستش رابخواهید نه. 

4 جرا؟ 

نوع اموزش و برخورد در ان زمان زیاد جالب 
نبود. همه چیز ان موقع محدود بود و ان قدر 


ا ارزویم این بود که از ماشین‌های 
چهارچرخ پدالی داشته باشم 















خانه بودی. 

٩‏ بدترین نمره‌ای که در زمان 
تحصیل گرفته‌اید؟ 

سال دوم راهنمایی یکی. دو 
تاهفت گرفتم و سر ان هم تنبیه 
شد م. 

4 فکر می‌کنید بهترین 
تفریح برای بچه‌ها چه باید باشد؟ 

بازی. 

4 بچه‌هایی که در بر نامه شما حضور پیدا میکنند 
جقدر در استودیو هستند؟ 


دوام بیاورند؟ 


کارتونهای لابه‌لای برنامه راکه همانجا می‌بینند 
اما خسته می‌شوند و گاه به این نتیجه می‌رسند که 
در خانه تماشایش شاید برایشان مفرح تر و راحت تر 

۾ وقتی اسم فتیله جمعه تعطیله به گوشتان 
می‌رسد چه چیزی در ذهنتان نقش می‌بندد؟ 

یاد دوران مدرسه می‌افتم که این رامی‌خواندیم 
CET‏ 

همسرتان از این که جمعه‌ها هم کنار او و 
فرزندانتان نیسستید 
ناراحت نیست؟ 

چرا اما چه می شود 
کرد و هميشه شرمنده 
توقعات E‏ بوده‌ام. 

4 چرا وفتی کوچک 
هستیم دوست داریم زود بزرگ شویم و وقتی بزرگ 
می‌شویم دوست داریم به دوران کودکی برگردیم؟ 

همه‌اش به عدم شناخت برمی‌گردد. در زمان 
کودکی نمی دانیم بزرگی و بزرگ بودن چیست وقتی 
واردش می شویم می‌فهمیم چه فاجعه‌ای است. من 
خودم هميشه می‌گویم کاش ادم بزرگ به دنیا بیاید 
و کوچک شود و از دنیا برود و مثلا بگویند این یک 
روزش است و چقدر سنش بالا است که دارد از دنیا 
می‌رود. اگر این طوری می‌شد آدم لذت بیشتری از 
زندگی می‌برد. 

دعایی که دوست دارید برای بچه‌ها بکنید. 

هر جاهستند آرامش داشته باشند. 

4 یک لطیفه برایمان تعریف می‌کنید؟ 

یک روز اقایی بایک سوسمار داشت در خیابان 
می‌رفت. همه فرار می‌کردند. پلیس رسید و گفت برای 
چه با این حیوان بیرون آمده‌اید؛ او گفت همه باسگ 
و گربه‌هایشان بیرون می‌آیند. من هم دوست دارم 
با این حیوان بیرون بیایم. پلیس گفت. سریع او رابه 
باغ وحش ببر. چند ساعت بعد پلیس دوباره او را با 
سوسمار دید گفت مکر به شما نگفتم او رابه باغ وحش 
ببر؟ گفت: باغ وحش بردمش. حالا داریم می‌رویم 
ستنما. 


e 


8 سینمایی مادر کامپیوتری را آغاز می‌کند. 


زندگی اش مخالفت کرد. 


" سیکار کشیدن تام و جری را در این کشور | 


| کرد هرگونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای 






۷سعید عالم زاده به زودی ساخت فیلم ٩‏ 
سیمین دانشور با ساخت فیلمی درباره 


۷به دنبال اعتراض والدین کودکان 
۱ انگلیسی دولت این کشور پخش صحنه‌های ۱ 


| ۷هریکیشن موکرجی کارگردان مشهور 
| ۴ ساله هندی پس از یک دوره بیماری 
| سخت درگذشت. 

| ۷ فیلمبرداری اولین فیلم بلند سینمایی 
مسعود ده‌نمکی باعنوان اخراجی‌هادر تهران 
ادامه دارد. 






| سا باصن سا ورام 
جشنواره بین المللی فیلم «اروپا؛ اسیا» در 
| ترکیه شد. 
۷محمدحسین لطیفی کارگردان سینما و 
| تلویزیون ساخت فیلم جدید خود با عنوان 
| «توفیق اجباری» را نیمه دوم مهرماه جلوی | 
دورو یر 
در نشست انجمن کارگردانان تئاتر 
عنوان شد که اخلاق در تئاتر روبه زوال است. 
پیمان قاسم خانی نمایشنامه‌ای نوشته 
که آذرماه در تثاترشهر روی صحنه می‌رود. 
امیر جعفری بازیگر ان است. 
| ۷یازدهمین چشنواره تئاتر عروسکی | 


۱ ماه در مجموعه تئاترشهر برگزار می شود. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام | 


۱ فارسی زبان خارج از کشور پیکرد قانونی 
دارد. 
4 رضا عطاران برای نوروز امسال | 
مجموعه تلویزیونی می‌سازد. ۱ 
نی و شین جو ار ورین ای ن 
! رشد ابان ماه در تهران برکزار می‌شود. | 
| ۷ داریوش فرهنگ به جمع بازیگران 
مجموعه تلویزیونی کلاه پهلوی پیوست. 
| این مجموعه راضیاء‌الدین دری می‌سازد. 
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است ولی کوش دلان هن است 
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آرچیبالد به هیچ وجه اطلاعی از اسب و اسب 
سواری نداشت با این حال وقتی در میدان اسب دوانی 
ایستاده بود و به اسب های آماده برای مسابقه نگاه 
می‌کرد. چنان قیافه‌ای به خود گرفته بود که هر که او 
رامی دید تصور می کرد که او از بهترین کارشناسان 
اسب است که در حال بررسی قدرت بدنی اسب ها 
در میدان مسابقه است. 

تاشروع مسابقه بیشتر از ده دقیقه وقت نمانده 
بود و همه در انتظار بودند که سوت زده شود ولی 
در این میان خبری از همکار و دستیار آرچیبالد 
نبود. معلوم نبود کجا رفته و چه می‌کند. این دقایق 
که به سرعت می‌گذشت از نظر آنها خیلی با ارزش 
بود. آرچیبالد نگران بود که چطور همکار او 
موقعیت رافرآموش کرده و وقت رادارد از دست 
می‌دهد. اما نگرانی او خیلی زود رفع شد. او صد ای 
جیم همکارش راشنید که بایک نفر صحبت می کرد 
و می گفت: 

من خودم درست اسبهارانمی‌شناسم قربان و 
نمی‌دانم که کدام در مسابقه برنده خواهد شد. ولی 
دوست و اشنایی را سراغ دارم که بهترین اسب 
شناس است و از او بهتر در سراسر انگلستان کسی 
رانمی‌توانی پیداکتی که با اسبهاو قدرت انها اشنایی 
داشته باشد. اگر شما می خواهید در شرط بندی 
شرکت کنید با او مشورت کنید و در ضمن قراری 
هم بگذارید که از برد خود مبلغی به او بدهید... همین 
دوست و اشنای من است... اهان او اینجاست. بله 
خودش است. 

جیم. دوست و همکار آرچیبالد این سخنان را 
گفت و به طرف آرچیبالد امد. مردی که جيم با او 
صحیت می کرد. حدود ۵۰ ساله با موهای 
فلفل نمکی, لباس شیک و تیره رنگ و کلاه لبه‌داری 
برسر. یک چتر بارانی هم دردست. خیلی باوقار 
حرکت می کرد. جیم درحالی که با حرکت دست 
تقاضا می کرد که ان اقا به طرف ارچیبالد بیاید 
يه او گفت: 

-سلام آرچیبالد. خب از مسابقه چه خبرء درباره 
اسبهای برنده چه حدس می‌زنی و عقیده‌ات چیست؟ 

- من حدس خودم را زده‌ام و اسب‌های اول و 
دوم و سوم راهم تشخیص دادهام. 

- خب چقدر می خواهی که مارا از حدس وگمان 
خودت باخبر کنی؟ 

آرچییالد در جواب نگاه ملامت باری به جيم 
ام و اک رک SC‏ 
برگرداند تابه طرف دیگر برود. اما جیم آستین او را 

- این اقای محترم مایلند که در شرط بندی روی 
اسبهابه خاطر تفریح شرکت کنند و حاضرند بیست 
درصد از پولی راکه در شرط بندی خواهند برد 
نیز به تو بدهند... 


۵۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۷ 








ولی آرچیبالد. شانه‌های خود را با بی‌اعتنایی و 
عدم توجه بالا اند اخته و دست خود را از دست جيم 
کشید و به طرف گیشه فروش بلیطهای شرطبندی 
اسیدوانی به راه افتاد. جيم که حالت تعجب و اعتراض 
به خود گرفته بود. خطاب به آن مرد گفت: 

- این آرچیبالد اصلاً دیوانه است. من نمی‌دانم 


چرا اینقدر بداخلاق است. 

و بعد هم دست آن آقارا گرفت و گفت: 

- بفرمایید برویم به طرف گیشه بلیط و درست 
پشت سر ارچیبالد بایستیم. شاید استراق سمع کنیم 
آروری کد ام انها درط شی می کک 

مقابل گیشه فروش بلیط. ازدحام عجیبی بود. 
جيم و ان اقا خودشان راهر طوری بود پشت سر 
ال رمات ت و اهر ان ای دا وهای 
آرچیبالد متوجه آنها شده بود. او به متصدی گیشه 
گفت: 

-خوآهش می‌کنم یک بلیط شرط بندی دوپوندی 
روی اسبهای کرکس. چابک و برفی بدهید. 

NTE‏ وا نی تس یا 
و نام اسبهایی را که آرچیبالد روی آنها شرطبندی 
کرده بود شنید. وقتی آرچیبالد از مقایل گیشه رد شد 
او به سرعت جلو رفت و گفت: 

- یک بلیط سی پوندی روی اسب‌های کرکس و 
چابک و برفی به من بدهید. 

و فک رونت 
را درآورد و با خوشحالی زیاد از اينکه بالاخره 
توانسته از اطلاعات این مرد کارشناس استفاده کند. 
پول بلیط راداد. 

رش وشاو سگرن وت 
مقابل گيشه به هیچ وجه توجه نکرد. تا کیف پول 
خود رادر جیب گذاشت. انگشت‌های ماهر ارچییالد. 
کیف رااز جیب او ربود. 

در حقیقت این روش ابتکاری جیم و آرچیبالد. 
دو نفر از جیب برهای معروف لندن بود که در میدان 
اسبدوانی یکی کارشناس اسب می شد و دیگری با 
این نیرنگ و حقه یک مرد پولدار را فریب می داد و 
اه الا راو در مورد انس 


استفاده کند. مقایل گيشه سر او را گوم می‌کود و 
بعد ارچیبالد با مهارت و زبردستی زیاد. جیب او را 
می‌زد. ۱ 

این بار هم آنها در کار خود موفق شده بودند و 
باربودن کیف ان مرد موقر پول خوبی نصیبشان 
شده بود. آرچیبالد وقتی در گوشه خلوتی کیف را 
باز کرد چهار هزار پوند اسکناس نو در آن یافت. ولی 
وقتی با دقت زیادتری ان را زیروروکرد. رنگ از 
رویش پرید و قلبش به شدت به تپش افتاد. 

زانوهایش لرزید و یگر نتوانست سرپابایستد و 
ناچار روی زمین نشست. 

وقتی همکار او جیم به محل قرار آمد و آرچییالد 
راباان حال خیلی اشفته دید تعجب کرد و پیش از 
انکه توضیحی بخواهد. ارچیبالد تعرض کنان به او 
گفت: 

- احمق, هیچ می‌دانی چه کسی راپیش من آوردی 
که جیب او رایزنم؟ 

بعد دست در کیف پولی که از آن مرد دزدیده بود 
کرد و از آن یک کارت شناسایی بیرون آورد و آن 
کارت رابه همکار خود داد. 

جیم کارت را گرفت و با تعجب و ترس و لرز 
روی آن راخواند: مکنزی نوز" رئیس پلیس مخفی 
جنایی. 

اینجا بود که زبان جيم هم بند آمد و تاچند لحظه 
مات و میهوت باقی ماند. بعد بریده بریده گفت: 

- آه خدایا این یک فاجعه است! 

حق با او بود. زیرامردی مثل رئیس پلیس جنایی 
هر دو انها را خوب دیده بود و کافی بود که به 
آرشیو و سوابق جنایتکاران و جیب برهای با سابقه 
مراجعه کند و از روی عکس‌های آرشیو نام و آدرس 
انها را پیدا کند و بعد افرادی رایرای دستگیری انها 
اک( 

- فقط یک راه حل برای ماباقی مانده؟ 

- چه راه حلی؟ 

- باید فورا او را پیدا کنیم و قبل از آنکه متوجه 
شود ما کیف آورازده‌ايم. کیف را دوباره در جیب او 


شود. 

جیم با تعجب گفت: 

- مگر دیوانه شده‌ای؟ چطور می خواهی او رادر 
میان هزاران تماشاچی پیدا کنی؟ 

اما چاره‌ای نبود آرچیبالد ناچار بود این کار 
رابکند. او وارد میدان اسبدوانی شد و با عجله در 
تریبون‌ها و جایگاههای مختلف میدان شروع به 
جستجو کرد. صف جمعیت را می شکافت و جلو 
می رفت و بالاخره او را پیدا کرد. رئیس پلیس 
مخفی جنایی لندن در ردیف هشتم بین عده‌ای 
ارچیبالد با عجله مردم راکنار زد و از روی 
صندلی‌ها پرید تا خود رابه او رساند. اما در همین 
موقع از بخت بد. مسابقه اسب دوانی به پایان 
رسید. مردم از روی صندلی‌های خود بلند شدند 
و هر دسته برای خروج از میدان به طرف یک در 
هجوم آوردند. ۱ ۱ 

عده‌ای که در جهت مخالف ارچیبالد می‌آمدند. 
E I‏ 

بدتر از همه این که باران هم شروع شده و مردم 
چترهای خود راباز کردند و به این ترتیب ارچیبالد 
برای چند لحظه‌ای دیگر نتوانست مرد مورد نظر خود. 
یعنی رئیس پلیس راببیند. 

وقتی چترها کنار رفت. دیکر او را در جای خود 
ندید و هر چه به اطراف نگاه کرد اثری از وی ندید. 

او آب شده بود و به زمین رفته بود. آرچیبالد که 
ازیافتن او ناامید شده بود. تصمیم گرفت هر چه زودتر 
به خانه خود برگردد و در آنجا با عجله زیاد مقداری 
از وسایلش راجمع کند و بدون سرو صد او بی انکه 
کسی متوجه شود به طرف ایستگاه راه‌اهن برود و 
از انجالندن رابه طرف مقصد نامعلومی ترک کند و 

رخ اوه کی اک وس 
یی اند زنط کی کزقو اج اعلن را ار یک مرو 
مهربان که شوهرش راننده لوکوموتیو بود و چند 
سال قبل فوت کرده بود. اجاره کرده و انجا زندگی 
می‌کرد. این خانم "وتیربی نام داشت. 

ارچیبالد با خود فکر کرد وقتی به خانه رسید. 
بدون هیچ حرفی» بی سر و صدا و بدون انکه با خانم 
تلاشی که کرد باز هم خانم ویتربی متوجه حضور 
او شد و بلافاصله به طرف اتاق او امد و با دست 
در ای و اراد دق اک 
چیزی بگوید. وارد اتاق شد وبا دیدن چمدان آرچیبالد 
گفت: 

تا EGCG‏ 
جمع می‌کنید؟ 

- برای دو روز می‌خواستم به اطراف لندن بروح. 

- که اینطور؛ من اول تعجب کردم وقتی دیدم 
شماامدید. اخر شماهیچ وقت زودتر از ساعت هشت 
شب نمی آمدید. من این رابه آقایی که برای دیدن 
شما آمده بود. گفتم! 

- آقایی امده بود مرا ببیند؟ او که بود؟ 

- یک اقای خیلی محترم. با لباس تبره و کلاه 


لبه‌دار. البته او هنوز هم اینجاست. 

درهمین موقع رئیس پلیس مخفی جنایی لندن 
وارد اتاق شد و گفت: 

- سلام!.. خانم ویتربی آنقدر خوب و مهربان 
بودند که اجازه ندادند من از اینجا بروم. 

بعد رئیس پلیس مخفی از خانم ویتربی در 
خواست کرد که لحظه‌ای او رابا ارچییالد تنها بگذ ارد 

خانم ویتربی از اتأق خارج شد و رئیس پلیس 
گفت: 

- خوب. خیلی خوشحالم که توانستم شمارا پیدا 
کنم! البته تمام میدان اسب دوانی رابه دنبال شما 
گشتم. اماوقتی شماراپید انکردم ناچار شدم نشانی‌ها 
و اسم کوچکتان را به کارکنان میدان و عده‌ای از 
بچه‌های آنجا بگویم و بالاخره آنها مرا به اینجا 
راهنمایی کردند. 

آرچیبالد در حالی که فوق العاده ترسیده بود. به 
طرف رئیس پلیس آمد و به بهانه آنکه می خواهد 
گرد و خاک سرشانه او راتکان دهد. دست خود را 
روی شانه او گذ اشت و در یک فرصت کوتاه کیفی 
راکه از جیب او ربوده بود. سر جایش گذ اشت و 
نفس راحتی کشید. رئیس پلیس اصلا متوجه نشد 
و ادامه داد: 

لبته باید بگویم من زمانی که شما داشتید بلیط 
می‌خریدید اسم اسبها راشنیدم ومن هم روی همان 
اسبها شرط بندی کردم» شماراست می‌گفتید هر سه 
ان اسبها برنده شدند و من هم در این شرط بندی 
۰ پوند بردم. بهر حال حالا هم اینجا امده‌ام تا 
سهم شمارابدهم. این هم ۰ پوند سهم شما! 

ارچیبالد که از شدت تعجب خشک شده بود. اصلا 

- می دانید شما با این نظر خود. تعطیلات 
تابستانی مرانجات دادید زیر اگراین بلیت‌هانمی‌برد. 
من حتی یک پنی هم پول نداشتم. 

در میدان اسب دوانی یک جیب بر جسور و 
زبردست. کیف پول مرازد و تمام پولی را که برای 
تعطیلات کنار گذ اشته بودم با خود برد. 

آرچیبالد از جا برخاست و برای گرفتن 
اسکناسهایی که دست اقای رئیس بود. جلو رفت در 
حالی که پشیمان بود چرا کیف او را سرجایش 
گذ‌اشته است. 

رئیس پلیس اسکناسهارابه آرچیبالد داد و بعد با 
او خدا حافظی کرد و از آنجا خارج شد. اما موقعی که 
پشت فرمان اتومبیلش نشست حس کرد که جیب 
بغل او پر است وقتی دست به طرف جیب خود برد. 
در کمال تعجب دید که کیفش در آنجا قرار دارد. او 
لحظه‌ای فکر کرد و بعد باسرعت از اتومبیل پیاده شد 
و سراغ آرچیبالد آمد و گفت: 

- شما در گذاشتن کیف در جیب من کمی 
عجله کردید. اگر صبر می کردید متوجه می شدید 
که من به شماشک نکرده‌ام. فقط امده بودم سهم 
شمارا بدهم. به هر حال من دزد کیف خود را 
پید | کردم. 

- ولی من... من آن رادرجیب شمانگذ اشتم... 

Ne 
انگشت های شماروی کیف باقی مانده است!‎ 


که بتوانند با هم 


« ما مم هام‎ la 
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پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 


ازیک تا ۱٩۹‏ 


خورشیدی ۲-عمروعاص 


۴-ینیانگذ ار مدارس 


نوین در ایران ۵.مهدی‌قلی‌خان هد ایت. 
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دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 
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و بار دیگر هیجان ۲۰ هفته‌ای لیگ برتر. در فاصله 
۲ اعت مانده به شروع ششمین دوره لیگ برتر یا 
همان جام خلیج فارس, تب و تاب این رقابتها در بین 
علاقه‌مندان به اوج حودش رسد ۵ است. شروع لیگ 
یعنی شروع یک زندگی دوباره برای تمام کسانی که 
فوتبال رادوست دارند وان رابزرکترین سرگرمی خود 
می دانند. 

از e‏ ۸ ِ باز هم باید برای لیگ وقت 

دو رور 


آشنایی با تم های فصل حدید 
۱ بله! ششمین دوره لیگ برتر از شنبه ۱۸ شهریور 
اغاز می‌شود. در این ميان همچون دوره قبل که شهید 
قندی یزد اولین حضور خود را در لیگ برتر تجربه 
می‌کرد و به دلایلی فقط میهمان یک فصل بود و به دسته 
اول بازگشت. این بار هم شاهد حضور یک تیم 
حضورش را در بالاترین سطح فوتبال ایران تجربه 
می‌کند که البته امیدواریم این تیم همچون نماینده یزد 
فقط یک فصل میهمان لیگ برتری‌ها نباشد. 
دیگر تیم صعودکننده به لیگ برتر تیم ريشه‌دار و 
ی 
اول بازی کرد و بلافاصله به جمع لیگ برتری‌ها 
بازگشت. اما ۱۶ تیم ششمین دوره لیگ برتر به ترتیب 
حضور در جدول رده‌بندی پایان پنجمین دوره: 
ار TT‏ 
پرسپولیس. فجر شهید سپاسی شیراز. ملوان انزلی. 
تا ای ۱ 
تیم تازه صعود کرده پیکان و مس کرمان. 
یکت سم در انحصار ۶ استان 


فوتبال ابران همواره به قطب هایش بالیده و کمتر 
کسی به این تاکید داشته که بايد به شکلی بنیادین این 
معضل را از فوتبال دور سازد تا اگرمی‌گوییم لیگ ایران. 
واقعا به ابران تعلق داشته باشد. نه اینکه در انحصار 

TT TT 
نماینده‌ای نخو‌اهند لاشت ست و به جایش کرمان سهمیه‎ 
دارد تا باز هم بگوییم سال به سال دریغ از پارسال, چرا‎ 
که باز هم یک استان صاحب فوتبال نظیر مازندران‎ 
حذف شد تا به جایش سهمیه تهران از ۶ به ۷ برسد.‎ 
حالا فقط ۶ استان می‌توانند پذیرای لیگ برتر باشند که‎ 


میهمانان همشکی ششمین دوره یکت 
ششمین دوره جام تخت جمشید را آنهایی که کمی 
که با حضور ۱۶ تیم در سال ۱۳۵۷ آغاز شد و به دلیل 


یک :نو" 





نوبت به ششمین دوره لیگ برتر است و باز هم با 


نکته جالب تیم‌های مشترک این دو دوره است. 
استقلال. پرسپولیس, ذوب آهن, پاس» ابومسلم. ملوان 
بندرأنزلی و برق شیراز ۷ تیمی هستند که هم در ششمین 
دوره جام تخت جمشید حضور داشتند و هم در 
ششمین دوره لیگ برتر! 

شم ستانی ها یه نفع تم انی ها کنار می روند 

تیم‌های شهرستانی لیگ به نفع تیم های تهرانی 
کنار می روند» این را آمار طی پنج دوره اخیر لیگ 
برتر می‌گوید. در سه دوره نخست لیگ برتر که با 
۴ تیم برگزار شد. ٩‏ تیم شهرستانی بودند و ۵ تیم 
تهرانی. در دوره چهارم با ۱۶ تیمی شدن بازی‌ها یک 
سهمیه به هر دو گروه اضافه شد. یعنی تعداد 
شهرستانی‌ها ۱۰ تیم شد و تعداد تهرانی‌ها ۶ تیم. در 
دوره پنجم هم این تعادل حفظ شد. اما امسال 
وضعیت به گونه ای دیگر است. چون تعداد 
شهرستانی ها به ٩‏ تیم کاهش پیدا کرده است و در 
عوض تعداد تهرانی‌ها به ۷ تیم افزایش! 

با ادامه این روند شاید در هفتمین با هشتمین دوره 
لیگ برتر این توازن به نفع تیم‌های تهرانی به هم بخورد. 

۰ یم همیشه حاطر در بنج دوره لبکت 

در پنج دوره گذشته لیگ برتر. همواره شاهد 
حضور دائمی ۱۰ تیم بوده‌ایم. تیم هایی که به ارکان 
اصلی فوتبال ایران و لیگ برتر تبدیل شده‌اند. استقلال. 
پرسپولیس, پاس. سایپاء ذوب آهن. سپاهان. فجر 
سپاسی. برق شیراز. ابومسلم و فولاد خوزستان ۱۰ 
تیمی هستند که تاکنون ۱۳۸ بار در پنج دوره اخیر بازی 
کرده‌اند و چون در لیگ ششم نیز حضور دارند. حداقل 
تاپایان فصل ۲۰ بار دیگر نیز در قالب لیگ برتر به میدان 
می روند. 


دوش ۲۳۲۵ گل در داغستان یکت د ډډ 


اگر تمام گلهای رد و بدل شده در پنج دوره گذشته 
لیگ برتر را یکی یکی بشماریم. به عدد ۲۳۳۵ می رسیم 
یعنی با توجه به ۱۰۲۶ دیداری که تاکنون در این پنج 
دوره برگزار شده میانگین ۲/۲۷ گل برای هر دیدار. 

از این تعداد گل ۹ کل در سه دوره‌ای به ثمر رسد 
که لیگ ۱۳ تیمی بود و ۱۰۹۶ گل هم در دو دوره‌ای که 
لیگ ۱۶ تیمی بود. نکته جالب اینجاست که در دوره‌های 
چهارم و پنجم لیگ برتر دقیقا توپ به یک اندازه از خط 
دروازه‌ها گذشت ت؛ یعنی ۵۸۴ مرتبه! 

با توجه به اینکه ششمین دوره لیگ برتر هم مثل 
بسیاری از دوره‌های گذشته لیگ هیچ دیدار افتتاحیه ای 
ندارد و ۴ دیدار به صورت همزمان برگزار می‌ شود باید 
دید گل شماره ۲۳۳۶ که نخستین کل رقایت‌های فصل 
جدید هم خواهد بود در کدام ورزشگاه به ثمر خواهد 
رسید؛ ورزشگاه ثامن مشهد. انقلاب کرج. نقش چهان 
اصفهان و یا ایران خودروی تهران. 






















هفته گذشته برنامه کامل دور رفت رقابت‌های 
کا باه 
عادت کنیم از این به بعد با این نام ان را خطاب کنیم 
-اعلام شد. 

برای فوتبال ما که هیچ وقت یاد نگرفته هر 
با را بادك اررق راع ماگ 
فقط یک قرعه‌کشی کافی است تاهر تیم بداند تاهفته 
سی ام باکدام تیم و در کدام ورزشگاه بازی می‌کند 
ولی کی و در چه ساعتی به ان پیش کش! 

البته از آنجایی که می‌دانستيم این قرعه‌کشی هم 
مثل تمام قرعه کشی‌های لیگ‌های گذشته پر ازایراد است. 
۸۵ساعت وقت باارزشمان را گذاشتیم تابا کنکاش در 
دل این برنامه سی هفته‌ای ایرادات ان رابرملا کنیم. 

کار زمان‌بر بود. اما خیلی سخت نبود. چون 
برنامه لیگ ششم پر از ایراد ریز و در شت بود. که هر 
کدام از آنها برای زیر سئوال بردن برنامه‌ریزان 
سازمان لیگ کافی به نظر می‌رسد. 

در بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر دیده 
می‌شود که یک تیم در دو هفته پیاپی میزبان یا 
Os‏ تس در aR‏ 
بار میزبان باشد. آب از آب تکان نمی‌خورد. اگر 
بخواهیم تعداد سه میزبانی پیاپی یاسه بازی خارج 
از خانه پیاپی برای یک تیم را جزی اشتباهات برنامه 
جام خلیج فارس بدانیم, این برنامه‌ای که از سوی 
فدراسیون فوتبال اعلام شد. ۲۳ غلط درشت دارد. 

وه را رین کاراب 
ریزان لیگ. 

باماهمراه باشید: 


پرسپولیس و استقلال, تیم خوشبخت لیگ 

بزرکترین اشتباه برنامه ریزان لیگ ششم به کام 
بر اف فا ایرو باناشی: ۳ مان 
میزبان خواهند بود و فقط یک بار در هفته بیست و 
پنجم در شیراز به مصاف فجر سپاسی می‌روند. 
پرسپولیسی‌ها از هفته چهارم تا هشتم نیز ع 
میزبانی پیاپی را تجربه خواهند کرد. 

شرایط برای استقلال هم رویایی است. آنها در 
۲ هفته پایانی» ۱۰ بار میزبان خواهند بود و فقط در 
هفته‌های بیست و چهارم و بیست و ششم مجبورند 


NRHN ۲‏ اطلاعات هفتگی ۵۷ 


برای بازی ین ابومسلم و سپاهان رابه 
مقصد مشهد و اصفهان ترک کنند. 

استقلال در نیم فصل اول هم دوبار طی 
هفته‌های هفتم تانهم و سیزدهم تا پانزدهم در ۲ 
دیدار پیاپی میزبان خواهد بود و به عبارتی در ٩‏ 
هفته پایانی نیم فصل اول» ۷ بار در ورزشگاه 
ازادی به میدان می رود. در ضمن پرسپولیس و 
استقلال تنها تیم هایی هستند که هیچ گاه در دو 
مھ ای کے ارد اک ازے می کک وا 
مدیون تعداد زیاد تیم های تهرانی حاضر در لیگ 

لبته تعداد زیاد تیم‌های تهرانی در لیگ ششم. 
نمی‌تواند توجیه خوبی برای برنامه‌ریزان لیگ باشد. 
چراکه ایرادات این برنامه فقط شامل حال پرسپولیس 
و استقلال نمی‌شود. چند مورد دیگررامرور می‌کنیم: 
ایومسلم در پنج هفته نخست فقط یک بار و آن هم در 
هفته نخست میزبان خواهد بود! انها پس از بازی با 
پرسپولیس در مشهد. ابتدابه اصفهان می‌روند تاباذوب 
اهن بازی کنند. سپس برای بازی با برق باید عازم شیر از 
شوند. در هفته چهارم دوباره به اصفهان برگردند تابا 
سپاهان بازی کنند و درهفته پنجم هم در آهوازبه مصاف 
استقلال اهوازبروند !همین پنج بازی دشوار کافی است 
که ان موسر دز سای 
هفته پنجم مدیرعامل و سرمربی باشگاه هم عوض شوند 
مق کر ی رد 

پنج میزبانی پیاپی فجر سپاسی از هفته نهم تا 
سیزدهم. چهار بازی متوالی خارج از خانه سایپا از 
هفته سیزدهم تا شانزدهم. چهار بازی خانگی پیاپی 
سپاهان از هفته سوم تا ششم و سه بازی خارج 
ارات ای ره نان اک ا 
را از کورس قهرمانی جدا کند. چهار مورد از آن ۲۳ 
فال هت که م راشای یه | ایا که 
غلط هایی که هیچ کدام به تعداد زیاد تیم‌های تهرانی 
مربوط نمی‌شود و فقط در برنامه ریزی ضعیف 
برنامه‌ریزان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال باید 
دلیلش را جستجو کرد. 

با این برنامه ریزی اگر تیمی غير از پرسپولیس و 
استقلال جام ششم را بالای سر ببرد باید از تعجب 
شاخ بر سر آورد! 


زمان و مکان هشت هفنه اول لیگ 

E 
استقلال اهواز.صبا باتری» برق شیراز -راه آهن.‎ 
)۱۷/۴۰ (هر چهار دیدار ساعت‎ 

هفته دوم جمعه ۸۵/۶/۲۳ ملوان ۔ استقلال 
اهواز. مس کرمان - استقلال تهران»(هر دو دیدار 
ساعت ۰ فجر شهید سپاسی-پاس, دوب اهن 
اصفهان ۔ ابومسلم. صبا باتری ‏ پیکان. فولاد 
خوزستان -سایپا (هر چهار دیدار ساعت ۱۷/۲۰) 
یکشبیه 1۱۷7۶" راه آهن -فولاد میارکه سپاهان, 
پیروزی-برق شیراز (هر دو دیدار ساعت ۱۵/۳۰) 

هفته سوم پنجشنبه ۰ سایپا ‏ صیا 
باتری سس رل اهر دو دیدار 
فجر شهید سپاسی(هر دو 0 OVI:‏ 
جمعه ۸۵/۶/۳۱ پیکان ‏ ملوان (ساعت ۱۵/۲۰) 
استقلال اهواز e‏ برق شیراز -ایومسلم ( هر دو 
TT E‏ دکشنبه ۸۵/۷/۳۰ فولا مبارکه 

هفته ا e‏ ۶ پیروزی - 
استقلال اهواز(ساعت ۱۹/۱۵) جمعه ۸۵/۷/۷ ذوب 
ااا ل کی ان 
o yS‏ 
تهران. فجر شهید سپاسی -مس کرمان» ابومسلم ‏ 
فولاد مبارکه سپاهان (هر هفت دید ار ساعت ۱۹/۱۵) 

هفته پنجم -دوشنیه ۸۵/۷/۱۰ پیکان -پیروزی 
(ساعت ۱۹/۱۵اسه شنبه ۸۵/۷/۱۱ پاس - ملوان, 
سایپا ‏ راه آهن. استقلال اهواز ۔ ابومسلم.فولاد 
مر 
تهران-صیاباتری (هر هفت دیدار ساعت ۱۹/۱۵) 

هفته ششم سه شنبه ۸۵/۷/۲۵ پیروزی - 
سایپاء فولاد مبارکه سپاهان-ذوب آهن, برق شیراز 
-استقلال اهواز (هر سه دیداررساعت )۱٩۹‏ چهار شنبه 
۶ راه آهن.پاس, ملوان .استقلال تهران صبا 
E OT‏ 
سپاسیء» ابومسلم خراسان -پیکان تهران (هر پنج 
دیدار ساعت )۱٩۹‏ 

هفته چهارشنیه ۸۵/۸/۳ ذوب آهن - 
فولاد خوزستان, سایپا۔ابومسلم» پیکان.برق شیر از 
فجر شهید سپاسی-صبا باتری» مس کرمان.ملوان 
(ساعت ۱۶/۳۰) جمعه ۸۵/۸/۵ استقلال اهواز-فولاد 
(ساعت ۱۶/۴۰) 

هفته هشتم .پنجشنیه ۸۵/۸/۱۱راه اهن .مس 
ای فیرش بای بای وه 
خوزستان, فولاد مبارکه سپاهان-پیکان تهران. برق 
شیراز۔سایپا ایومسلم-پاس, استقلال اهواز-ذوب 
اهن(هر هفت دیدار ساعت ۱۳/۴۰) جمعه ۸۵/۸/۱۲ 
پیروزیاستقلال تهران (ساعت ۰ ۱۴/۲) 
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است که ددیا ړا دنده دگل می داد 
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شماره ۳۲۴۷ 1 ۱ 





گفتگو دا اوللدن لژ ونر خطا خورده از اردوئ تدم مللی 


۳ تفت 


بان 






ای در بارسلونا آررزوی من الست 


کم حرف و گوشه کیر. این خصوصیات اخلاقی فوتبالدستی است که زمانی به بداخلاق بودن شهره بودا! 
خودش می گوید: روحیاتم طوری است که هر چقدر ارام تر و بی سروصداتر باشم موفق تر عمل می کنم تا اینکه 
جنجال و حاشیه, اطرافم باشد. این مسایل با روحیاتم سازگار نیست. 

راست هم می گوید. بازی در تیم کم حاشیه ای همچون سایپا بدون آنکه حتی در طول فصل بیشتر از چهار 
یا پنج بازی او پخش مستقیم شود آنقدر در موفقیت او تاثیر داشت که هم پیراهن تیم ملی رابه دست آورد 
و هم تجربه بازی در جام جهانی را. دست آخر هم بدون حاشیه و جنجال لژیونر شد و سر از فوتبال امارات 

مسعود شجاعی را در ایران به خاطر تکنیک بالایش ماکتی از علی کریمی می‌دانند و در امارات به او لقب 
زین الدین زددان ابران داده اند و اینها همه به خاطر توانایی‌های بالای این جوان ۲۲-۳ ساله است. 

حضور چند روزه او در تهران فرصت خوبی بود تا قبل از انکه برای بازی در لیگ امارات راهی این کشور 


شود دقادقی از وقتش را برای انجام این گفتگو بگیریم. با ما همراه باشید: 


> مسعود! از کدام تیم شروع کردی؟ 

> > از صنعت نفت آیادان. سال ۱۳۷۶ بود که 
به عضویت تیم نوجوانان ان باشگاه درآمدم. 

> بچه آبادان باید هم ابتدا از تیم بومی صنعت 
نفت شروع کند. استعدادی به نام مسعود شجاعی 
اولین بار کجا مطرح شد؟! 

> > یکسال قبل از اینکه به عضویت تیم 
نوجوانان صنعت نفت درایم در یک دوره مسابقه 
غیررسمی مهارت‌های فردی شرکت کردم و 
چهارم شدم. ان مسابقات ار شهید 
کشوری برگزار شد و من که آن زمان ۱۲ سال 
داشتم از آیادان شرکت کرده بودم. درا مس اقا 
ایمان مبعلی هم از ایذه شرکت کرده بود و اتفاقاً 
سوم شد. 

> از نوجوانان صنعت نفت تا تیم الشارجه امارات 
. در این ٩‏ سال در کدام تیم ها بازی کردی؟ 

ا> ا>پس از آنکه با نوجوانان صنعت نفت 
قهرمان شدیم. به خاطر شرایط شغلی پدرم و 
امدنمان به کرج مجبور شدم ان تیم راترک کنم. 
در کرج به عضویت تیم تازه تاسیس ساحل 
درامدم وبا این تیم هم قهرمان ل کرج شدیم. 

را ان 
از چندی پیراهن جوانان سایپا رابر تن کردم. در 
مدت دو سالی که در سایپابازی می کردم دو بار 
قهرمان تهران شدیم و یک سالش راهم قهرمان 
کشور شدیم. پس از آن در تیم بزرگسالان 
صنعت نفت تست دادم و همراه با این تیم در 
دومین دوره لیگ حرفه ای بازی کردم. البته من 
به عنوان بازیکن قرضی به صنعت نفت رفته 
بودم. از این رو در سال ۸۲ بار دیگر به سایپا 
برگشتم. سه سال در سایپا بودم و پس از آن هم 
رای کارا 

> از روزی که فوتبالت را شروع کردی تا 





خرداد ۸۵ که در جام جهانی بازی کردی سالهای زیادی 
می‌گذرد. آن روزهای اول فکر می‌کردی روزی در 
جام جهانی بازی کنی؟ 

> > روزهای اول نه. اما بعد از گذشت مدت 
کوتاهی هدفم بزرگتر شد و بلندپروازتر شدم. همان 
موقع بود که هر روز خودم را در پیراهن تیم ملی 





آلأمصد ومیتی در کار نبود. من فقط سه 

روز مسموم شده بودم که دو روزش 

رازیر سرم بودم و روز سوم تمرین کردم 
اما متاسفانه از تیم ملی خط خوردم 





تصور می کردم و خودم رابازیکن بزرگی می دیدم. 
گهگاهی به بازی در جام جهانی فکر می کردم 
مخصوصاً در جریان جام‌های جهانی ۹۸و ۲۰۰۲ 

CILT 

ا> لک به تیم ملی رسیدم. در جام چهانی هم بازی 
کردم اماهنوز خودم رابازیکن بزرگی نمی‌دانم. برای 
انکه مثل رویای نوجوانی ام به یک بازیکن موثر و 
کلیدی تبدیل شوم هنوز هم باید تلاش کنم. این شاید 
بزرگترین آرزوی من باشد. 

آ> یعنی سقف آرزوهایت تبدیل شدن به یک 
بازیکن کلیدی در تیم ملی است؟ 

ار ندارد. دوست دارم به جایگاهی 
برسم که هیچ بازیکن ایرانی نرسیده باشد. اینطوری 
فار E‏ 

> آن جایگاهی که می‌گویی کجاست؟ 

> لک بازی در تیم مطرحی چون بارسلونا در 
لیگ اسپانیا. شاید اغراق باشد اما هميشه مثلث 


رونالدینیو. اتوئو و دکو را مجسم می‌کنم و آرزو 
می‌کنم جای دکوی پرتغالی باشم. هميشه ارزویم 


این بود که بارفتن هنریک لارسن از بارسلونا پیراهن 
شماره هفت او رادر این تیم بپوشم. 

> اگر جام جهانی ۲۰۰۶ به تو روی خوش نشان 
می‌داد شاید این ارزوی اخر تو الان بر آورده شده 
بود. چون هنریک لارسن بارسلونا را ترک کرد وان 
پیراهن شماره هفت را برای همیشه از تنش 
درآورد... از بابت جام جهانی افسوس نمی خوری؟ 

> > (شجاعی آهی کشید تا پاسخ این سوال را 
قبل از آنکه حرفی بزند. داده باشد.) 

ا> برگردیم به آرزوهایت... فکر نمی کنی قدری 
رویایی باشد؟ 

> آ>نه فقط من بلکه خیلی از بازیکنان ايرانی 
فقط اعتماد به نفس است. ثابت شده که در فوتبال ما 
دنیای استعد اد وجود دارد اما نقص ما اعتماد به نفس 
است. باید آن را تقویت کنم تا به آرزوهایم برسم. 

> برانکو گفته بود تو پدیده جام جهانی می‌شوی. 
ولی در عمل اتفاقات دیگری افناد؟ 

رای ی ول را 
به حرفهای برانکو توقع من بالا رفته بود» اما اگر قرار 
بود پدیده شوم باید بازی می‌کردم نه روی نیمکت 
می نشستم. 

> چطور شد که فقط یک نیمه بازی کردی؟ 

> آ> در بازی با مکزیک امیدوار بودم در نیمه 
دوم به میدان بروم. اما اتفاقات بازی به گونه ای 
رقم خورد که برانکو من را وارد زمین نکند. با 
توجه به تمرینات و مصدومیت کریمی قرار بود 
بای N‏ 
مانده به بازی کریمی اماده شد و من از ترکیب 
اصلی خارج شد م. ی بازی هم انتظار داشتم 
در نیمه دوم باری کنم اما باز هم نشد. تا اینکه در 
بازی سوم به خاطر مصدومیت نصرتی جای این 
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> به عبارتی همانطور که بهبودی کریمی قبل 
از بازی با پرتغال تو را ناراحت کرد. مصدومیت 
نصرتی در مقابل آنگولا باعث خوشحالی تو شد! 
درست است؟ 

> ا بازی در جام جهانی افتخار بزرگی است 
که به‌راحتی نصیب یک بازیکن نمی‌شود. البته من 
EC sS‏ اه 
پیش می‌آید که این افتخار از بازیکن گرفته و به او 
داده می‌شود. ذاتا از درون احساس ناراحتی یا 
خوشحالی می‌کند. 

> از دقایقی که در جام جهانی بازی کردی راضی 
هستی بانه؟ 

> > راستش نمی‌دانم تاچه حد موفق بودم. اما 
آن زمان تمام تلاشم را کردم تا عادی باشم و بازی 
خودم را انجام دهم. اما مطمئن هستم اگر در 
بازی‌های قبلی دقایقی فرصت حضور در زمین را 
پیدا می‌ کردم. در مقابل انگولا به مراتب عملکرد 
بهتری را به نمایش می‌گذ اشتم. 

ا> در مجموع تجربه جام جهانی چطور بود؟ 

> > حضور در جام جهانی برایم خیلی خوب 
بود. چون قبل از بازی‌ها گفتم اگر در این سن 
بتوانم به جام جهانی بروم خیلی خوب است. اما 
اگر چهار سال دیگر در سن ۲۶-۲۷ سالگی بروم 
ار 
می‌افتد. البته اگر به من بازی می رسید بهتر بود. 
در آلمان سطح اول فوتبال دنیا را از نزدیک دیدم 
و متوجه شدم با بازیکنان بزرگ دنیا فاصله 
داریم. آنجا فهمیدم که تلاش و تمرین خیلی 
بیشتری لازم دارم. 

> چرا بعد از جام جهانی به الشارجه رفتی؟ 

> آ> فقط برای پیشرفت بود که چنین تصمیمی 
راگرفتم. جواد نکونام آنجا بازی کرده بود و رسول 
خطیبی هم هست که خیلی به من کمک می‌کند. 

ا> خیلی‌ها می گویند سطح لیگ امارات خیلی 

> > این حرف را قبول ندارم. شاید سه - چهار 
ار رس 
کس سوه کات رای تیدا 
حاکم بر آن و بازیکنان مطرحی که در آن توپ 
می‌زنند. از سطح بالایی برخوردار است. 

> انگیزه مالی در این ميان چه نقشی داشت؟ 

> اک نمی‌گویم هیچ اما همه چیز هم نبود. من 
می خواستم لژیونر شوم و این خواست من 
بزرکترین انگیزه برای رفتنم به الشارچه بود. 

ا> پس از جام جهانی تو اولین لژیونری بودی که 
با توجه به مخالفت باشگاه در تمرینات تیم ملی 
شرکت کردی. در چنین شرایطی چرا در آستانه 
بازی تیم ملی مقابل سوریه از اردوی تیم ملی خط 
E‏ 

> > اصلا دوست ندارم به این مسایل فکر کنم. 
خود م اعتقاد دارم که حق گرفتنی است و خدایی هم 
بالای سر ما وجود دارد. اگر کسی حقم را خورده 
جای دیگر حقم راگرفته‌ام. خدامرا خیلی دوست دارد 
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1اچون جوان بودم و کسی از من حمایت 

نمی کرد تمام محرومیتم را تحمل کردم. 

آن روزها سخت ترین روزهای زندگی 
ورزشی ام بود 





و هیچ وقت تنهایم نگذاشته و در بدترین شرایط به 
من کمک کرده است. 

> جریان مصدومیتت چه بود؟ 

> > مصدومیتی در کار نبود. من فقط سه روز 
مسموم شده بودم که دو روزش رازیر سرم بودم 
و روز سوم تمرین کردم اما متاسفانه از تیم ملی 
خط خوردم تا سعادت همراهی این تیم را از دست 

> مسعود! شاید عنوان کردن این مساله درست 
نباشد. اما مدتی به عنوان بداخلاق‌ترین بازیکن لیگ 
مطرح بودی. تو بیشترین اخطارها رامی‌گرفتی و یک 
محرومیت بلندمدت هم داشتی. هرچند الان این 
بداخلاقی‌ها در چهره تو دیده نمی شود... 

ی ار 
بدترین دوران ورزشی‌ام بود. سال ۸۳ به تیم ملی 
دعوت شدم و ۲۰ دقیقه مقابل لائوس بازی کردم و 
کل یار ارو کب ۳ 
مشکلی که درلیگ برایم پیش آمد مدتی مرامحروم 
کی ات سا مرن از کی بس مت 





عذرخواهی کردم و الان هم عذرخواهی می‌کنم. 
ان زمان فشار روی من زیاد بود چون ملی‌پوش 
بودم و سایپا نتیجه نمی‌گرفت و همه از من انتظار 
داشتند. همه انتظار د اشتند مسعود شجاعی برای 
سايڀا معجره کند. 

> جریان محرومیت ۶ هفته‌ای ات چه بود؟ 

> لک در بازی با شموشک بی دلیل از زمین 
مسابقه اخراج شدم. یکی از بازیکنان هد شیرجه‌ای 
زد و چون زمین گل الود بود در ادامه حرکتش به 
من برخورد کرد. آما آقای رحیمی مقدم به من کارت 
زرد رآ نشان داد و چون قبلا دواخطاره بودم از 
بازی بعد محروم شدم. 

ا> یعنی فقط به خاطر یک کارت زرد از کوره 
دررفتی؟ 

۹ ی ای ای ی کار با 
ال اسان رات خاش عیرست 
ابا رد خن ات E‏ 
پخش مستقیم می شد و من در تیم ملی بودم. به 
همین دلیل فشار روانی زیادی روی من بود و 
نتوانستم خودم را کنترل کنم به داور بازی 
توهین کردم و کارت قرمز گرفتم. بعد از ان طبق 
گزارش داور به کمیته انضباطی ۶ جلسه محروم 
شدم. از ان زمان فقط یادم است که هر روز بعد از 
تمرین به کمیته انضباطی می رفتم تامراببخشند 
اما هیچ کس نه دادکان. نه پهلوان و نه هیچ کس 
دیگر به من توجهی نکردند. هر روز یک بهانه 
می‌آوردند و من دست از پا درازتر برمی‌گشتم. تا 
یک هفته کارم همین بود تابالاخره یک جلسه از 
محرومیتم را بخشیدند اما عنایتی که دو جلسه 
محروم بود و مصادف با محرومیت من بود را 
شبانه جلسه گذ اشتند و بخشیدند تا در اهواز 
مقابل استقلال این شهر بازی کند. من چون جوان 
بودم و کسی از من حمایت نمی کرد تمام 
محرومیتم را تحمل کردم. ان روزها در 
سخت‌ترین شرایط زندگی ورزشی‌ام بودم و 
خیلی برایم عذ اب اور بود. 

> پس از آن حدود یکسال هم به تیم ملی دعوت 
نشدی. دلیلش مسایل فنی بود یا تنبیه اتضباطی؟ 

>> نه» مشکل فنی نداشتم. آن یکسال برایم 
خی بر رن ای ی کار 
اطرافیان به من وارد می‌شد خیلی سخت بود. ولی 
خداراشکر همه چیز تمام شد و بعد ازیکسال دوباره 
دعوت شدم که شرایط بهتر از قبل بود. 

> از آبادان شروع کردی و به جام جهانی آلمان 
رسیدی. در این مدت چقدر فرق کردی؟ 

> > خیلی زیاد که البته به نظر خودم طبیعی 
است. ادم‌ها ممکن است بایک ماه قبلشان هم فرق 
داشته باشند. چه برسد به ٩سال‏ قبل. هميشه سعی 
کرده‌ام رفتارهای خوب رابگیرم و رفتارهای بد را 
از خودم دور کنم. نمی دانم چقدر موفق بودم. اما 
همین روند را ادامه می‌دهم. خداراشکر که سعی 
کردم تا کسی از من ناراحت نباشد و نسبت به 
گذشته خیلی پخته‌تر شده‌ام. 
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شب های اور ژ انسی... بقبه از صفحه ۱۷ 


در حالی که درگیری بین ماسخت ادامه داشت. 
ناگهان نور چراغ‌های گردان خودروهای گشت به 
روی کرکره‌های مغازه اقتاد و همین کافی بود تا 
انهادست از‌سر من بردارند وبا کشیدن زنجیری 
به روی بازویم تنها یک یادگاری برایم بگذارند و 
فرار کنند و از ترس اینکه مبادا من خود را به 
اتومبیل گشت برسانم. با انداختن من به داخل 
جوی آب. خود رابه پاترول مشکی رنگ رساندند 
را ری 
چراغ‌های‌خاموش ایستاده بود و ۲ سرنشین 
داشت. هر چند خودروی گشت. متوجه درگیری 
ماداخل کوچه نبود. اما در حد یک فرشته نجات 
برای من ایفای نقش کرد. . _ 

وقتی با همان وضع خون‌الود در حالی که 
واقعاتوانی برای به خانه رسیدن نداشتم. خود را 
به یک داروخانه شبانه‌روزی رساندم. از انجا که 
کیف پول خود را در درگیری گم کرده بودم. 
o TS‏ 
به منظور جلوگیری از خونریزی بازوی خود 
درخواست کرده بودم» خودداری کرد و بالحن 
غیرمو دیانه ای گفت: 

هه 
تاصبح زنده می‌مونن ولی اگر قرار باشه به همه 
را 
یکی هم که رحم کنی یه جامعه‌ای رو بدبخت 
کردی, حالا تا گشت خبر نکردم. گورت گم کن.... 

من در حالی که توانی برای راه رفتن ندارم به 
هر سختی که هست. خود را کمی ان سوتر و به 
دور از چشم متصدی داروخانه می‌ کشانم. 

در همین بین پیرمرد محترمی که شاهد این 
اتفاقات بود » خود را به من نزدیک می‌کند و با 
لحن موّدبانه ای می‌گوید: 

«دخترم اجازه می‌دی من حساب کنم؟» 

نگاهی به موهای سپیدش می‌اندازم و 
می‌گویم: «متشکرم آقاء من نیازمند نیستم و اگر 
برایم درگیری پیش نمی‌ومد. الان باید در منزل 
بودم اما این اقا (متصدی داروخانه) به شدت 
ECC‏ 

نمی‌توانم بگویم با چه سختی خود رابه خانه 
می‌رسانم. در ورودی را که می‌بندم» احساس 
ET‏ 

چشمهایم را روی هم می‌گذارم > میناء زن 
باردار. مستخدم بیمارستان. دکتر خواب الود 
را ی ار کر 
اتومبیل گشت و متصدی دارو خانه... همه و همه 
از جلوی چشمانم می‌گذرند. 

به زخم روی بازوی خود که اینک از شدت 
خونریزی ان کاسته شده نگاه می‌کنم. 

ای کاش می‌توانستیم همه زخم‌هاو دردها را 
بیندیم تأدرصدد درمان ان باشیم. نمی دانم زخم 
روی‌بازوی من عمیق‌تر است يا زخم روح 
جوانانی که در خیابان مزاحم من شدند؟ 

E ۱ با‎ 


FV شماره‎ 


۱ چگونه از زایمان زودرس جل وگیری کنیم؟ 


بارداری یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی هر 
زنی به شمار می‌رود که علاوه بر حمایتهای روحی 
-روانی که لازمست از جانب شوهر و اطرافیان به 
وی ابراز شود. درنظر کرفتن سلامت مادر و نوزادش 
نیز از دیگر فاکتورهای بسیار ضروری این دوران 
می‌باشد. 

چندی پیش در مجله «نیوزویک» تحقیقی چاپ 
شده بود که نشان می‌داد. نوع تغذیه در دوران 
بارداری تاءثیر مستقیمی بر زمان زایمان می‌گذ ارد. 

بیش از نیمی از مادرانی که از فقر اهن. کمیود 
مواد معدنی و انواع ویتامین رنج می‌برند و در این 
دوران تغذیه صحیح و مناسبی ندارند. نوزاد خود 
را در ماههایی زودتر از موعد تعیین شده به دنیا 
وات دک اه سا را 
یی ی ی کی و 
وضعیت بدنی نوزاد باقی می‌گذ ارد. 

بنابراین اگر در آستانه باردار شدن قرار دارید و 
یادوران ان را سپری می‌کنید توصیه می‌کنیم. برای 
حفظ سلامت خود و نوزادتان هم که شده طوری 
ہر ا غ نے و درا را کی ی هات 
گروه خوراکی‌هادر ان وجود داشته باشد: 

۱ سبزیجات و محصولات جالیزی: برای 
عصرانه می‌توانید کدوی پخته با اسفناج میل کنید. 

۲-مرکبات. گوچه فرنکی, کلم برگ خام: 


سلسله گزارشهای زندان بقیه از صفحه ۲۹ 


و گفت من باید او را پیدا کنم و طلاق تو را بگیرم. 
بعد هم رفت سراغ پدرشوهرم. وقتی آنهاهم گفتند 
که از شوهرم بی‌خبر هستند. به اداره اگاهی رفتند 
و اک او را در آلبوم جنازه‌های کشف 
شده بدون هویت پیدا کردند!پیدا شدن جسد باعث 
شد تا آگاهی به دنبال قاتل یا قاتلان بگردد و در 
وهله اول مرا احضار کردند. من ۱۲ روز سکوت 
کردم امابالاخره بعد از ۱۲ روز وقتی فهمیدم پسرم 
خودم گردن گرفتم. حتی گفتم که من از دوستان 
ES‏ 
پرونده باید مسیر قانونی خود راطی می‌کرد. انها 
دوستان پسرم راهم گرفتند و در دادگاه من به 
پانزده سال حبس» پسرم به دو سال و دو دوست 
او که قتل را انجام داده بو دند به قصاص محکوم 
تسد ند 
باور کنید من نمی‌خواستم اینطور شود. بارها 
اما او توجه نکرد و عاقبت زندگی خودش و مارا 
۳ 
دختر بزرگم دانشجو است و خودش کار گرافیکی 
می‌کند و خرج زندگی و تحصیلش را تامین 
می‌کند. پسرم تنها زندگی می‌کند و دختر کوچکم 
نزد پدرشوهرم است. من می‌دانم که اشتیاه کردم 
کی کر را رل ی 
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نوشیدن آب پرتقال در صبحانه, آب گریب فروت 
بعد از ناهار و استفاده از گوچه فرنگی به جای کاهو 
که تفا آمیت رافرآموش نکن 

۲.سیب زمینی و سایر انواع میوه و سبزی: 
حرکات شکمی و درخشندگی چشم‌ها و چلوگیری از 
بروزیبوست می‌شود. همچنین آفزودن سیب زمینی 
جعفری» کرفس, شلغم را در سالاد فرآموش نکنید. 
ترجیحا از سس, خامه و کرم در غذایتان استفاده 

۴ شیر و پنیر: کلسیم برای خانم‌های باردار 
ضروری است. بنابراین روزانه سه الی چهار لیوان 
شیر کم چرب بنوشید تابدون دریافت کالری اضافه. 
کلسیم موردنیاز بدن خود را تاء‌مین کنید. 

اگر در هضم شیر دچار مشکل می‌شوید. بهتر 
است از شیر بدون لا کتوز یا کم لا کتوز استفاده کنید. 

۵روزانه یک نوبت گوشت سفید و قرمز و چهار 
نوبت غلات و حبوبات مصرف نمایید. 

۶از خوردن روزانه چهار نوبت نان سبوس‌دار. 
غافل نشوید. 

۷ حتماً روزانه دو نوبت چربی (کره یا پنیر 
خامه‌ای یا روغن) به میزان یک قاشق غذاخوری 
استفاده نموده و درنهایت. نوشیدن فراوان آب و اب 
میوه رانیز فراموش نکنید. 


در پرانتز: 

(قتل به هر انگیزه و دلیل, عملی تنفربرانگیز 
است. از زنی که از دوازده سالگی به عنوان یک زن 
شوهردار. وظیفه اداره یک زندگی را برعهده 
می‌گیرد و از سیزده سالگی. مادر می‌شود. توقع 
رفتاری به مرآتب عاقلانه‌تر و سنجیده تر می‌رود. او 
سخنی‌های زیادی رابرای بقای خانواده‌اش تحمل 
می‌کند. اما در آخرین حرکت. بدترین عمل ممکن 
را انجام می‌دهد. 

عشق و علاقه او به فرزندانش سنودنی است. اما 
چگونگی ابراز این عشق و علاقه نیز مهم است. او 
بدون آنکه لحظه‌ای بیندیشد. فرزندش رابه مسلخ 
می‌فرستد! درحالی که می‌توانست با درایت و انديشه 
و صبوری بار دیگر از محاکم قضایی یاری بگیرد. 
حتی ان زمان که شوهرش بعد از حکم طلاق, خود 
را افتابی نمی کرد می توانست با مراجعه به دادگاه 
حکم طلاق غیابی را گرفته و خود را از قید و بند 
مردی که هیچ احساس مسوولیتی نداشت. بر هاند. 
نه آنکه با عملی نسنجیده. شوهرش را به قتل 
رسانده و دو جوان بی تجربه راهم به پای چوبه دار 
بکشاند و داغ سوءسابقه رابر پیشانی پسرش بزند و 
دخترانش را تنها در جامعه امروز رها کند. 

اگر او آن روز برای یک لحظه به عاقبت کار 
نابخردانه اش می‌اندیشید. اکنون چنین زار و 
افسرده در گوشه زندان. حسرت یک ساعت فکر 
کردن را نمی‌خورد. چه خوب است همه ما برای 
لحظاتی به عاقبت کارهایمان فکر کنیم!) 
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ازلی‌در زمانی معین از زندان دوزخی خود رها خواهد 
شد و برای انتقام از نسل بشر معمولا در کالبد یک 
انسان ظهور می‌کند و آن انسان رابه انجام اعمال 
شیطانی وامی‌دارد. به تدریج پیروان شیطان. گرد 
میزبان شیطان صفت جمع می شوند و حلقه 

براساس این باور خرافی. شیطان برای انجام 
اعمال شیطانی خود محتاج کالبد ادمی است و هرگاه 
انسان میزبان کشته شود و يا اینکه به صورت 
داوطلبانه خودکشی کند. شیطان کالبد انسانی خود 
وال با وا ار ای ار را اما 
کوتاه خواهد شد. در این صورت شیطان دوباره به 
زندان باستانی خود باز خواهد گشت و در انتظار 
خردسال را به عنوان میزبان خود برمی‌گزیند و 
می‌کند تا سازندگان موذی این فیلم‌ها از طرفی 
وبی‌دینی‌سوق دهند و از طرفی کشیشان راهم هرچه 
بیشتر خراب کنند و نسل جوان و معصوم و 
TT‏ کی 
به مرکب شیطان شده‌اند به سمت بی‌بند و باری و 
هرزه‌گی و پوچ گرایی سوق دهند و هرچه بیشتر به 
اهد اف استعماری و امپریالیستی خود دست بابند. 


می‌خوآهیم این بار در رابطه با«استعاره‌پردازی» 
برایتان توضیح دهیم. 
استعاره در ساده ترین نوع تعریف خود. یک 


۰ ۵ 


«زندونی» انتخاب کرده‌ایم بخوانید: 

مر 

ای برای این غریبه همه کس! منو زندونی‌ترین 
خاطره کن /پشت میله‌های دستات. یه نفس تو حریم 
امن دستات می‌تونم /شیشه ترانه‌هامو بشکنم 
روی دیوارهای این زندون گرم 


جاده قسمتمونو بکنم 
با نگاهم بکشم نقش یه دل 
روی ذره‌های خاک انتظار بنویسم با هزار واژه خیس 


عشق من!دوست دارم دیوونه وار! 
همان طور که می‌بینید. در این ترانه مخاطب. 


در بسیاری از این قبیل فیلمها محل آزاد شدن و فرو 
رفتن شیطان در زندان دوزخی خود کلیسای 
مسحیت است. 
رت بر رال 

این باور خرافی و کودکانه تاکنون دستمایه آثار 
سینمایی متعددی قرار گرفته که فیلمهایی نظیر: 
"جن‌گیر. طالع نحس. پایان روزگار وکیل مدافع 
شیطان, مومیایی و ارباب حلقه‌ها از ان جمله‌اند. این 
فیلمها غالبآهمراه با خشونت. برهنگی, یاس, ناامیدی. 
جادوگری. اسطوره‌سازی. خون آشامی‌وحشت و 
درس هسنند. 

فیلمهایی چون "هری پاتر و دیوید کاپر فیلد 
مخاطبان نوجوان و بزرگسال خود رابه سمت سحر 
و شعبده و افسانه پیش می پرند و اثاری چون 
"دراکولا" با حاکم کردن وحشت و ناامیدی بر 
مخاطبان, آنها را سنگدل می‌کنند و در مجموع روح 
انسانها رابه سیاهی و تباهی می‌کشانند. 


کسی است که دستانش رابه هم گره کرده است. اگر 
دقت کنید. در حلقه این دستان به هم مشت شدهه 
حفره‌ای به وجود می‌اید که شاعر از ان به عنوان 
بهترین زندان دنیا نام برده است. پس دست 
استعاره‌ای شده از زندان. از طرفی دیوارهای این زندان 
همان کف دستان معشوق هستند که شاعر با اشاره 
به مساله اعتقاد به کف بینی خط های کف دست 
معشوق رایه جاده قسمت تشبیه کرده است. 
برای تفهیم بیشتر این ابیات راهم بخوانید: 
می‌دونم یه روز تو برکه دلم 
گل می دی» دوباره نیلوفر من 

می‌شکنه شيشه عمر این خزون 

می‌رسه دوباره فصل نوشدن 


من به نوری که رو دستاته حسادت می‌کنم 
واسه دیدن تو با اينه رقابت می‌کنم 


بیا با همین ترانه / شيشه عبور و بشکن 
برسون با به ستاره /دستاتو به دستای من 


بی تو کوچه ترانه /يه نفس غرق سکوته 
یه نگاه کنی» می‌بینی /دلم این جا روبروته 





رواج خشونت 

حخشونت آفت دیگری است که ار نخستین 
سالهای‌پید ايش سینما با این «هنر - صنعت» قرین 
بوده و امروز صهیونیست‌ها این همراه دیرین سینما 
را نیز به نفع مقاصد خویش به کار گرفته اند. 
تهیه‌کنندگان صهیونیست هالیوود در پی سالها 
تجربه به فراست دریافته اند که «خشونت و 
دی یک در 
بر روی پرده سینما ظاهری جذ اب و شیرین دارد و 
همین ظاهر جذاب وفریبنده فیلم های چند دهه اخیر 
را از خشونت و کشتار لبریز کرده است. بینندگان 


این کروه از فیلم‌ها در حین تماشای صحنه های : 


دل شخصیت‌های جنایتکار فیلم ل می‌کذند. 
این فیلم‌ها معمولاً ظاهری مقبول و منطقی دارند. 
براساس کلیشه رایج» موجود شریری‌قأنون رانقض 
می کند و مرتکب جنایت می‌شود . متعاقبا قهرمان 
LT‏ 
می دهد و با خشونتی مشابه. موجود شریر و 
همدستان اور آزبین می‌برد ولی در هر دو حالت این 
کر را ار 
رابرمی‌انگیزد. 
در تحلیل فیلمهای خشن غربی این نکته را نیز 
باید مدنظر قرار داد که غربیان برای تربیت 
سریازانی‌قصی القلب و حرف شنو چاره‌کار رادر آن 
دیده‌آند که چنین فیلمهایی را هرچه بیشتر بسازند. 
مثلاً در بسیاری از فیلمهایی که در مورد جنگ ویتنام 
است با ظرافت سعی می‌کنند «حس هم ذات 
پنداری» مخاطب رابه نفع سربازان بی رحم 
cco Ty‏ 
قتل‌عام کردند ایجاد شود و کم کم مخاطب نه تنها» 
کر 
ادامه دارد 


رو دفتر چشمای من /سخته حساب گریه‌هام 
خیال نکن هر جا بری / دنبال رد پات می‌یام 


لک زده دل ترانه /واسه یک واژه روشن 


زیر سقف غصه لمس اسمون به ارزوست 
پشت سر میله نقره‌ ای و قفلی روبروست 


وقتی دوباره بی‌صدا/یکی می رفت» یکی می‌موند! 


مطمئن باشید. شماهم جزء کسانی هستید که تا 
به حال بارها و بارها از این روش در ترانه‌هایتان 
استفاده کرده‌اید. تنها شاید به ان توجه نکرده بودید. 
اماحالا که با این روش نیز اشنا شدید بیش از پیش 
به منطقی بودن تشبیه‌هایتان توجه کنید. چرا که 
هی کت ۱ ۱ 

در ضمن خودتان را اماده کنید که در هفته اتی 
در «کارگاه ترانه» در رابطه با «مخاطب نکاری» 
ترانه برایتان توضیح دهیم. 


TYFV شماره‎ 


اتل دد مقادل 


دحضی ها ار 


۰ 


۰ 


خو ی ۰۰ خو 


د احساس شرم می کنا 


اطلاعات هفتگی ۶١‏ 














حلقه‌دار: رضا رفیع 
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بر روزگار مضحک ما ای پسر بخند 
«مشتافم از برای خدا یک شکر بخند» 
هنگام غم» به خنده لبی باز کن چو گل 
دوران غم چو عاقبت ايد به سر بخند 
گر کاسبی و بر همه اجحاف می کنی 
جون مالیات از تو درارد پدر» بخند 
رانندگی» ملازم صد جاله جوله است 
این جاله‌ها جو بشکندت شاق بخند 
گر قدرت خرید تو کم شد. فغان مکن 
از کم شدن مترس و کمی پیشتر بخند 
رانندگان چو ترمز بی جا بسی کنند 
از جا مجنب و بر شوفر بی‌هنر بخند 
از کوزه‌ی شکسته اگر اب می خوری 
بر کوزه‌ی شکسته و بر کوزه‌گر بخند 
چون ناله‌ی تو هیچ ندارد اثر» منال 
چون غصه‌ی تو هیچ ندارد ثمر بخند 
گر فیلسوف عاقلی و اهل معرفت 
بر کارهای مضحک نوع بشر بخند 
























مرد سرایدار ۲ اسناد سر شد 1۵ 


دانی جرا تخیل ما سست تر شده؟ 
زیرا که زندگی به همه سخت تر شده 
از وعده‌های اهل سیاست به هر زمان 
دل‌ها گرفته است و غم بیشتر شده 
گندم گران و کاه گران و علف گران 
هر جا که بنگری همه بیطارتر شده 
کمتر برای شغل جوانان عمل کنیم 
پخش خصوصی مشکل هر بی خبر شده 
در بازنشسته‌ها چو به نیکو تو بنگری 
مزد سرایدار ز استاد سر شده 
تحقیق و علم رفته گل میخ مشتری 
مزد تفاعدات همه سربه‌سر شده 
پاداش و مزد آخر خدمت به هر کسی 
طوری بداده‌اند که عدلش دمر شده 
راضی شوی که رابطه حاکم شود به ما؟ 
از بی عدالتی به چشم همه بیشتر شده 
پینی که قیمت همه اجناس شد فزون 
مامور کنترل به گمان دزدتر شده! 





۶۲ اطلاعات هفتگی 
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دوش دغا! 
بگو از قول من به بوش گدا 
ای نهم درازگوش و دغا! 
کم پکن عروعر به جان ننهت 
می‌زنی حرف بیخودی تو چرا؟ 
نیست ایرانی همچو سومالی 
تا بترسد ز حرف پرت و پلا 
از چه پا توی کفش ما بکنی ۱ 
کشک خود را بساب ای آقا! 
کوز هستی»هکر تھی بی 
همه جا خشم و ۷ فست سلتبا ۱ 
آبرویی دگر نمانده برات 
شده‌ای پاک ذله و رسوا 
واقعاً گر که راست می گویی 
جیست پس این گوانتاناما؟ 
درپی حیستی تو در افغان 
توی سودان و در عراق و غنا؟ 
از چه با ظلم و جنگ افروزی 
برده‌ای از میانه صلح و صفا؟ 
داده‌ای بهرجه به اسرائیل 
اری آن صهیونیست بی پروا 
م بی گناه در «قانا» 
هر کجا پا نهادی ای نادان 
از چپ و راست خورده‌ای تیبا 
گر نداری شعور و عقل» برو 
«قصه موش و گربه برشوانا 
گر بسازیم هسته اتمی 
تو در این کار می کنی فوری 
به جه علت دخالت بیحا؟ 
هی زنی قد که کشور ایران 
گشته تهدید بهر این دنیا 
شود کر کس جلودارش 
آتشی افکند به خرمن ما 
گوش کن لحظه‌ای چه می گویم 
با تو ای کله پوک سر به هوا! 
اهل مردم ستیزی و دعوا 
همه شان مردمی صفاحو یند 
با خرد» هوشمند و باتقواء 
لیک اگر دستهای خود منبعد 
نکشی از قتال و از بلوا 
یا که برگردد از تو بخت و دمی 
سایهات این طرف شود بدا 
می کند خلق توی استینت 
چوب باتون و قس علیهذا! 





توضیح: چند روز پیش برای شرکت در 
شب شعر طنزی در شهر «شازند» استان 
مرکزی با عنوان «طنزانه» برای شعرخوانی 
دعوت شده بودم که متوجه وجود استعد ادهای 
خوبی در این استان در زمینه طنزپردازی شدم. 
مثلا در پایان مجلس. قطعه زیر را یکی از خوش 
ذوقان حاضر که گویا دل پردردی از مادر عیال 
مربوطه اش داشت. دودستی به بنده تقدیم کرد 
و بنده نیز با تمام وجود به شما و معدود 
نه انگار که زنند! 
مرد خو شخت 
کریمی نورعینی - اراک 
یک زنی گفت شوهر خود را 
ای مرا مونس دل و همدم» 
گو به من تا که مطلع کردم 
مرد خوشبخت کیست در عالم؟ 
مرد گفتش که نیست خوشبختی ‏ . 
در جهان غیر حضرت ادم 
چون که مادرزنی نبود او را 
که زند زندگی وی برهم ! 


شاکی 
حسن شعبانی (بانی) 
در جمع شب نشینی ما شور و حال کو 
سیب و خیار و خربزه و پرتقال کو 
شبهای حمعه گردهمایی دوستان 
گرمابه عمومی زیر گذر چه شد؟ 
صابون و کیسه و لکد و مشت مال کو 
رفتم درون پارک خودم را سیک کنم 
پرسیدم از کسی که در اینجا مبال کو؟ 
غرید و اخم کرد و تشر زد که بی ادب 
در کله کل تو شعور و کمال کو 
یادش بخیر بر سر هر کوی و برزنی 
فریاد ای بلال. شیربلال کو 
گفتم که از حرام به جایی نمی رسی 
گفتا تو هم دلت خوشه مال حلال کو؟! 
هرچند شاخ دیو تورم شکستنی است 
در هفت خوان قصه ما پور زال کو 
شیر درنده خوی گرانی شبانه روز 
هی نعره می کشد که به چنگم غزال کو 
شاکی از این حقوق کم مستمری‌ام 
مسوول محترم که به مسند نشسته‌ای 
پاسخ برای این همه طرح سوال کو 
از ما بیان مطلب و نشنیدن از شما 
از بهر رفع مشکل‌ها احتمال کو 
گفتم رفیق رسم وفا کو حواب داد: 
«بانی »» رفیق نادره ایده‌آل کو؟! 














از: رضا رفیع 
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از مشر و طه تا مشر و ط شدن ! 

بگذارید برای یک روز هم که شده. به سبک برنامه 
معروف رادیو با عنوان «تقویم تاریخ» شروع کنیم: 
صد سال پیش در چنین سالی (چهاردهم مرداد سنه 
۵ شمسی) مظفرالدین شاه قاجار - علیرغم 
کهولت سن و به هم ریختگی مزاج - فرمان 
مشروطیت را از خودش صادر کرد. پس از امضای 
میارک. > ددری تک شت 
لاجرعه سر کشید و دو سال بعد از آن هم که فرزند 
خلف (یا ناخلفش) محمدعلی شاه مستید. تاب تایلو 
«عدل مظفری» رابر سر در مجلس شورای ملی که 
هنوز داشت ت نفس‌های اولش رامی‌ کشید. نیاورد و 
در یک اقدام ضربتی کوبنده» دروازه مجلس را با 
ضربات پنالتی لیاخوف روسی به توپ بست و 
درش رافیا لمجلس دست. فاتحه"... 

بیت توپ: 
مجلس تمام گشت و به اخر رسید زود 

ماهمچنان در اول «اصلاح» مانده‌ایم 

به همین مناسبت مجلس یادبودی از سوی 
برگزارکنندگان همایش «ایران. یکصد سال پس از 
مشروطیت» امروز و فردا در تهران تشکیل می‌کردد 
که شرکت شما باعث شادی دوع مشرو طه و 
تسلی خاطر بازماندگان آن خواهد بود. 

در همین رابطه. با تنی چند از اقشار مختلف 
ی 

یک عتیقه‌فروش: من چیز چندانی ۳ رر 
پشروطه نمی دانم ۳ 
که در دوره مظفرالدین ن¿ شاخ. ... ببخشید. مظفر الدین 
شاه ضرب شده است. الان هم باید بروم که توی 
ترافیک دم غروبی گیر نکنم. 

یک قصاب: من فقط همین قدر می دانم که 
می‌گویند بعد از به هم ریختن بساط مشروطه عده‌ای 
راگرفتند بردند باغ شقه شقه‌شان کردند. 

یک آشپز: مرحوم والد تعریف می کرد در ایام 
مشروطیت یک دیگ های پلو جلوی در سفارتخانه 
انگلیس روی اجاق بار گذ اشتند که عطر پلو آن تمام 
سطح منطقه قلهک و زرگنده و قیطریه و قریه 
شمیران ¿ آن موقع را چنان از جا برداشته بود که 
مپرس. 

یک دانشجو: گفتید مشروطه, داغ دلم تازه شد. 


که اشنا ون وخمت. زا 


بروم مسافرکشی کنم. و چون نمی رسم درس 
بخوانم هی مشروط می‌شوم. بچه‌ها به من 
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می‌گویند: مشروطه چی! 
یک رهگذر ساده: کی نیت رب من راجع به 


بحمد الله طبقات مختلف مردم. با وجود تمام 
کر قاری ھاے ای ر کی که دار را 
به مشروطه حرفها دارند که البته تک و توکی 
هم به قدری در ارتباط با گرانی و مسکن و 
اشتغال و ازدواج و شرط و شروط آن حرف و 
حدیث دارند که عجالتا کمتر از «مشروطیت» و 
یکصد ساله شدن آن می دانند وگرنه علاوه بر 
برادران و خواهران اصلاح طلب. یحتمل جشن 
تولد مبسوط و مفصلی در محلات مختلف شهر 
برپا می کردند و یکصدتا شمع تک شعله هم روی 
کیک مربوطه روشن می کردند که اگر جمیعاً او 
رحمه الله و برکاته) نیز می خواستند با فوت 
موف ره وی تالم سا نس 

حکایت مشروطه: می گویند مظفرالدین شاه در 
کاخ گلستانش آرزوست (به همان وضع وارفته 
ایام کهولت) نشسته بود که یکهو از بیرون کاخ 
سر و صدای مشروطه‌خواهان و بازاریان بلند شد. 
از فراشان و درباریان پرسید که اینها چه 
می‌گویند؟ گفتند: قربان, ظاهراً رعیت مشروطه 
می‌خواهد. گفت: حالا این مشروطه مگر چی هست؟ 
گفتند: یعنی عمران بلاد و ترقی آحاد و توسعه 
شوارع و تکثیر صنایع و..... (دیگر چیزهایی قریب 
به همین مضامین). مظفرالدین شاه دستی به 
سبیل از بناگوش دررفته همایونی کشید و گفت: 
یعنی که تهران» حکم لندن شود؟ گفتند: بله. فرمود: 
ار ور اران اما کم فش 
اوردند. امضا کرد. 


افکار خنده دار اسر اثبل 


چرآمی‌خندید؟. . هنوز که نه چیزی گفتم. »نه چبری 
یعنی افکار اسرائیل اوایضا بوش و بلر 
بگوییم «ف»» شما تا «فرحزاد» رفتید؟ یاللعجب. 
خودمان هم خنده‌مان گرفت. 

خنده درمانی: اشکالی ندارد؛ حند ۵ بر هر درد 
بی درمان دو‌است. خند ۵ درمانی خو‌دش از نظر 
پزشکی هزار و یک خاصیت دارد و هزار ویک مرض 
را از بین می‌برد که اولیش خود صاحب مرض 
می‌باشد. 

به هر حال حق دارید بخندید. عزاء چنان عزایی 
است که نیروهای مربوط با منتسب به مرده‌شوی 
هم گریه‌شان گرفته است؛ منتهی اگر به عوض کریه 
دارند می خندند؛ او لا به خاطی آن اشته که رار 
مقاومت غافلگیرانه حزب الله لبنان دستپاچه شده‌اند؛ 
و در ثانی زبان حالشان مصداق کلام معروف زیر 

خنده 

ره از گریه گذشته ینت ۳ می‌خندم 

«کوین ساتیز» خبرنگار آمریکایی صفحه «نقاط 
داغ» سایت ياهو (که با ان «یاهو»ی مورد نظر بعضی 
دراویش فرق دارد) اخیرا به مناطق درگیر جنگ در 





لبنان رفته و گزارشی از مجموعه مشاهدات و 
مکالمات خود نوشته که تمام آن را در این تیتر 
درشت (و درست) خلاصه کرده است: 

«فکر نابودی حزب‌الله لبنان خنده‌دار است». 

لا کی ان نان 
انسانی لینانی نقل کرده که در یک اقدام انسانی 
برخلاف رویه معمول رسانه‌های جمعی غرب (به 
خصوص بوق‌های استکبار جهانی) نقل قول 
درستی کرده و حتما جای در نظر گرفتن یک 
مرخصی تشویقی یا نوشتن یک پاداش در فیش 
حقوقی اش هست. بوش و بلر در خیالات خام و 
نپخته و خنده‌دار خود خواب شکست مقاومت 


حزب الله لبنان را می دیدند که باید عرض کرد: : 


«خواب دیدید خير باشد»؛ که چون خير نبود و 


عرض کردیم که: خوابنامه شتری: 
شتر در خواب بیند پنبه دانه 
گهی لف لف خورد. که دانه دانه 
این قضیه فقط منحصر به عصر «شتر» هم 
نیست؛ در عصر «موتور» نیز صادق است. به طوری 
که ما امروزه حتی «غمزه موتوری» هم داریم 
می‌گویید نه؛ از موتورسواران سوال کنید. 
به هر شکل (ولو رژیم صهیونیستی بدشکل) الانه 
تمام مقامات ارشد اسرائیلء از حیث رنگ چهره زرد 
کردند. تقصیر خودشان هم هست. 


می‌خواستند گول «چراغ سیز»های آمریکا و 


انگلیس را نخورند. حالا خوردند. بخورند! اوضاع 


اسرائیل و آمریکاچنان خیط شده که سران غرب نیز 
در یک چرخش آشکار به سمت حزب الله لینان, از 


واشنگتن دارند فاصله می‌گیرند و همان ¿ سیاست 
«دوری و دوستی» راظاهرآترجیم می‌دهند که ادامه 
دهند. 

از گزارش خبرنگار آمریکایی و از چرخش سران 
عرب بگذریم. در خود سرزمین‌های اشغالی روزنامه 
اسرائیلی «بدیعوت اهارانوت» مقاله جالبی در باب 
اقرار به شکست ارتش تا به دندان مسلح اسرائیل 
نوشته بود و این تبتر را عنوان مقاله اش قرار داده 
بود: «مرده‌هامان رابشماریم!» 

در تایید فرمایش این روزنامه اسرائیلی: بله. 
بشمارید! 






طنز بر عکس 


«احمدی‌نژاد. بوش رابه مناظره دعوت کرد.» 







گربه تو افتدم نظر. چهره به چهره. رو به رو 
ول نکنم یقه‌ی تو ره شهر به شهر و کو به کو! 





اطلاعات هفتگی 


FV شماره‎ 


ډر نظر ارا 


بان 


قوق الملاه د 


دربن 


۰ 


من نی 


ام همان شسلاناددیری مطلق وی دود 








گروردین 

در این روزها دقت کنید که از غر زدن دوری کنید. چون اطرافیان تحمل این وضع 
راندارند و ممکن است شرایط نامساعدی ایجاد شود. گذشته از اينکه بهتر است در دل 
گمان نکنید که تمام افکار شما درست و حقیقی است و یک درصدی راهم برای تفکر 
اشتباه خودتان درنظر بگیرید تا بتوانید منطقی مسائل را بررسی کنید. 

در این هفته تغییر و تحولی را پیش رو دارید که نباید ترسی از ان به دل راه دهید 
و بدانید حرکت روی خط مستقیم سخت و دشوار است. پس با انعطاف بیشتری ادامه 
دهید و از بایگانی اندوخته‌های مادی و معنوی غافل نشوید و هرکدام را جداگانه در جای 
خود داشته باشید. 


ار ذیبهشت 


دوستی دارید که او را خیلی ارزشمند می‌دانید. ولی مدتی است که باعث دلتنگی و 
ناراحتی او می‌شوید و باید عذرخواهی مفصلی از او داشته باشید تا واقعاً او را راضی 
نمایید. دوست خوبم! در این روزها لازم است که تنوعی در زندگیتان داشته باشید تا 
یکنواختی را از خود دور سازید و موثرترین ان یک مسافرت دلچسب می‌باشد. دوست 
عزیز. گاهی اوقات فکر می‌کنید که در برخی امور عقب افتاده‌اید. ولی باور کنید که شما در 
جای مناسبی قرار دارید و برای بهبود اوضاع لازم است که همت قوی و محکمی داشته 
باشید تا بتوانید همه چیز را تغییر دهید و بدانید که با حرف بدون عمل چیزی تغییر نمی کند! 





خرداد 
اگر قصد پشتییانی از کسی را ندارید بهتر است اقدام به تهدید هم نکنید. چون 
مورد سوءاستفاده قرار نگیرید و با سرنوشت همساز شوید و در این صورت است که 
سوالی در ذهن دارید که شاید فکر کنید بی جواب است. ولی در این روزها شرایطی 
مهیا می‌گردد تا بتوانید پس از جستجوی دقیق پاسخ صحیح را دریابید. دوست خوبم! 
استفاده از سبزیجات برای سلامتی شما از ضروری‌ترین‌ها به حساب می‌اید. 








گاهی اوقات یک لبخند و یک نگاه و حتی یک جمله کوتاه می‌تواند گویاترین بخش 
احساس باشد. پس بدانید هرآنچه را می‌ خواستید منتقل کرده‌اید و منتظر نتیجه باشید. 
اما از جهت سلامتی لازم است تست کاملی از خود به عمل اورید تابا اطمینان قلبی کامل 
پیش بروید و در دل فکر بهبود مسائل موجود باشید. در ضمن در این هفته میزبان 
مهمانهایی خواهید بود که دیدارشان پرخیر و برکت است! 








مرداد 


نکته و حرف ناگفته باشد بدون اینکه بخواهید جای سوالی برای کسی باقی بگذارید. در 
این ت ان ادت انیس شم کی ات کرای سس تین 
دوری نمایید. چرا که زیر ذره‌بین اشخاص متعددی هستید که خودتان هم فکرش را 


مه 





این گونه امور بسیار است و در این روزها باید زمینه‌های مالی مناسبی را تدارک ببینید 
و با منطق پیش بروید و انتخاب کنید. 






e 


سهرور 
خوب می‌دانم که کلمات نمی‌تواند بیانگر احساسات شما باشد. چرا که توانایی آنها 
کمتر از اینهاست. ولی نگران نباشید که عمل شما گویاتر از همه چیز خواهد بود. البته 
موانعی وجود دارد که گذر از انها سخت می‌نماید. در مورد خریدی که در ذهن دارید 
نگران نباشید و فقط لازم است برنامه‌ریزی دقیقی کنید. تا همه چیز بر وفق مراد پیش 
برود و این را نیز بدانید که انتخاب شما نشانگر سلیقه شماست. پس برای هر 
انتخایی که پیش رو دارید دقت کنید! 


۴ ۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۷ 





از: دکتر نوید خدادوست 








در این روزها احتیاج به برنامه ریزی دقیق و حساب شده دارید تا بتوانید هرآنچه را 
که در ذهن می‌پرورانید پیاده کنید و انرژیهای منفی اطرافیان را خنثی سازید و در این 
صورت است که مثل هميشه شاد و سرزنده خواهید بود. 

پیشامدی در راه است که می دانیم برای شما تازگی ندارد و مثل گذشته به‌راحتی 
تحت کنترلتان درخواهد امد. پس اجازه ندهید که دوباره تلخ کامی‌ها تکرار شود. 
ملاقاتی پیش رو دارید که احتمال آن رانمی‌دادید. پس بهتر است توجه خوبی را به‌کار 
بندید و خودتان را با سوالهای بی‌جواب سنکباران نکنید. 





آبان 
در هر موقعیتی احتیاط شرط عقل است. پس این روزها و ثانیه‌ها راهم با دقت پشت 
سر بگذارید. در غیر اینصورت اگر شرایط خلاف انتظار شما پیش رفت. به هیچ وجه 
هاه ورن ات که اعت دور ما ا اها خن هک هد اترا 
شما در راه است قدرش را ید انید. 





ادر 
دوست خوبم! داشته‌ها را غنیمت شمارید و بخت برای استفاده از آنها را بیدار نگه 
دارید زیر ممکن است زمان مناسبی که شما درنظر دارید هیچ وقت فرانرسد! در مورد 
تصمیمی که باید بگیرید اصلا توجهی به ظواهر امر نداشته باشید. چرا که اینها موقت 
در ضمن دوراهی و تردید برای شما بی‌معنا است. چرا که تا بحال بارها قدرت 
تصمیم گیری‌تان ثابت شده و امیدوارم این بار نیز قاطعانه عمل کنید. 





دی 

پیشنهاد کاری خوبی خواهید داشت که لازم است تحقیقات و مشورت رابه کار 
بندید و جزئیات هر مساله‌ای را پی‌گیری کنید. خوشبختانه اشخاص زیادی را دارید که 
مورد اعتمادتان هستند پس برای بررسیهای لازم از آنها کمک بگیرید و کار رابه کاردان 
بسپارید تا نتیجه معقول بگیرید. 

دوست نزدیک و عزیزی دارید که در مخمصه‌ای گرفتار شده و باید دست یاری 
به سمت او دراز نمایید و در این مسیر هیچ چشم داشتی هم نداشته باشید. انرژی‌های 
مثبت برای شما در راه هستند. 








روزهای پیش‌روی شما سرشار از شادی و انرژی است. به‌گونه‌ای که در انتخاب 
دچار تردید می شوید و باید حرکتتان تعیین کننده باشد و اجازه ندهید که اطرافیان حتی 
نزدیکان در ان دخالتی داشته باشند. چون شما به تمام جزئیات موضوع اگاهی دارید. 
در مورد دلهره‌ای که دارید. باید بگویم بسیار گذرا است و بعد از به نتیجه رسیدن 
حداقل برای شما تبدیل به موضوع خنده‌دار خواهد شد. 
دوست خوبم! برزخ برای شما شکنجه وحشتناکی به حساب می‌آید. پس اجازه 
ندهید که شرایط برای شما این چنین رقم بخورد! 








اسفند 


فردادیر شده باشد. پس لازم است که از جزء به جزء آنها اطلاع بایید و طلسم «نه» گفتن 
در مورد اعتباری که در این سالها برای خودتان کسب کرده‌اید. بابد دقت کنید که 
با یک حرکت نادرست ان را خدشه‌دار تسازید. نکته دیگر این که از دیدار دوستان و 
عریزان غافل نشوید که موثرترین غذای روح است. 
در ان پات گر دو این کت لا اس کا یرای کو دان لحف هان تهات 
زیادی را کنار بگذارید. 


۲ ۲ ۲ 6 16 6 6 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 





۵ روستای ییلاقی سرند و ماودر. آب انبارهاء 
حمام‌های بزرگ و مساجد و تکایاء تالار ایینه نشان. 
عمارات باشکوه و منبت‌کاری و استخرهای آب 
باشکوه با نوارهای چرخان و طلاکوب یا سیم کوب و 
باغها و کوشک‌های باصفا و کانال کشی نهرها (مربوط 
به زمان حکومت امیرحسن خان از امرای شیبانی 
طبس). 

9 سد ذخیره‌ای نهرین: واقع در ۲۱ کیلومتری شرق 
شهوستان طیس وبا ارتفاع ۲۸ هت از پستتر زمین. 

صنایع دستی و سوغات و خوراکی‌ها 
قرش فستتافانریشمی قال هی فرش اف یی 

که توسط هنرمندان قالی‌باف این شهرستان بافته 
می‌شود. متاسفانه از نظر بکارگیری مواد اولیه 
مرغوب رنج می‌برد و می‌توان گفت از نوعی ابریشم 
پست استفاده می‌شود که این امر. معضل بزرگی در 
بازار فرش کشور محسوب می‌شود. از انواع ظروف 
مسی کنده کاری شده می‌توان به عنوان صنایع 

در سفر به طبس انواع محصولات کشاورزی, 
غذایی. شیرینی و مرباجات را می‌توان به عنوان 
سوغات برای عزیزان تهیه کرد. 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

توجه به امور فرهنگی از دیرباز درمیان مردم 
طبس رواج داشته است. این شهرستان دارای چند 
دانشگاه از جمله دانشگاه ازاف دانشگاه پیام نور و 
دانشگاه فنی امام علی(ع) است. 

حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) (واحد آقایان) - 
حوزه علمیه‌ی مکتب الزهرا(س) (واحد بانوان): جمع 
زیادی از علاقه‌مندان علوم دینی در این حوزه‌های 
علمیه مشغول تحصیل دروس حوزوی هستند. 


پرفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 
توسل به آبات ( راهگشای مشکلات ) 
حل تعام مشعلات شما با توسلبهبزگترین معجزهی عالم 


گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می برید؟ دچار بحران‌های روحی , 
فکری و عاطفی هستید؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده آید؟ ان چه را که می خواهید 


زد 
ون 


به دست نمی آورید...؟ 


اگر می خواهید: 
® قف بسته‌ی زندگی‌تان را باز کنید... 
@ زندگی زناشویی خود را نجات دهید... 
6 به قلب کسی که می خواهیف راه پیدا کنید... 
@ دوست ‌داشتنی و جذاب باشید.. 
® به آرامشی دلپذیر در زندگی‌تان دست یایید... 
@ به ثروت و فراوانی برسید... 
٩‏ فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید 
® قدرت حافظه خود را چندین برابر کنید... 


® در هنگام تردید و دو دلی بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید... 


8 از شر بیماری‌های صعب العلاج خلاص شوید... 
8 از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 
® بر افسردگی و اضطراب غلبه کنید ... 


شخصیت هاو مفاخر 

شوت وس فسوی 
در دامان خود پرورده است. از جمله: آقاشیخ محمد 
حسین طبسی (فقیه, عالم و مرجع تقلید) آیت الله حاج 
شيخ ابراهيم مجتهد نجفی, ايت الله میرزا سیدعلی 
امینیان مدرس, فدایی (شاعر معاصر) آیت الله عباس 
واعظ طبسی (تولیت استان قدس رضوی). 

نشر به ها, کتابخانه ها و سینما 


رورش تیا و تفا E‏ 
در سطح استان یزد. جایگاه قابل توجهی رابه خود 
اختصاص داده است. در این شهرستان چند نشریه 
به صورت ماهنامه و گاهنامه چاپ و منتشر 
می‌شود. شماری از نشریه‌های طبس عبارتند از: 
٩‏ میقات الرضا: این نشریه زیرنظر امور فرهنگی 
استانه امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع) چاپ و 
منتشر می شود. 

9 طبس گلشن: این نشریه زیر نظر شهرداری طبس 
و به سردبیری مهندس حقی انتشار می‌یابد. 

۵ اوای کویر (نگین کویر): این نشریه نیز توسط 
موسسه فرهنگی بیت الزهرا(س) چاپ می‌شود. 

9 گاهنامه عروج: این نشریه زیرنظر کانون قرآن و 
عترت دانشگاه ازاد واحد طبس به سردییری هادی 
جعفریان مقدم انتشار می یابد. 

۵6 دادرس: این نشریه توسط دانشگاه پیام نور واحد 
طبس و به سردبیری خانم فهیمه بوررنگ به چاپ 
می‌رسد. 

6 کتابخانه امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع): این 
کتایخانه در سال ۱۲۸۰ تاسیس شد و دارای ۲۳ هزار 
جلد کتاب است. از دیگر کتایخانه‌های عمومی در 
سطح طبس می توان به کتابخانه عمومی وابسته به 
اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان و کتایخانه‌ی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد. 
نها گوس دون ما سا عوو راون 
که به نمایش آثار سینمایی اختصاص دارد. 


چاپ اول: ۱۳۸۴ 
ا 


است تحقیقی در باب 
شناختی اجزای گویش 
مینابی. 

گویش مینایی که در جنوب ایران و حاشیه 
دریای عمان تکلم می‌شود. حد فاصلی است ميان 
گویش‌های لارستانی و بلوچی و بشاگردی در 
جنوب شرقی ایران. این تحقیق اولین بررسی 
نظام مند دریاره این کوش است که پس 5 
منطقه و روش و پیشینه تحقیق به پیکره اصلی 
پژوهش پرداخته شده است که دربر گیرنده 
بخش های I‏ ساخت واژه نحو و منتخب 
واڑگاںن وضمائم ان است. در بخش ساخت واژه 
و در بیشتر موارد. ساخت‌هاهمانند فارسی معیار 
است. با این تفاوت که در ترکیب پذیری و برخی 
از زمان‌ها و روش ساخت افعال. شناسهها ۳ 
خی ارت ال کی 

از نظر نحوی در مقایسه بافارسی این گویش 
ویژگی‌های منحصر به فردی چون تغییر شناسه 
در افعال با توجه به زمان و نوع. متغییر بودن 
جایگاه شناسهها در جملات. کاریرد موازی افعال 
ارکاتیو و ساخت‌های خاص در افعال که 
بعید. مجهول و مستمر دارد. ویژگی‌هایی از این 
دست است که گویش مینایی را در مقایسه با 
سایر کویش‌ها برجسته و متمایز 
می‌سازد. مطالعه این کتاب رابه زبان شناسان و 





8 با تسلط در هر جمعی بدرخشید... 
® آن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 
8 با آداب و ساعات خوب و بد استخاره آشنا شو ید... 
ي و سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راه‌حل ساده و 
عملی دارد. مسیر زندگی تان را آسان کنید. 


با استفاده از کتاب توسل به یات ؛ 


همین امشب. نیت کنید ‏ نتیجه آن را ینید 


Ù 
"هبو‎ 
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حکو نه این کناب اسشنایی را در بافت کنید 2 

علاقه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات » + یک کتاب و 1) 
همراه. کافی است فقط با تلقن 5۶۳۱۱۸۸ (موسسه شوکا) تماس بگیرند تا این بسته‌ی مو فقیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک موتوری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاب +6۳۱ 


(کتاب توسل به آیات + کتاب نو شته‌های دلنشین + یک عدد 60 آموزشی) فقط 5۰۰۰ تومان 
است که هزینه پیک يه آن اضافه می شود . 

شهرستانی‌های محترم نیز می‌توانند با مراجعه به هر یک از شعیه‌های بانک صادرات ایران. 
مبلغ ٤٠٠١‏ تومان + ۰ تومان هزینه پست سفارشی (جمعا ۰ تومان) په حساب سپهر شماره 
۰۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
پیشتاز به نشانی موسسه در تهران ارسال نمایند تا بلاقاصله کتاب‌ها و05 ها پا پست سفارشی, 


برایشان ارسال شود. 


® از طریق ختم یک سوره‌قرآن. پیامیر اعظم را در رویا ببینید... 
® با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زندگی آشنا شوید.. 

@ به کسب و کار مغازه و محل کسب خود رونق بخشید... 

® اعتمادبه نض خود را افزایش دهید... 

0 به خوبی سخنوانی کنید... 
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نشانی موسسه قرهنگی ۔ انتشاراتی شوکا: تهران ‏ بلوار سردارجنگل ۔ 
نرسیده بہ بهارشرقی ۔ شماره یک ۔ واحد همکف - موسسه شوکا 
قلقن : ۶۴۴۳۳۱۱۸۸ 
شو کا : ناشر کتاب هابی که شما دو ست دار بد ! 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۷ 
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اد آن که بگدری امرود 
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ت عبایی‌باقری 


ساله از 


زهرا مرادی سیرچی از کرمان 





شماره ۳۲۴۷ 














کشاور زی با افتتام حساب قرض الحسنه ویژة 
کشاورزی به ههر اه جوایز استثنایی 










| ۱۳۳۵ کعک هزاینه سفر زیارنی حد عصره: اتمام سیر ده پذیری ۰ پایلن عهر ماه ۸5 
— ۳ زمان قرعه کشی ؛ آباتعاه ۸۵ 
۱ ۵ کمک هر یه ور نک تب کشاورز ی ا هر فصا زیی در خر رو :حيار 

و صدصا هزار جایزه دیگر ححها به ار زاش 


۷ مبلبارد ر 









